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1-1 مقدمه
اخلاق موضوعی فراگیر است که همه جوانب زندگی بشر را پوشش می دهد. رشد روزافزون جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات اجتماعی، نیازهای نوینی را ایجاد کرده است. پیدایش حرفه های گوناگون  زاییده تلاش در پاسخ به این نیازهاست که با گذشت زمان و تغییر شرایط شکل گرفته و به تدریج سیر تحول و تکامل را  می پیمایند. این حرفه ها به دلیل ضرورت تقسیم کار و تخصصی شدن امور، روز به روز منسجم تر می شوند و نقش فراگیر را در بهبود رفاه عمومی جوامع ایفا می کنند. تداوم حیات هر حرفه و اشتغال اعضای آن وابسته به نوع و کیفیت خدماتی است که ارائه می شود و اعتبار و اعتمادی که در نتیجه ارائه این خدمات به دست می آورد. این اعتبار و اعتماد سرمایه اصلی هر حرفه بوده و حفظ آن اهمیت والایی دارد. این امر ایجاب می کند که وظیفه و هدف اصلی هر حرفه و اعضای آن خدمت به جامعه باشد و منافع شخصی تنها در چارچوب ارائه این خدمات تفسیر و دنبال شود. حسابرسی نیز  به عنوان یک حرفه از این امر جدا نیست و  به دلیل نوع و ماهیت خدماتی که ارائه می کند، باید از اعتبار و اعتماد بالایی برخوردار باشد. همچنین، تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت آن به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد .
مقوله اخلاق و عمل كردن به اخلاق حرفه اي، از مباحث جدي و موردتوجه در حوزه حسابداري است كه به طور مستقيم بر صداقت و توانايي حسابداران براي جلب اعتماد عمومي تأثير دارد. به خصوص اينكه عدم آموزش صحيح و اخلاقي مي تواند منجر به فعاليت هاي متقلبانه شود (اندريس[footnoteRef:1] و همكاران ،2017). فعاليت هاي متقلبانه سبب مي شود تا اثرات مخربي بر سرمايه گذاري و بازارهاي مالي وارد شود، زيرا مردم چنين استدلال مي كنند كه اين اعمال به دليل رفتارهاي غيراخلاقي حسابداران و عدم درك صحيح آنها از اصول اخلاقي صورت گرفته است و اين باعث بحران اخلاقي در حرفه حسابداري شده است (اراكا و اكبجه[footnoteRef:2] ،2015). بنابراين با توجه به رسوايي هاي مالي متعدد در سالهاي اخير، تأكيد بر مسئله اخلاق در حسابداري مورد توجه قرارگرفته است، اشتباهات و لغزش هاي اخلاقي كه در مورد برخي از حسابرسان مشاهده شده است، علت بسياري از شكست هاي حسابرسي بوده اند كه از همان روزهاي اوليه تولد حرفه حسابرسي توجهات زيادي را به خود جلب كرده است. حال آنكه تمامي شكست هاي حسابرسي، به رفتارهاي غيراخلاقي حسابرسان مربوط نمي شود، اما بسياري از آن ها به رفتارهاي غيراخلاقي يا حداقل غيرحرفه اي بخش هايي از حسابرسان مربوط مي شود (كليكمان ،2013). [1:  Andreas]  [2:  Oraka A.O, Okegbe] 

 بنابراين، به دنبال شكست  مؤسسات حسابرسي، قانون گذاران قوانين و استانداردهايي چون آئين رفتار حرفه اي را براي گسترش رفتار اخلاقي و حرفه اي ميان حسابرسان وضع نمودند. در حقيقت نهادهاي حرفه اي حسابداري ،دستورالعمل هايي از طريق آئين رفتار حرفه اي براي ايجاد انگيزه در حسابرسان به منظور افزايش رفتارهاي اخلاقي تدوين كرده اند (آلين و همکاران ،2013). فدراسیون بین المللی حسابداران بر قوانین اخلاقی تأکید می کند که مسئولیت حسابرسان را در جهت حفظ منافع عمومی به بهترین شیوه ممکن تأمین کند. البته، قوانین اخلاقی یک مرجع رسمی در تعیین صداقت و مشهود بودن آن از دیدگاه حسابرسی است و عناصری مانند سطح فرهنگ و ارزش ها عوامل غیررسمی هستند که بر تصمیم حسابرس تأثیر می گذارد. در نتیجه ،اجرای قوانین اخلاقی (به عنوان یک مرجع رسمی) در کنار سطح فرهنگ و ارزش ها (به عنوان یک مرجع غیررسمی) از عناصر مهم در راهنمایی حسابرسان به سمت رفتار منصفانه و اخلاقی است(آندرلین[footnoteRef:3]،2013).  [3:  Ardelean] 

با اين حال، رفتارهاي غيراخلاقي در ميان حسابرسان همچنان در حال وقوع است؛ بنابراين، توجه به نقش اخلاق موضوع بسيار مهمي تلقي مي شود چرا كه علاوه بر اينكه ممكن است با عدم رعايت موازين اخلاقي توسط حسابداران و حسابرسان منافع سهامداران زير پا گذاشته شود؛ از حيث اينكه اطلاعات حسابداري، ورودي بسياري از سامانه هاي تصميم گيري اقتصادي محسوب مي شود نيز نقش حسابداري بسيار حائز اهميت است(اعتمادي و رحماني ،1388؛ به نقل از بیرجندی و همکاران،1398).از این رو و با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال ارایه الگوی اخلاق حرفه ای و قضاوت حرفه ای و گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی می باشد.
نتایج این پژوهش می‌تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران در حوزه حسابرسی درباره قضاوت و آگاهی اخلاقی و گزارش تقلب و تخلفات در حرفه حسابرسی قرار دهد. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند موجب بسط و گسترش مبانی نظری تحقیقات گذشته در زمینه اخلاق حرفه ای و افشای تخلف در حرفه حسابرسی شود. در نهایت این پژوهش می‌تواند پیشنهادهایی را برای انجام پژوهش‌های آتی درباره گزارش و افشای تخلفات و تقلب و عوامل اخلاقی موثر بر آن به پژوهشگران حسابداری و حسابرسی قرار دهد.

1-2 بیان مساله 
جایگاه اخلاقی هر حرفه اي براي پذیرش آن در جامعه، ضروري می باشد. این موضوع به خصوص براي حرفه حسابداري مهم تر است زیرا ضعف هاي اخلاقی می توانند تأثیرات اقتصادي گسترده اي داشته و موجب آشفتگی مالی شوند. اقداماتی چون صدور آیین رفتار حرفه اي، راه اندازي کمیته هاي انضباطی و اعمال تحریم هاي حرفه اي، گام هایی هستند که این حرفه براي ترغیب اعضا به منظور فعالیت آنها در جهت منافع عمومی برمی دارد (استوارت[footnoteRef:4]، 2012).  [4:  Stewart] 

هر چند که آیین اخلاق حرفه اي ممکن است ذهن حسابداران را به مشکلات و مسائل اخلاقی معطوف نماید ولی چیزي که حرفه حسابداري بیش از پیش به آن نیازمند است، کسب شاخصه اخلاقی و برخورداري از استدلال اخلاقی خواهد بود. در واقع، ایروین و فري اخلاقیات را به عنوان محصول تفکر راجع به رفتار و عملکرد تعریف می کنند که مرتبط با افراد و گروه ها بوده و از دیدگاه آنها مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین آنها اخلاق را به این صورت تعریف می نمایند؛ "ارزش ها و اعتقاداتی است که ما در قالب روابط فردي (مثل، خانواده و دوستان) و روابط رسمی(مثل، حرفه، مذهب، فرهنگ/هویت ملی، محیط)، انتظارات و مسئولیت هاي شناخته شده در این روابط و درك و آگاهی خود از نتایج خاص جریان فعالیت ها، توسعه، تعریف و تصریح می کنیم(ایروین،2007). هر چند که ممکن است در آیین اخلاق حرفه اي توجه چندانی به مسائل ارزشی و اعتقادي نشده باشد، اما مباحث اخلاقی ضرورتا درگیر مسائل ارزشی و اعتقادي خواهند شد (محقق نیا و ناصری،1396).
علاوه بر این ، حرفه حسابرسی به دلیل نوع خدمات و ماهیت حرفه ای آن از اعتبار و اعتماد خاصی در جامعه به معنای عام آن برخوردار است. این حرفه، مسئولیت دارد تا عملکرد مدیران واحدهای تجاری را در راستای حفظ منافع سهامداران و سایر ذینفعان بررسی و گزارش نماید. برای این منظور، حسابرسان همواره باید اصول و ضوابط اخلاق حرفه ای حسابرسی را رعایت نمایند. از این رو، انتظارات ذینفعان از حرفه حسابرسی در سطح جهان روبه افزایش بوده و هست. این موضوع در کشور نیز بعد از تشکیل جامعه حسابداران رسمی و گسترش مؤسسات حسابرسی در بخش خصوصی تا آنجا با اهمیت بوده است که رعایت نکردن آیین رفتار حرفه ای، امانت داری و اصول اخلاقی از سوی برخی از حسابرسان باعث شده است تا انتظارات سهامداران و سایر ذینفعان از حرفه حسابرسی برآورده نشده و با افزایش انتقاد روبه رو شود. نمونه آن را می توان تقلب بانکی 1390، ذکر کرد که در پی آن برخی کارشناسان ادعای شکست و قصور حرفه حسابرسی را مطرح کردند ( حساس یگانه، 1391؛ به نقل از دریایی و همکاران ، 1399).
سابقه اخلاق حرفه ای در حسابداری و به تبع آن حسابرسی به سال 1494 برمی گردد که لوکا پاچیولی در اولین کتاب خود به موارد مرتبط با اخلاق حسابداری اشاره کرد (اسمیت و مورفی، 2008).  تاریخچه انتشار اخلاق حرفه ای در سطح بین المللی نشان می دهد که در سال 1996، «کمیته اخلاق حسابداری» فدراسیون بین المللی حسابداران، آئین رفتار حسابداران حرفه ای را تدوین کرد که به عنوان الگو و رهنمود مورد استفاده انجمن ها و جوامع حرفه ای عضو فدراسیون قرار گیرد. از آغاز سال 1999، چند ایالت آمریکا به تدریج کلاس های اخلاق را پیش از گذراندن امتحانات حسابداران رسمی الزامی نمودند (لوئب، 2007). اشتباهات و لغزش هاي اخلاقي كه در مورد برخي از حسابرسان مشاهده شده است، علت بسياري از شكست هاي حسابرسي بوده اند كه از همان روزهاي اوليه تولد حرفه حسابرسي توجهات زيادي را به خود جلب كرده است. حال آنكه تمامي شكست هاي حسابرسي، به رفتارهاي غيراخلاقي حسابرسان مربوط نمي شود، اما بسياري از آن ها به رفتارهاي غيراخلاقي يا حداقل غيرحرفه اي بخش هايي از حسابرسان مربوط مي شود (كليكمان، 2013)؛ بنابراين، به دنبال شكست مؤسسات حسابرسي، قانون گذاران قوانين و استانداردهايي چون آئين رفتار حرفه اي را براي گسترش رفتار اخلاقي و حرفه اي ميان حسابرسان وضع نمودند. در حقيقت نهادهاي حرفه اي حسابداري، دستورالعمل هايي از طريق آیين رفتار حرفه اي براي ايجاد انگيزه در حسابرسان به منظور افزايش رفتارهاي اخلاقي تدوين كرده اند (آلين و همکاران ،2013) . بااين حال، رفتارهاي غيراخلاقي در ميان حسابرسان همچنان در حال وقوع است؛ بنابراين، توجه به نقش اخلاق موضوع بسيار مهمي تلقي مي شود (بیرجندی و همکاران،1398). توجه به آیین رفتار حرفه ای حسابرسی، موسسه های حسابرسی را ملزم به ارائه واکنش در برابر فعالیت های غیر قانونی افرادی می کند که اعمال و رفتارشان آثار سوئی بر رفتار دیگران دارد. همچنین این موسسات باید برای حفظ شهرت و اعتبار، به تعهدهای قانونی خود پایبند باشند(دوسکا،2004). بنابراین توجه به اخلاق حرفه ای حائز اهمیت بسیاری است.
از طرفی دیگر ؛ گزارش تقلب و تخلفات به عنوان یکی از مهم ترین مکانیزم های نظارتی در پیشگیری از به وجود آمدن رسوایی های مالی در حرفه حسابرسی، مطرح شده است. استفاده از مکانیزم و ابزار نظارتی گزارش خطا کاری (تقلب و تخلف ) توسط حسابرسان در حرفه حسابرسی زمانی با اهمیت تر می شود که بین مدیران صاحبکار و سرپرست و شرکای حسابرسی سازش و تبانی در راستای انجام تقلب و فساد وجود داشته باشد. به عقیده الیاس(2008) گزارش تقلب و تخلف (خطاکاری) می تواند در داخل یا خارج از سازمان رخ دهد ؛ گزارش خطاکاری داخلی زمانی اتفاق می افتد که کارمند،تخلفات همکاران خویش را کشف کرده و سپس اقدام به گزارش دهی به سرپرست خود کند ، در حالی که گزارش خطاکاری برون سازمانی زمانی رخ می دهد که کارمند،تقلب هایی که سازمان مرتکب شده را کشف و سپس به عموم گزارش کند . در واقع گزارش خطاکاری ، افشای اقدامات سوال برانگیز در سازمان و اعضای درون سازمانی و برون سازمانی است (لی و ژیائو ، 2018 ؛ به نقل از رهنمای بهرامی و بنی مهد،1398) . گزارش اخلاقی تقلب و موارد تخلف، افشای فعالیت های غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر مشروع صورت پذیرفته در سازمان، توسط اعضای فعلی یا سابق سازمان به افراد یا سازمان هایی است که قادرند چنین فعالیت هایی را تحت تأثیر قرار دهند. 
گزارش تقلب در حوزه حسابرسی، عمل داوطلبانه اي است که براساس آن کارکنان حسابرسی رفتارهاي غیراخلاقی که کارکنان سازمان مرتکب آن شدهاند را صرفنظر از استانداردها و الزامات قانونی موجود، به هر نهادي(داخلی یا خارجی) که توانایی اصلاح چنین خطاکاري هایی را دارند، گزارش می دهند. آئین رفتار حرفه اي الزام می دارد که حسابرسان می بایستی که کار خود را کامل و بی عیب و نقص به سرانجام برسانند و هر خطاکاري که به واقع اتفاق افتاده یا به آن مشکوك هستند را گزارش نمایند(بیگی هرچگانی و همکاران،1396). گزارش خطاکاری عملی داوطلبانه است ، نه عمل افشای ناشی از الزامات قانونی که بر اساس آن ، کارکنان حسابرسی رفتارهای غیراخلاقی که کارکنان سازمان ،مرتکب آن شده اند را صرف نظر از استانداردها و الزامات قانونی موجود ، گزارش می دهند (بیگی و همکاران ، 1395؛ به نقل از رهنمای بهرامی و بنی مهد،1398) . اهمیت هشداردهی زمانی آشکار می شود که بین مدیران صاحبکار و سرپرست و شرکاي حسابرسی سازش و تبانی وجود داشته باشد. همانند مورد شرکت انرون که کارکنان حسابرسی علی رغم اینکه در خصوص فعالیت تجاري و امور مالی و تعهدات صاحبکار اطلاعاتی داشتند، اقدام به هشداردهی ننمودند( هانلون،1994)؛ علاوه براین ممکن است شرکت ها ، کارکنان حسابرسی را نظر بودجه زمانی که دارند تحت فشار قرار دهند و آنها را وادار به اتخاذ رویه هاي حسابرسی غیرقانونی یا مکتوب کردن مطالب خلاف واقع در کار برگ هاي حسابرسی نمایند( ویلت و پیج ، 1996 ؛ به نقل از بیگی هرچگانی و همکاران،1398).
در واقع چنین بیان می شود که یکی از وظایف قانونی حرفه حسابرسی، اطمینان بخشی به استفاده کنندگان اطلاعات مالی واحدها و بنگاه های اقتصادی است. موازین اخلاق حرفه ای و آیین رفتار حسابرسی ،کارکنان حسابرسی را ملزم می نماید که با گزارش تقلب در خصوص تخلفات همکاران خود در راستای حمایت از حرفه و منافع عموم همت بگمارند. با وجود حمایت هایی که قانون گذار ازکشف و گزارش رفتارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی می نماید، اما این گزارش هزینه هایی را نیز متوجه سازمان ها و افرادگزارش کننده نیز می نماید. به عنوان نمونه در پژوهشی نشان داده شد که ماهیت و میزان مقابله به مثل یا مجازات هایی که از سوی مدیریت و همکاران به فرد گزارش کننده تحمیل می شود، شاید مهم ترین عاملی است که تصمیمات آتی فرد گزارش کننده تقلب و تخلف  را تحت تأثیر قرار می دهد(دالتون و ردتیک،2013).
به سبب آنکه قضاوت هاي حرفه اي حسابداري، حسابرسی، مالیات و خدمات مشاورهاي مستقیما بر جامعه اثر می گذارند، پس حسابداران مستلزم ایفاي نقش خود به عنوان نمایندگان اخلاقی جامعه خواهند بود. جامعه و حرفه حسابداري همواره در جستجوي آیین نامه اي است که به مراتب بیشتر از یک آیین اخلاق حرفه اي عمل نماید. تامین چنین آیین نامه اي می تواند حسابداران را بدون اجبار و اکراه تشویق به رعایت اصول اخلاقی و انجام فعالیت اخلاقی نماید. در واقع چنین آیین نامه حسابداران را قادر به تمیز درست (حق) از نادرست (باطل)، خوب از بد، عدالت از بی عدالتی خواهد نمود (عبدالرحمان،2012). ایروان و فري اظهار نمودند که هدف غایی آیین اخلاق حرفه اي ممکن است جلب توجه افراد یا گروه ها به رعایت استانداردهاي اخلاقی باشد، ولی توجه به این نکته ضروري است که پی ریزي استانداردهاي اخلاقی نیز باید بر اساس تعاملات افراد با جامعه صورت پذیرند (ایروین،2007). انجمن حسابداران خبره کانادا (1995) بیان می‌کند: " قضاوت حرفه ای، گوهر اصلی حسابرسی است. ارزشی که با حسابرسی صورت‌های مالی ایجاد می‌شود، ناشی از قضاوت حسابرس و در کل ناشی از مجموعه قضاوت‌های حرفه ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام می‌شود." حسابرس در تمام مراحل از شروع تا پایان یک کار حسابرسی شامل پذیرش یک کار، برنامه ریزی، گردآوری و ارزیابی شواهد و گزارشگری با قضاوت حرفه ای مواجه است. در حرفه حسابداری و حسابرسی قضاوت عبارتست از شکل دهی یک عقیده، اظهارنظر یا برآورد در مورد یک موضوع، یک رویداد یا یک پدیده و گزارشگری مالی واحد تجاری محصول نهایی تعداد زیادی قضاوت است. قضاوت می بایست در چارچوب قوانین، مقررات و استاندادهای حرفه ای صورت پذیرد. پیشرفت مداوم اقتصادی و اجتماعی، محیط اقتصادی پیچیده ای را بوجود آورده است و عدم قطعیت ها افزایش یافته است. در یک چنین بافت اقتصادی، تمام فعالیت های واحد تجاری با ریسک مواجه است و بنابراین اکثر مبادلات حسابداری با عدم قطعیت روبرو هستند و در برخورد با این عدم قطعیت ها، حسابداران و حسابرسان باید برآوردهایی برمبنای قضاوت حرفه ای داشته باشند. قضاوت حرفه ای مهارتی کلیدی در حرفه حسابداری و حسابرسی است و در شرایط کنونی ایران که حرکت به سمت به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول است، تصمیم گیری افراد فعال در حرفه از جمله مدیران، حسابرسان، تحلیل گران مالی، حسابداران و استانداردگذاران، بر اساس قضاوتهایشان خواهد بود. بی شک انجام قضاوت امری دشوار است و توانایی در انجام قضاوت های خوب سنگ بنای حرفه حسابداری است و استانداردهای حرفه ای بدون اعمال قضاوت حرفه ای هرگز نقشی اثربخش نخواهند داشت (حسینی و رسولی ،1398).
به گفته ترتمن در سال 1992 ، قضاوت حرفه ای به عنوان بنیان و اساس حسابداری و حسابرسی تلقی می گردد. پیلار در سال 1992 به این موضوع اشاره دارد که نیاز به حسابرسان برای "اعمال قضاوت حرفه ای" 244 مرتبه در استانداردهای بین المللی حسابرسی آورده شده است و این امر نشان از اهمیت قضاوت در حرفه حسابرسی دارد. از طرفی با توجه به حرکت جهانی به سمت به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اینکه رویکرد اتخاذ شده در استانداردهای مذکور اصول گرا می باشد، قضاوت حرفه ای امری ضروری در به کارگیری این استانداردها تلقی می گردد. میزان کیفیت قضاوت های حسابرسی بر شهرت و عملکرد حرفه اثر با اهمیتی خواهد داشت و دامنه گسترده ای از افراد و ذینفعان تحت تاثیر تصمیم گیری هایی که بر مبنای قضاوت صورت می گیرند قرار خواهند گرفت (حسینی و رسولی ،1398).
با تکیه بر مطالب فوق پژوهش حاضر به ارایه الگویی برای اخلاق حرفه ای و قضاوت حرفه ای و گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی می پردازد.

1-3  اهمیت و ضرورت پژوهش 
هدف اصلی حسابداری فراهم کردن اطلاعات سودمند جهت اخذ تصمیمات اقتصادی توسط مدیران، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان می باشد. از این رو حسابداران به عنوان گزارش کننده و واسط مالی بین شرکت و بازار سرمایه، دارای مسولیت خطیری در برابر جامعه هستند . وجود میزان بالای کلاهبرداری هایی که در آنها حسابداران با حسابرسان، مدیران یا مسئولان اجرایی دخیل بوده اند، منجر به بروز ابهامات و طرح پرسش هایی در رابطه با راستگویی و امانت حسابداران حرفه ای شده است. موضوع اصلی دیگر در زمینه حرفه حسابداری، مزیت انحصاری حسابرسی قانونی است که حسابداران رسمی از آن برخوردار هستند و توانایی پاسخگویی که از ملزومات این مزیت انحصاری می باشد. قصور عمده در حسابرسی همانند خطاها و لغزش های غیر معمول و استثنایی، باعث زیان سرمایه گذاران می شود که این امر خارج از مفروضات اخلاقی است. اعمال غیر اخلاقی حسابداران وحسابرسان ضمن مخدوش نمودن اعتماد عموم، در عملکرد کارای بازارهای سرمایه نیز اخلال ایجاد می کند، در نتیجه ضرورت برخورداری از اخلاق حرفه ای در کنار صلاحیت های علمی و توانایی های تخصصی برای حسابداران و حسابرسان حائز اهمیت است.
توجه به آیین‌رفتار حرفه‌ای حسابرسی، موسسه‌های حسابرسی را ملزم به ارائه واکنش در برابر فعالیتهای غیرقانونی افرادی می‌کند که اعمال و رفتارشان آثار سوئی بر رفتار دیگران دارد. همچنین این موسسات باید برای حفظ شهرت و اعتبار، به تعهدهای قانونی خود پایبند باشند. تحقیقهای انجام‌شده کنونی در زمینه آیین‌رفتار حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان، بر افزایش فهم‌پذیری و پذیرش اصول اخلاقی حرفه‌ای پذیرفته‌شده متمرکز شده است (دوسکا،2003).
در پی رفتارهای غیراخلاقی ، غیر قانونی و رسوایی های اخیر مالی ، این حقیقت بیشتر آشکارمی شود که به رغم کنترل ها و وضع قوانین ، عملکردهای اساسی و رفتارهای غیراخلاقی در میان حسابرسان وضع بدتری پیدا کرده است . به دلیل نیاز افراد جامعه به یک مرجع قابل اعتماد که به دور از هرگونه تمایلات جانبدارانه بتواند صورتهای مالی ارایه شده توسط شرکت ها را تایید نماید ضرورت توجه به اخلاق در حرفه حسابرسی اهمیت زیادی دارد . جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه دارد و مردم باید به این خدمات ارائه شده اعتماد داشته باشند. در مجموع رسیدن به هدف حسابرسی بدون وجود اخلاق امری سخت و تا حدودی نا ممکن است.
با تکیه بر مطالب فوق ارایه الگوی اخلاق حرفه ای و قضاوت حرفه ای و گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی اهمیت می یابد. و همچنین انجام پژوهش حاضر از چند بعد حائز اهمیت می باشد 1) نتایج حاصل شده می تواند منجر به توسعه تئوری موضوع و بهره مندی مراکز آموزشی و پژوهشی می شود. 2 ) مدیران شرکت ها می توانند از نتایج حاصل شده در تصمیمات اتخاذی خود جهت حفظ حقوق سرمایه گذاران بهره مند شوند. 3) سازمان بورس اوراق بهادار می تواند از نتایج حاصل شده در جهت اعمال قوانین و آیین نامه ها بهره مند شوند. 4) سرمایه گذاران می تواند با تکیه بر نتایج حاصل شده بینش جدیدی نسبت به شرکت ها پیدا کنند. 5) منجر به تشویق پژوهشگران داخلی به ارائه مقالات در مجلات خارجی می شود که باعث تولید علم به اسم کشورمان می شود. 6) باعث می شود محققین به ارائه پژوهش های کاربردی برای حل مشکلاتی که در شرکت ها هست تمایل نشان دهد. 7) همچنین منجر به فراهم ساختن زیرساخت ها برای حمایت دولت و ارگان های دولتی از تحقیقات انجام شده می شود و از آنها برای پیاده سازی تحقیق ها بهره مند می شوند.

[bookmark: _Toc494364901]1-4 اهداف پژوهش
پژوهش حاضر سعي دارد با بسط مباني نظري و سهيم شدن در ادبيات داخلي و بين المللي در ارتباط با موضوع تحقيق؛به اهداف زير نائل آيد : 
الف –هدف اصلی :
· ارایه الگوی عوامل موثر بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی

ب- اهداف ویژه :  
· هدف ویژه 1 : تعیین مولفه های اخلاق حرفه ای موثر بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی
· هدف ویژه 2 : تعیین مولفه های قضاوت حرفه ای موثر بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی
· هدف ویژه 3 : تعیین مولفه های احساسی موثر بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی

ج- اهداف کاربردی : 
اهداف کاربردی این پژوهش شامل ارائه پيشنهاداتي براساس نتايج تحقيق به سرمايه گذاران، تحليل گران، ذينفعان صورت هاي مالي، سازمان بورس جهت نظارت بهتر و موثرتر و همچنين حسابرسان مستقل جهت کنترل بيشتر می باشند :
·   مدیران و شرکای موسسات حسابرسی
· حسابرسان
· سازمان بورس اوراق بهادار
·  سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل
· تحلیل گران بازار سرمایه
· سازمان بورس و اوراق بهادار
· دانشجویان و اساتید رشته حسابداری و مدیریت مالی.
· پژوهشگران 

[bookmark: _Toc494364905]  1-5 سوالات و فرضیه های پژوهش
[bookmark: _Toc494364908][bookmark: _Toc494364911]پرسش اصلی پژوهش :
· آیا ارایه الگوی عوامل موثر بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی امکان پذیر است؟

پرسش های فرعی :
· پرسش فرعی 1 : مولفه های اخلاق حرفه ای موثر بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی کدام اند؟
· پرسش فرعی 2 : مولفه های قضاوت حرفه ای موثر بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی کدام اند؟
· پرسش فرعی 3 : مولفه های احساسی موثر بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی شامل چه عواملی هستند؟

فرضیه های پژوهش : 
تحقیق از نوع بنیادی و هدف آن تدوین مدل است، بنابراین فرضیه نداشته و سوال دارد.

6-1 روش جمع آوری داده‌ها
گردآوری اطلاعات در دو مرحله انجام خواهد شد: در مرحله اول برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه‌ای(مراجعه به کتب، مقالات و پایان نامه‌های ارائه شده به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) و در مرحله دوم، برای گردآوری داده‌های مورد نظر از پرسشنامه های تدوین شده و مصاحبه با خبرگان استفاده خواهد شد.
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش ، پرسشنامه است ؛ یعنی برای گردآوری داده‌های مورد نظر جهت مدل سازی از پرسشنامه های تدوین شده و مصاحبه با خبرگان استفاده خواهد شد. پس از مطالعه ی مقالات،ادبیات موضوعی و به طور کلی مطالعه ی پژوهش های موجود در این زمینه ، تعدادی عامل شناسایی و دسته بندی و استخراج خواهد گردید ؛ سپس عوامل به دست آمده در اختیار تعدادی از اساتید و خبرگان این حیطه قرار خواهد گرفت و با استفاده از روش دلفی ، عوامل اساسی اثرگذار به دست خواهند آمد .در نهایت با استفاده از نظرات حاصله ، یک پرسشنامه تدوین شده و بین اعضای جامعه و نمونه آماری توزیع خواهد گردید .

1-7 نوع و روش پژوهش
[bookmark: _Toc298142609][bookmark: _Toc298143141]الف) نوع تحقیق در فاز اول
تحقیق حاضر در فاز اول از حیث هدف، یک تحقیق اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، تحقیق بنیادی محسوب می شود و از داده های کیفی استفاده خواهد نمود. این تحقیق، بر اساس تحقیق کیفی انجام خواهد شد و  استراتژی تحقیق، تحقیق مبنایی با هدف تئوریپردازی است و سوالی که در اینجا مطرح میباشد، این است ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مدل یا الگوی اخلاق حرفه ای و قضاوت حرفه ای و گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی کدام اند ؟
[bookmark: _Toc298142610][bookmark: _Toc298143142]ب) نوع تحقیق در فاز دوم
تحقیق حاضر در فاز دوم از حیث هدف، یک تحقیق تبیینی و از حیث نتیجه، توسعهای  محسوب شده و از داده های کمی استفاده خواهد نمود. استراتژی تحقیق در فاز دوم (روش کمی)، تحقیق پیمایشی است. 
1-8 تعریف واژه های پژوهش
· اخلاق حرفه ای :  اخلاق حرفه ای، مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروه ها را تعیین می کند در حقيقت، اخلاق حرفه اي، يك فرايند تفكر عقلاني است كه هدف آن محقق كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزش هايي را چه موقع بايد حفظ و اشاعه نمود(فرامرز قراملکی،1382). اخلاق حرفه اي مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمان ها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد (آزاد،1373). در واقع مي توان گفت اين باورها و اعتقادات شخصي است که فرد را مسؤليت پذير و قانونمند مي نمايد و نتيجه قانونمند بودن فرد، اين است که مي توان رفتار وي را پيش بيني نمود. پيش بيني پذيري رفتار نيز منجر به اعتماد آفريني خواهد شد و اين همان اخلاق حرفه اي است که بر پايه باورها و اعتقادات فردي شکل گرفته است. از اين رو، هدف آموزش اخلاق حرفه ای انتقال اطلاعات و یافته های علمی نیست. بلکه تصحیح و  تقویت انگیزش، ارتقاء مهارت، افزایش توان وتحول نگرش از اهداف عمدۀ آموزش اخلاق حرفه ای است (فرامرز قراملکی،1382).
· قضاوت حرفه ای : قضاوت حرفه ای در حسابرسی به کارگیری دانش مربوط و تجربه در محدوده ای است که به وسیله استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای تعیین شده ، تا زمانی که بتوان بین اقدام های جایگزین یکی را انتخاب کرده ، تصمیم مناسبی گرفته شود . به عبارت دیگر ، قضاوت حرفه ای در حسابرسی به معنای اظهارنظر معقول و حکم کردن مستدل درباره موضوعات حسابداری و حسابرسی به وسیله شخصی است که هم تحصیلات و تجربه ارزشمندی دارد و هم ویژگی های لازم برای اظهارنظرهای بی طرفانه را داراست (خوش طینت و بستانیان،1384).
· قضاوت اخلاقی : مطابق با مدل تصمیم گیری رست ( 1986 )، دومین مرحله از مراحل تصمیم گیری اخلاقی، قضاوت اخلاقی است. قضاوت اخلاقی عبارت است از میزانی که فرد یک رفتار مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوت اخلاقی یک فرد، ادارک وی از اینکه چرا بعضی اعمال، اخلاقی شناخته یا ترجیح داده می شوند، را تحت تاثیر قرار می دهد(سلمان پناه و طالب نیا،1399).
· گزارش تخلف حسابرسی : در مواردي كه حسابرس تقلب يا مورد مشكوك به تقلبي را مشخص مي كند، بايد اين موضوع ر ا تعيين كند كه آيا براي گزارش ارتكاب تقلب يا مورد مشكوك به تقلب به اشخاص خارج از واحد تجاري مسئوليتي دارد يا خير . اگر چه وظيفه حرفه اي حسابرس مبني بر محرمانه نگهداشتن اطلاعات صاحبكار ممكن است مانع از انجام چنين گزارشگري شود، اما ممكن است در برخي شرايط ، مسئوليتهاي قانوني حسابرس بر وظيفه رازداري وي غلبه كند. وظيفه حرفه اي حسابرس مبني بر محرمانه نگهداشتن اطلاعات صاحبكار ممكن است مانع از گزارشگري تقلب به اشخاص خارج از واحد تجاري شود . با اين وجود ، مسئوليتهاي قانوني حسابرس در كشورهاي مختلف ، متفاوت است و در برخي شرايط، ممكن است مسئوليت رازداري طبق احكام قانوني ، قانون يا دادگاه، لغو شود. در برخي كشورها، حسابرس مؤسسات مالي مسئوليت نظارتي دارد رخداد تقلب را به مراجع نظارتي گزارش دهد . همچنين ، در برخي كشورها، حسابرس مسئول گزارش تحريفها به مراجع قانوني در مواردي است كه مديران اجرايي و اركان راهبري در انجام اقدام اصلاحي خودداري مي كنند (استاندارد حسابرسی 240 سازمان حسابرسی).
· خوش بینی و بدبینی: واژه نامه وبستر خوش بینی را این گونه تعریف می کند: اعتقاد و یا باور به اینکه واقعیت ذاتاً خوب، کاملا خوب یا به اندازه ای که آن به طور قابل تصوری می تواند باشد خوب است؛  بر طبق مدل شی یر وکارور(1995)، خوش بینی و بدبینی به ترتیب به عنوان انتظار نتایج فراگیر مثبت و منفی تعریف می شوند که معتقدند تعیین کننده های تقریباً مهم سازگاری هستند. خوش بین ها هم در ثبات گرایش ها و هم در انواع پاسخ های رویارویی که به طور خودبه خودی در برابر موقعیت های استرس زا استفاده می کنند از بدبین ها متمایز می شوند(سعیدی گراغانی و ناصری،1396).

[bookmark: _Toc494364912]1-9  قلمرو پژوهش
1-9-1 قلمرو موضوعی
[bookmark: _Toc494364913]قلمرو موضوعی پژوهش ، مدل سازی عوامل موثر بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی با استفاده از معادلات ساختاری میباشد.
1-9-2 قلمرو مكاني 
[bookmark: _Toc494364914]قلمرو مکانی این پژوهش محدود به کشور ایران است.
1-9-3 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش دوره زمانی سال 1400 است.
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فصل اول: در این فصل ضمن بیان مقدمه ای درباره بیان مساله پژوهش، اهمیت موضوع، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش، جمع آوری اطلاعات و قلمرو آن تشریح شده است. فصول آتی پژوهش به شرح ذیل خواهد بود:
فصل دوم: در این فصل ضمن مروری بر ادبیات موضوع در زمینه موضوع پژوهش و بیان مفاهیم تئوریک در چارچوب مورد نظر، شرح مختصری از پژوهش های انجام شده خارجی و داخلی که به نوعی به موضوع پژوهش مربوط می‌شوند، ارائه گردیده است.
فصل سوم: در این فصل راجع به روش پژوهش و مدلها مورد استفاده در آزمون فرضیه‌ها و همچنین اهم روش‌های گردآوری داده‌ها، انتخاب جامعه نمونه و تجزیه و تحلیل و محاسبات انجام شده، اشاره می‌شود.
فصل چهارم: در این فصل به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روش‌ها و مدل‌های آماری مورد استفاده اشاره شده و نتایج آزمون فرضیات ارائه می‌شود.
فصل پنجم: در این فصل نیز که در واقع بخش پایانی پژوهش است، جمع بندی نهایی از نتایج بدست آمده عرضه شده و در واقع نتیجه فرضیه‌ها (رد یا اثبات) تعیین می‌شود. همچنین محدودیت‌ها و پیشنهادهای آتی پژوهش نیز در این فصل به صورت مختصر تشریح شده است.
در پایان نیز، فهرست منابع و مآخذ فارسی و لاتین اعم از کتب، نشریات و مقالات به همراه ضمائم مربوط به پژوهش شامل داده‌های پایه ای و جداول و تحلیل‌های آماری آورده می‌شود 
11-1 خلاصه فصل اول
در این فصل ابتدا به بیان مسئله پژوهش پرداخته و اهمیت و ضرورت پژوهش مورد بررسی قرار داده شد، سپس اهداف پژوهش را تعیین نموده و اهداف کاربردی مشخص گردید. در ادامه روش پژوهش و شیوه گردآوری اطلاعات را مشخص نموده، قلمرو پژوهش تعریف و قلمروهای موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش مشخص گردید و در آخر نیز تعریف های مفهومی از متغیرهای پژوهش ارائه گردید.














فصل دوم :
مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش








1-2 مقدمه 
حرفه حسابرسی به دلیل نوع خدمات و ماهیت حرفه‌ای آن از اعتبار و اعتماد خاصی در جامعه به معنای عام آن برخوردار است. این حرفه، مسئولیت دارد تا عملکرد مدیران واحدهای تجاری را در راستای حفظ منافع سهامداران و سایر ذینفعان بررسی و گزارش نماید. برای این منظور، حسابرسان همواره باید اصول و ضوابط اخلاق حرفه‌ای حسابرسی را رعایت نمایند. از این رو، انتظارات ذینفعان از حرفه حسابرسی در سطح جهان روبه افزایش بوده و هست. این موضوع در کشور نیز بعد از تشکیل جامعه حسابداران رسمی و گسترش مؤسسات حسابرسی در بخش خصوصی تا آنجا با اهمیت بوده است که رعایت نکردن آیین رفتار حرفه‌ای، امانت‌داری و اصول اخلاقی از سوی برخی از حسابرسان باعث شده است تا انتظارات سهامداران و سایر ذینفعان از حرفه حسابرسی برآورده نشده و با افزایش انتقاد روبه رو شود. نمونه آن را می‌توان تقلب بانکی 1390، ذکر کرد که در پی آن برخی کارشناسان ادعای شکست و قصور حرفه حسابرسی را مطرح کردند (حساس یگانه،1391). تقلب پدیده‌ای پیچیده، چندبعدی و با آثار و علل متفاوت است که پیامدهای مخربی برای واحدهای تجاری و جامعه به‌دنبال دارد. افزایش میزان تقلب به ورشکستگی شرکت‌های بزرگ منجر می‌شود و نگرانی‌هایی را در خصوص کیفیت صورت‌های مالی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، شناسایی احتمال تقلب‌ها در صورت‌های مالی کانون توجه سرمایه‌گذاران، قانون گذاران، مدیران و حسابرسان بوده است (چالاکی و قادری،1394).
گزارش گری مالی متقلبانه در ایران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افزایش تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که برای جذب منابع مالی به انتشار اوراق بهادار اقدام می‌کنند، تلاش برای کاهش مالیات و ...، ازجمله دلایل اهمیت موضوع است. تاکنون پژوهشگران مختلفی آزمون‌های تحلیلی و تجربی اطلاعات مالی را برای شناسایی احتمال تقلب به‌کار گرفته‌اند. به بیان دیگر، بسیاری از پژوهش‌های صورت‌گرفته در زمینۀ تقلب، از اطلاعات کمّی صورت‌های مالی استفاده کرده‌اند(برازل و همکاران،2009). از این رو در فصل پیش رو به بررسی مباحث اخلاقی و نقش این عوامل در گزارش تقلب حسابرسی خواهیم پرداخت.

بخش اول
2-2 اخلاق
اخلاق، معرفتی است که از افعال اختیاری انسان بر اساس یک سیر عقلایی شکل می گیرد و اخلاق حرفه ای ،مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار افراد و گروه ها و تشکل ها را تعیین می کند .تشکل های حرفه ای از یک سو با منافع عمومی کشور و از سوی دیگر با منافع اعضای خود مرتبط هستند. اگر چه منافع اعضای این تشکل ها در بلند مدت با منافع عمومی جامعه همسو است ولی ایجاد تعارض در این زمینه، گاه گریز ناپذیر است. لذا تدوین و کار بست ضوابطی دقیق که این ارتباط دوسویه را تبیین کرده باشد ضرورت دارد؛ چرا که مقبولیت هر حرفه، به میزان مسئولیتی بستگی دارد که آن حرفه در جامعه به عهده می گیرد.  
همچنین ،اخلاق را می توان به عنوان شاخه ای از فلسفه تعریف کرد که به ارزش های مربوط به رفتار انسان، درستی و نادرستی اعمال او و خوبی و بدی اهداف و پیامدهای چنین رفتارها و محتوای این گونه اقدامات می پردازد (اسمیت و همکاران [footnoteRef:5]، 2009). مفهوم صداقت (درستی) ارتباط نزدیکی به اخلاق دارد. صداقت را می توان به عنوان پایبندی به اصول اخلاقی ،ملامت شخصیت اخلاقی و درستکاری تعریف کرد. افراد با صداقت، می دانند که چه عملی از نقطه نظر اخلاقی صحیح است و همچنین شجاعت انجام کار صحیح را دارند. رفتار غیر اخلاقی به ندرت نتیجه عدم آگاهی از کار صحیح است بلکه اغلب، نتیجه فقدان شجاعت برای انجام کار صحیح است. در این شرایط یک فرد با صداقت درصدد تعیین کار صحیح می باشد .  اخلاق تعیین کننده مرزهایی است که به وسیله آنها افراد با جهان ارتباط برقرار می کنند که این امر شامل چگونگی انجام تجارت و چگونگی برخورد با دیگران و ملاحظات مربوط به محیط می شود. افراد می توانند ابعاد اخلاقی شان را از مطالعه تاریخ و ادبیات، اصول مذهبی و تجربیات و مشاهدات شخصی استنتاج کنند. تمام این منابع به مجموعه ای از ارزش های پذیرفته شده جهانی مانند اهمیت راستگویی و احترام به دیگران اشاره دارند(فروغی و همکاران ،1393). [5:  Smith ,et al. ] 

پیشینه مباحث اخلاقی به قدمت وجود آدمی باز می‌گردد که شاخه‌ای از فلسفه است و در پی پاسخ به سؤالاتی از قبیل چگونه باید زندگی کرد؟ چگونه انسانی باید بود؟ بر اساس چه استانداردها و اصولی باید زیست؟ می‌باشد. تعاریف متعددی از اخلاق ارائه شده است. در ساده‌ترین تعریف، اخلاق علم تمیز درست از نادرست و نیکی از بدی است. این واژه، ریشه‌ای یونانی دارد و در لغت به معنای عرف، رهنمود و ویژگی می‌باشد (مجتهدزاده و همکاران،1391).
«اخلاق» را از طریق آثارش نیز می‌توان تعریف کرد و آن این‌که «گاه فعلی که از انسان سر می‌زند، شکل مستمری ندارد؛ ولی هنگامی که کاری به طور مستمر از کسی سر می‌زند دلیل به این است که یک ریشه درونی و باطنی در اعماق جان و روح او دارد، آن ریشه را خلق و اخلاق می‌نامند». اینجاست که «ابن مسکویه» در کتاب «تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق» می‌گوید: «خلق، همان حالت نفسانی است که انسان را به انجام کارهایی دعوت می‌کند بی آن‌که نیاز به تفکر داشته باشد.» (دیانتی، 1388).
یکی از بهترین تعریف‌ها از اخلاق از دیدگاه اسلامی، تعریفی است که استاد مطهری در این زمینه بیان داشته است. به عقیده ایشان علم اخلاق، علم زیستن یا علم به این است که چگونه باید زیست تا زندگی سراسر ارزشمند و مقدس و متعالی باشد (مهر آذین،1372). از این رو، اخلاقیات به عنوان مجموعه‌ای از ارزش‌ها، بایدها و نبایدها می‌تواند نقش مهمی را در مدیریت اثربخش امور و سازمان‌ها ایفا کند. انضباط کاری، مهرورزی، دادورزی، معاشرت سازنده، مشاورت، تواوع، وفای به عهد، خدمت‌گزاری، مدارا ازجمله شیوه‌های مطلوب اخلاقی مورد تأکید اسلام در مدیریت سازمان‌ها محسوب می‌شود که جهت تحقق آن‌ها تدوین منشور اخلاقیات و عملی ساختن آن در سازمان‌ها وروری است. در این راستا با ایجاد ضمانت‌های اجرایی و نهادینه کردن رفتار اخلاقی در سازمان می‌توان اخلاقیات و اصول اخلاقی را در سازمان تقویت کرد که در صورت تحقق این امر کاهش تبعیض، بی‌عدالتی، ناروایتی، افزایش روحیه سازمانی و تعهد کارکنان از یکسو، رشد و تعالی انسان‌ها، بالندگی سازمان‌ها و پیشرفت جامعه را از سوی دیگر موجب خواهد شد (عباس زاده،1385). تئوری‌های اخلاقی می‌توانند رویکردی معتدل و نظام‌مند پیرامون مشکلات اخلاقی ارائه کند و قضاوت‌های عملی ما را که برای تصمیم‌گیری نیاز داریم، شکل دهد؛ زیرا قضاوت‌های ما نیازمند دانش و آگاهی است که از تئوری‌ها به دست می‌آید. تئوری‌های اخلاقی درصدد هستند تا خیلی سریع تناسب اخلاقی مناسبی در سازمان‌ها ایجاد کنند(خلیل پور و همکاران،1398).
فیلسوفها، نهادهای مذهبی و سایر گروهها اصول و ارزشهای اخلاقی ایدهآل را به شیوههای مختلف نیز تعریف کردهاند. نمونههایی از اصول یا ارزشهای اخلاقی تعیینشده در سطح اجرایی عبارت‌اند از: قوانین و مقررات، تعالیم مذهبی، مجموعه قوانین اصول اخلاقی در تجارت برای گروههای حرفهای یا صنعتی و آیینهای اخلاق حرفهای در سازمانها (اسمیت،2003). در گذشته، اخلاق حرفهای بیشتر بر نظام ارسطویی تکیه داشته است، اما اکنون‌ پنج نظام اخلاقی اهمیت می‌یابد که شامل فایده‌گرایی، وظیفه‌گرایی، عدالت فراگیر، آزادیگرایی و خیرگرایی است. در چهار نظریۀ اول، اصول راهبردی اخلاق، ملاک نهایی ارزیابی است، در‌حالی‌که، بنا به نظریۀ خیرگرایی، خداوند متعال‌ برترین زیبایی و مشخص‌کنندۀ ملاک نهایی اخلاق است (امیری و همکاران،2010). در نظام خیرگرایی اخلاقی، تقرب به خداوند هدف نهایی اخلاق است و دستیابی به عدالت فراگیر اجتماعی، آزادی، حرمت انسان و بیشترین سود نیز از اهداف زندگی اجتماعی در چهار ساحت فردی، شغلی، سازمان و جامعه است (قراملکی،2005). در فایدهگرایی بر نتیجۀ اقدامهای شخص و فرضیه‌های فردی تمرکز میشود و اخلاقیبودن یک رفتار بر اساس میزان مطلوبیت و بررسی هزینه و فایدۀ آن اقدامها بیان میشود. بدین معنا که وقتی منافع کارها بیشتر از ضرر آن برای جامعه باشد، آن عمل اخلاقی به حساب میآید. در مقابل، وظیفهگرایان معتقدند‌ اعمال ارزش ذاتی و فی‌نفسه دارند و ارزش آنها به نتایج و یا لوازمی که در بر یا در پی دارند، منوط و متکی نیست؛ در نتیجه، شخص باید فقط به وظیفۀ خود عمل کند و به نتایج ناشی از اقدامهای خود نیندیشد. همچنین، نظام عدالت فراگیر، عملی را که موجب افزایش همکاری بین اعضای جامعه شود، اخلاقی می‌داند. در این دیدگاه به همکاری اجتماعی توجه ویژهای میشود. آزادیگرایی بیان می‌کند نخستین نیازمندی جامعه، آزادی است. بر این اساس، هر عمل که آزادی فردی را نقض کند، غیراخلاقی است (رفیعی و کوشا،2007).

3-2 دلایل نیاز به آیین نامه های اخلاقی در حرفه حسابداری و حسابرسی
هنگامی که بحث اخلاق در حسابداری مطرح میشود، اهمیتی دوچندان مییابد، زیرا حسابداری نیز در دنیای پیشرفتۀ اقتصادی امروز حرفهای حیاتی است و نظام اقتصادی به آن نیازمند است. اصولاً فلسفۀ حسابداری مبتنی بر انگاره‌های مثبت، بهویژه عدالت است. فلسفۀ افشای کافی اطلاعات سازمان، تسهیم دقیق هزینههای دوایر خدماتی به تولیدی و ارائۀ روشهای مختلف تسهیم (روش یکطرفه، دوطرفه و متقابل) پیدایش سیستمهای نوین بهای تمام‌شده مانند «سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت»، منظورکردن درآمدهای یک دوره در مقابل هزینه‌های یک دوره، روشهای مختلف تعیین موجودی کالا، روشهای مختلف محاسبۀ استهلاک، حذف هر‌گونه سود یا زیان بین دوایر در صورتهای مالی تلفیقی و حسابرسی، نمونههایی از تجلی اصول اخلاقی و انگارههای مثبت در حسابداری هستند تا اعتماد عمومی را نسبت به صورتها و اطلاعات مالی افزایش دهند و این اطمینان را به استفادهکنندگان بدهند که اطلاعات مالی سازمانها بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی تهیه شده و‌ قابل اعتماد است. به‌طور کلی، حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مالی و غیرمالی سازمان را به استفادهکنندگان مختلف داخلی و خارجی برای تصمیمگیریهای اقتصادی فراهم میسازد (عالی ور،1386). این اطلاعات بهویژه مورد استفادۀ دولت، سرمایهگذاران، بدهکاران، بستانکاران، بانکها و مؤسسههای اعتباری، بازار بورس، کارکنان و مدیران سازمانها و جامعه قرار میگیرد و میتواند برای پاسخگویی، ارزیابی عملیات، تغییر رفتار افراد حقیقی و حقوقی و تخصیص بهینۀ منابع کمیاب سازمان نیز به‌کار رود. برای اینکه این اطلاعات نافع باشد، باید افزون بر رعایت موارد فنی و کمّی حسابداری، موارد کیفی آن نیز در نظر گرفته شود. اگرچه برخی استانداردها و دستورالعملها و چارچوب نظری در این زمینه را انجمنهای حسابداری از قبیل انجمن حسابداران رسمی آمریکا، فدراسیون بینالمللی حسابداران و انجمن حسابرسان داخلی تدوین کردهاند، اما این انتشارات نتوانسته‌اند به‌طور‌کامل در ایفای نقش حسابداری مؤثر باشند و از این‌رو برای توسعۀ کمی و کیفی حسابداری، توسعۀ اخلاق در حسابداری ضروری است.
دلایل توجیهی متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه حرفه حسابداری و حسابرسی همانند سایر حرفه ها به اخلاق و آیین نامه های اخلاقی نیاز دارد :
·  حسابداران حرفه ای نسبت به منافع جامعه و حفظ رقابت حرفه ای خود مسوولیت دارند و نباید منافع شخصی از انجام چنین وظیفه ای جلوگیری کند. بنابراین می طلبد با رعایت اصول و موازین اخلاقی برای رعایت منافع عمومی نگرانی و تلاش مضاعفی داشته باشند . 
·  حسابداران حرفه ای به دلیل ماهیت انجام خدمات حرفه ای، دامنه وسیعی از اطلاعات مشتریان را در اختیار دارند. در راستای انجام چنین وظیفه ای به اطلاعات حساس و محرمانه ای دسترسی پیدا می کنند. بنابراین لازم است با در نظر گرفتن اصول اخلاقی نسبت به این اطلاعات رازدار و مستقل باشند . 
·  به لحاظ تکنیکی، حسابداران حرفه ای باید خدمات حرفه ای را منطبق با استانداردهای حرفه ای و تکنیکی مرتبط انجام دهند. بنابراین، حسابداران حرفه ای وظیفه دارند تا اعمالشان را با دقت و مهارت مطابق با تمایلات مشتریان، تا جایی که قابل تطبیق با الزامات رازداری، عینیت ،استقلال و سایر اصول اخلاقی انجام دهند( آصف احمد[footnoteRef:6]، 2010).   [6:  Ahmad] 


4-2 جایگاه و اهمیت اخلاق حرفه اي 
در هر حرفه اي، آیین نامه اخلاقی شامل اصولی است که کلیه اعضاي حرفه موظف به رعایت آن می باشند. در حرفه حسابداري نیز آیین اخلاق حرفه اي در راستاي تقویت و تضمین فعالیت اخلاقی حسابداران حرفه اي طراحی شده و بیانگر دستورالعمل انجام خدمات حسابداري با کیفیت خواهد بود. این آیین نامه به دلیل نقش مهمی که در کنترل حسابداران حرفه اي و ضمانت اجراي قوانین بر عهده می گیرد، می تواند اثرات زیانبار مشکلات اخلاقی حسابداري را تا حد زیادي کاهش دهد. بنابراین، انتظار می رود که آیین اخلاق حرفه اي با تسهیل ایجاد محیط اخلاقی در فعالیت هاي حسابداري، گام مهمی را در جهت افزایش رفتار اخلاقی حسابداران حرفه اي بر دارد. با این وجود، پیشینه تحقیق بیانگر آن است که آیین اخلاق حرفه اي در جهت نهادینه کردن اصول اخلاقی در حسابداران حرفه اي چندان موفقیت آمیز عمل نکرده است.  
هوکر بیان می دارد که آیین اخلاق حرفه اي ممکن است به افراد فشار آورد که فعالیت هاي حرفه اي خود را به بهترین نحو انجام دهند. بنابراین، پذیرش آیین اخلاق حرفه اي مستلزم آن است که انجمن هاي حرفه اي و سازمان ها ،فعالیتی را که هر شخص موظف به انجام آن است؛ مشخص نمایند. تحقق این مهم مستلزم آموزش آیین اخلاق حرفه اي بوده که در نهایت منجر به افزایش فعالیت هاي اخلاقی خواهد شد (هوکر،2001). نتایج شماري از پژوهش ها نشان می  دهد که آیین اخلاق حرفه اي انجمن حسابداران رسمی آمریکا در افزایش سطح آگاهی اخلاقی حسابداران حرفه اي، شکست خورده است. در مالزي نیز باکار و همکاران به این نتیجه دست یافتند که تنها با تصویب قوانین و مقررات نمی توان تاثیر شگرفی بر رفتار و عملکرد حسابداران حرفه اي داشت؛ زیرا واقعیت آن است که بیشتر حسابداران حرفه اي قوانین را نادیده می گیرند(بیکر و همکاران،2003).
در واقع یافته آنها بر این مهم تاکید می نمایند که حرفه حسابداري جهت نهادینه کردن اصول اخلاقی در بین حسابداران حرفه اي بالقوه (دانشجویان) و بالفعل همواره نیازمند دستورالعمل هاي جامع و ایده آل خواهد بود. بنابراین، زمانی آیین اخلاق حرفه اي به عنوان بهترین راهکار بهبود رفتار اخلاقی حسابداران حرفه اي خواهد بود که بر اساس سیاست مناسبی مورد تجدید نظر قرار گرفته و مکررا از مباحث غیر اخلاقی حسابداري پیشگیري نماید (کارول،1998). 
ژاك لینگ و همکاران بیان داشتند که رفتار اخلاقی حسابداران و رعایت آیین اخلاق حرفه اي در گرو آن است که حسابداران از استدلال اخلاقی برخوردار باشند. در واقع وجود استدلال اخلاقی در حسابداران باعث خواهد شد که آنها حتی فراتر از آیین اخلاق حرفه اي حرکت نمایند (دلاپورتاس و همکاران،2007). کوهلبرگ در مطالعه خود با عنوان "تئوري استدلال و بسط اخلاقی شناختی" به بررسی چرایی و چگونگی قضاوت هاي انسان پرداخت و بیان داشت که سطوح بالاتر استدلال اخلاقی، سطوح بالاتر رفتار و فعالیت اخلاقی انسان را به دنبال دارد (کولبرگ،1969). در واقع کوهلبرگ به جاي تمرکز بر فردگرایی ،بر روابط اجتماعی (قوانین، مقررات، ساختارها و فعالیت گروهی) تاکید نموده و مراحل توسعه اخلاقی را به شرح زیر بیان می دارد: 
1. تمرکز بر رعایت قوانین، 
2. تمرکز بر رفاه اجتماعی، 
3. روابط مناسب با دیگران، 
4. رعایت اصول اخلاقی، 
5. توجه به اخلاق تجارت و رعایت حقوق افراد، 
6. وجدان گرایی(ویلهلم و همکاران،2012).
به سبب آنکه قضاوت هاي حرفه اي حسابداري، حسابرسی، مالیات و خدمات مشاورهاي مستقیما بر جامعه اثر می گذارند، پس حسابداران مستلزم ایفاي نقش خود به عنوان نمایندگان اخلاقی جامعه خواهند بود. جامعه و حرفه حسابداري همواره در جستجوي آیین نامه اي است که به مراتب بیشتر از یک آیین اخلاق حرفه اي عمل نماید. تامین چنین آیین نامه اي می تواند حسابداران را بدون اجبار و اکراه تشویق به رعایت اصول اخلاقی و انجام فعالیت اخلاقی نماید. در واقع چنین آیین نامه حسابداران را قادر به تمیز درست (حق) از نادرست (باطل)، خوب از بد، عدالت از بی عدالتی خواهد نمود (عبدالرحمان،2012). ایروان و فري اظهار نمودند که هدف غایی آیین اخلاق حرفه اي ممکن است جلب توجه افراد یا گروه ها به رعایت استانداردهاي اخلاقی باشد، ولی توجه به این نکته ضروري است که پی ریزي استانداردهاي اخلاقی نیز باید بر اساس تعاملات افراد با جامعه صورت پذیرند (ایروین،2007).
هر چند که آیین اخلاق حرفه اي ممکن است ذهن حسابداران را به مشکلات و مسائل اخلاقی معطوف نماید ولی چیزي که حرفه حسابداري بیش از پیش به آن نیازمند است، کسب شاخصه اخلاقی و برخورداري از استدلال اخلاقی خواهد بود. در واقع، ایروان و فري اخلاقیات را به عنوان محصول تفکر راجع به رفتار و عملکرد تعریف می کنند که مرتبط با افراد و گروه ها بوده و از دیدگاه آنها مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین آنها اخلاق را به این صورت تعریف می نمایند؛ "ارزش ها و اعتقاداتی است که ما در قالب روابط فردي (مثل، خانواده و دوستان) و روابط رسمی(مثل، حرفه، مذهب، فرهنگ/هویت ملی، محیط)، انتظارات و مسئولیت هاي شناخته شده در این روابط و درك و آگاهی خود از نتایج خاص جریان فعالیت ها، توسعه، تعریف و تصریح می کنیم(ایروین،2007). هر چند که ممکن است در آیین اخلاق حرفه اي توجه چندانی به مسائل ارزشی و اعتقادي نشده باشد، اما مباحث اخلاقی ضرورتا درگیر مسائل ارزشی و اعتقادي خواهند شد (محقق نیا و ناصری،1396). 

5-2 اصول اخلاقی حسابداري  
لازمۀ دستیابی به اهداف حرفۀ حسابداري توسط حسـابداران حرفه اي ،پایبندي به اصول بنیادي اخلاقی حسابداري است. هر یک از انجمن هاي حرفه اي حسابداري ،اصول اخلاقی خـاص خـود را تدوین می نمایند که شباهت هـاي زیـادي بـه هـم داشـته و همگی کارآمدي، قابلیت اعتماد، حرفه اي بودن و اعتبار خـدمات حسـابداري را تأمین می نمایند. اصول اخلاقـی حسابداري کـه کم و بـیش مـورد اتفـاق نظـر همـه انجمن هاي حرفه اي حسـابداري بـوده و رعایت آنهـا، موجـب تـأمین اهداف این حرفه می گردد به شرح زیر است:
الف) درستکاري: حسابدار حرفه اي در انجام خدمات حرفه اي خود بایـد درستکار باشد.  
ب ) بی طرفی: حسابدار حرفه اي باید بی طرف باشد و نباید اجـازه دهـد هیچ گونـه پـیش داوري، جانبـداري، تضـاد منـافع یـا نفـوذ دیگـران، بی طرفی او را در ارائه خدمات حرفه اي مخدوش کند.  
2) صلاحیت و مراقبت حرفه اي: حسابدار حرفه اي باید خدمات حرفه اي را با دقت، شایستگی و پشتکار انجام دهد. وي همواره موظـف است میزان دانش و مهارت حرفه اي خود را در سـطحی نگـاه دارد کـه بتوان اطمینان حاصل کرد، خدمات وي به گونه اي قابل قبول و مبتنی بر آخرین تحولات در حرفه و قوانین و مقررات ارائه می شود.  
3) راز داري: حسابدار حرفه اي باید به محرمانه بودن اطلاعـاتی کـه در جریان ارائۀ خدمات حرفه اي خود به دست مـی آورد توجـه کنـد و نبایـد چنین اطلاعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کارفرمـا، اسـتفاده و یا افشاء کند؛ مگر آنکه از نظر قانونی یا حرفه اي حـق و یـا مسـؤولیت افشاي آن را داشته باشد.  
هـ) رفتار حرفه اي: حسابدار حرفه اي باید به گونه اي عمل کنـد کـه بـا حسن شهرت حرفه اي او سازگار باشـد و از انجـام اعمـالی کـه اعتبـار حرفه او را مخدوش می کند، بپرهیزد.  
و) اصول و ضوابط حرفه اي: حسابدار حرفه اي باید خـدمات حرفـه اي را مطابق اصول و ضوابط حرف هاي مربوط انجام دهد و همچنین درخواست هاي صاحبکار یا کارفرماي خود را به گونـه اي بـا مهـارت و دقت انجام دهد که با الزامات درسـتکاري، بـی طرفـی و نیـز اسـتقلال حسابداران حرفه اي مستقل، سازگار باشد.   
  
6-2 اخلاق در حرفه حسابرسی
اخلاق در حسابرسی دارای پیش فرض هایی است که بررسی آن نیازمند مفاهیم متعددی است. برای نمونه، مفهوم اخلاق چیست؟ چه کسی می تواند اخلاق را تجویز نماید؟ چه تجویزهایی اخلاقی هستند و در حیطه اخلاق می گنجند؟ و چه تجویزهایی اخلاقی نیستند؟ در زمره این پیش فرض ها قرار می گیرند. پیاده سازی این پیش فرض ها درعمل کار آسانی نیست؛ اما بخش سخت اخلاق الزاما این نیست که حسابرس نمی داند چه کار باید انجام دهد، بلکه آن است که نمی داند چگونه باید خود را جهت مهیا ساختن برای انجام کار درست آماده نماید. حسابرس معمولا با توجه به پیشینه مذهبی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی خود تا حد زیادی با صداقت، وفاداری، راستگویی، رازداری و سایر ویژگی های پسندیده اخلاقی آشنایی دارد، اما در چگونگی پیاده سازی این اصول اخلاقی در عمل حسابرسی ممکن است با مشکل مواجه شود. از سوی دیگر، هیچ توافق عمومی نسبت به اینکه هدف اصلی حسابرسی چیست نیز وجود ندارد و چون اهمیت اخلاق حرفه ای در حسابرسی بستگی به اخلاقی عمل کردن سیستم حسابداری و عملیات حسابرسی دارد (به عنوان نمونه، سیستم حسابداری، تصمیم گیری و کنترل صاحبکار چیست؟ و شرکت صاحبکار چقدر صادقانه عمل می کند؟)، عدم توافق نسبت به هدف حسابرسی باعث سردر گمی حسابرس در نحوه استفاده از اصول اخلاقی نیز می شود. 
 به گونه کلی اخلاق در حسابرسی، برگرفته از مبانی اصول کلی بحث علم اخلاق است و به سه حوزه فرا اخلاق، اخلاق تجویزی (هنجاری) و اخلاق کاربردی تقسیم می شود. 
فرا اخلاق عبارت است از مطالعه زبان اخلاق. این شاخه اخلاق در بر گیرنده بررسی ماهیت اخلاق و روابط و قوانین استدلال قیاسی اخلاق است و موارد زیر را پوشش می دهد: 1. پرسش ها و معانی مربوط به واژه های اخلاقی مانند خوب، درست و باید، 2. پرسش های منطقی مربوط به بحث های اخلاقی، 3. پرسش های مربوط به حکمت حقایق اخلاقی و 4. پرسش های مربوط به معرفت شناسی معلومات اخلاقی و حدود آن. در فرا اخلاق ،روش های کسب شناخت نسبت به گزاره های اخلاقی و تعیین حد و مرزهای معانی مفاهیم اخلاقی از قبیل استقلال، عینیت و بی طرفی بررسی می شود. استقلال حسابرس به عنوان توانایی مقاومت در برابر فشار و نفوذ مدیریت در انجام حسابرسی یا ارائه خدمات مربوط به حسابرسی، به طوری که شرافت حرفه ای حسابرس به خطر نیفتد، تعریف می شود (تحریری و پیری، 1397). عینیت و بی طرفی بدین معنا است که حسابرس حرفه ای باید بی طرف باشد و نباید اجازه دهد هرگونه پیش داوری، جانبداری، تضاد منافع یا نفوذ دیگران، بی طرفی او را در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند (سازمان حسابرسی ،1383).
 اخلاق هنجاری به این موضوع می پردازد که چه چیزی از نظر اخلاقی درست و چه چیزی غلط است و شامل تجویزها و نظریه های اخلاقی مانند درستکاری ،پرهیز از جانبداری و عدم افشای اطلاعات صاحب کار است. اصل درستکاری، همه حسابداران و حسابرسان حرفه ای را  به صداقت و صراحت در همه روابط حرفه ای و تجاری خود ملزم می کند. پرهیز از جانب داری در راستای حفط بی طرفی حسابرس است و عدم افشای اطلاعات صاحب کار مبتنی بر این اصل است که اطلاعات مربوط به صاحبکار یا کارفرما باید همواره محرمانه محسوب شود و حسابدار حرفه ای مجاز به افشای آن نیست، مگر آنکه مجوز صاحبکار یا کارفرما دریافت شود یا الزامات قانونی یا حرفه ای، ارائه یا افشای آن اطلاعات را ایجاب کند (سازمان حسابرسی ،1383)، اما اخلاق کاربردی به استفاده از آیین رفتار حرفه ای در فرآیند عملی حسابرسی مانند ارزیابی کنترل داخلی، بررسی چرخه های حسابرسی و تهیه گزارش های نهایی مربوط می شود. این نظریه ها به دو مورد ناظر بر الزام و ناظر بر ارزش تقسیم می شود. نظریه های ناظر بر الزام خود نیز به دودسته غایت گرایی و وظیفه گرایی طبقه بندی می شوند در حالی که نظریه های ناظر بر ارزش ،فضیلت گرا نامیده می شود (مجتهدزاده و همکاران،1393). در نظریه غایت گرایی، حسابرس به درستی و نادرستی عمل بر مبنای نتایج واقعی آن توجه می کند و غایت و نتیجه نهایی مد نظر است. در وظیفه گرایی، حسابرس این ادعا که درستی و نادرستی اعمال تنها مبتنی بر نتایج است را نادیده می گیرد و وظایف نیز مدنظر قرار می گیرد. در این نظریه ها بر درستی و نادرستی ذاتی اعمال، به جای خوبی و بدی نتایج آن ها تاکید می شود. به عبارتی، حسابرس در مقام یک کنش گر اخلاقی وظایفی دارد که فارغ از آثار و نتایجی که بر آن مترتب بوده و براساس عقل موظف به انجام آن ها است، اقدام کند (اترک ،1389). در دیدگاه نظریه های فضیلت گرا، موضوع اصلی اخلاق، منش حسابرس است و نه کنش او. در این حالت اگر حسابرس دارای منش درستی باشد، کنش او مانند شجاعت، راست گویی و صداقت نیز درست خواهد بود؛ بنابراین، درصورتی که تنها به نتیجه نهایی توجه شود و اخلاقی بودن مسیر و روش موردبررسی حسابرسان قرار نگیرد ،غایت گرایی خودنمایی می کند. در نظریه وظیفه گرایی ،به صحت ذاتی عمل توجه می شود.	 
برای نمونه حسابرسان نباید جهت اهداف شخصی خود از دیگر همکاران خود سوءاستفاده کنند. همچنین، شرکت ها نیز نباید با پنهان کاری بانک ها را جهت اخذ وام فریب دهند. در فضیلت گرایی ،حسابرسان باید در تمامی ارتباط های حرفه ای خود قابل اطمینان باشند. آن هاباید برای دیگران مفید واقع شوند و از صدمه زدن و سوءاستفاده از دیگران اجتناب کنند و مسئولیت پذیری خود را ارتقا دهند، زیرا نسبت به وظایف خود تعهداتی دارند .همچنین ،آن ها باید با درستکاری و صداقت رفتار کنند و اگر تمامی این اهداف را مبنی بر فضیلت به سرانجام رسانند، به حسابرسی بی نقص مبدل خواهند شد (دوسکا و همکاران،2011؛ به نقل از نمازی و رجب دری،1397).
سابقه اخلاق حرفه ای در حسابداری و به تبع آن حسابرسی به سال 1494 برمی گردد که لوکا پاچیولی در اولین کتاب خود به موارد مرتبط با اخلاق حسابداری اشاره کرد (اسمیت و مورفی، 2008).  تاریخچه انتشار اخلاق حرفه ای در سطح بین المللی نشان می دهد که در سال 1996، «کمیته اخلاق حسابداری» فدراسیون بین المللی حسابداران، آئین رفتار حسابداران حرفه ای را تدوین کرد که به عنوان الگو و رهنمود مورد استفاده انجمن ها و جوامع حرفه ای عضو فدراسیون قرار گیرد. از آغاز سال 1999، چند ایالت آمریکا به تدریج کلاس های اخلاق را پیش از گذراندن امتحانات حسابداران رسمی الزامی نمودند (لوئب، 2007).
افزون بر این، کمیته اخلاق حرفه ای فدراسیون در ژوئیه 2003، متن پیشنهادی جدیدی را برای آئین رفتار  حرفه ای حسابداران تهیه نمود و به نظرخواهی گذاشت. این متن، ضمن بهبود و اصلاح برخی از مواد و الزامات مندرج در متن قبلی، مواد و الزامات جدیدی را در مورد آئین رفتار مقرر می داشت. متن جدید پس از بررسی و ارزیابی نظرات و پیشنهادهای صاحب نظران و انجمن های حرفه ای از سال 2005 میلادی اجرایی شد (ووگل، 2009). در سال 2018 نیز کدهای اخلاقی برای حسابداران ،توسط هیئت بین المللی استانداردهای اخلاق حرفه ای حسابداری تدوین شده است که نسبت به نسخه های قبلی آن در مواردی مانند تاریخ اجرای دستورالعمل ها دارای اختلاف است. همچنین، موارد پیشنهادی هیئت برای سال های 2019- 2023 نیز منتشرشده است که این اقدامات پیشنهادی و اولویت ها (برنامه کاری) برای اجرای آن شامل موارد چشم اندازهای استراتژیک، ملاحظات کلیدی ،مدیریت تحول استراتژی، ظرفیت و اولویت ها و زمان بندی اجرای تغییرات است.  بررسی موضوع در ایران نیز نشان می دهد که برخی از سازمان ها به ارائه آیین رفتار حرفه ای اقدام نموده اند. انجمن حسابداران خبره ایران، نخستین تشکیلاتی بود که به تدوین آیین رفتار حرفه ای پرداخت( علی مدد، 1389). این انجمن در سال 1364 آیین نامه انضباطی را برای اعضا خود تهیه نمود که فصل دوم آن به ضوابط و آیین رفتار حرفه ای اختصاص دارد. در اسفندماه سال 1377 نیز کمیته فنی سازمان حسابرسی، آیین رفتار حرفه ای را تدوین کرد که با تأیید هیئت عامل و تصویب مجمع عمومی سازمان از سال 1378 نیز لازم الاجرا شد. این متن، کمابیش ترجمه آیین رفتار حرفه ای فدراسیون بین المللی حسابداران مصوب سال 1996 میلادی است. 
در سال 1382 نیز جامعه حسابداران رسمی ایران، آیین رفتار حرفه ای خود را تدوین کرد که پس از تصویب شورای عالی جامعه در 28/11/1382 به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و لازم الاجرا شد. افزون براین، آیین نامه انضباطی جامعه حسابداران رسمی نیز تهیه و در تیرماه 1383 به تأیید شورای عالی و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسید (علی مدد، 1389). این آیین نامه به نحوی ضمانت اجرایی آیین رفتار حرفه ای مصوب این جامعه محسوب می شود که تنبیه های انضباطی افراد در صورتی که از آیین رفتار حرفه ای تخطی کنند، در آن درج شده است. همچنین، دیوان محاسبات نیز آیین نامه حرفه ای موردنظر خود را ارائه کرده است و براساس آن منشور، موازین رفتار حرفه ای به الزام هایی اطلاق می شود که رعایت آن به هنگام حسابرسی یا رسیدگی لازم و ضروری است. موازین رفتار حرفه ای براساس راهبردهای اساسی دیوان محاسبات در تاریخ 20/2/83 به تصویب ریاست دیوان محاسبات کشور رسیده و عمل به آن از آن تاریخ ضروری است. مهم ترین نکته مورد بررسی در مصوبه های ذکرشده را می توان توجه جوامع حرفه ای به اخلاق و آیین رفتار حرفه ای مانند درستکاری، واقع بینی، رازداری و رعایت شئون حرفه ای دانست (نمازی و رجب دری،1397). 
7-2 قضاوت حرفه ای 
ورود به یک حرفه تخصصی که نیازمند تصمیم گیری است، مستلزم مشخصه‌ها و ویژگی‌های متمایزی است که مهم‌ترین آن توانایی اتخاذ قضاوت‌های حرفه ای و باکیفیت بالا و یکنواخت است (ابراهیمی و اسماعیل زاده، 1394). قضاوت فرآیند یک انتخاب یا یک تصمیم است که منجر به یک فعالیت می‌شود. این یک تعریف ساده از قضاوت است. اما فرآیند قضاوت احتمالاً مفهومی گسترده تر دارد. ازلحاظ مفهومی قضاوت شامل درک اولیه و شناخت موضوع، جستجو برای کسب اطلاعات، ارزیابی و وزن دهی به اطلاعات موجود، ملاحظه ارزش و مطلوبیت پیامدهای بالقوه و در نهایت اتخاذ خود تصمیم است (گیبینز و میسون،1998). قضاوت حرفه ای مفهومی است که در اغلب رشته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (پوپا و همکاران، 2011). 
قضاوت حرفه ای در میان کارشناسان حسابداری همواره در عمل و تئوری، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در حسابرسی، قضاوت حرفه ای برای تصمیم گیری صحیح در مورد تمرین و تجربه در حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اخلاق حرفه ای است. علاوه بر این، رشته حسابداری و حسابرسی به طور فزاینده ای از قضاوت حرفه ای به عنوان یکی از ویژگی های بسیار مهم در این حرفه شناخته شده است. علاوه بر گزارشگری مالی که تحت تاثیر عوامل نظیر استانداردهای حسابداری، عوامل اقتصادی و اخلاق و مسئولیت های حرفه ای است، حسابرسی همچنین شامل یک قضاوت حرفه ای حیاتی است .این اطمینان در بین مردم باید وجود داشته باشد که حسابرس به عنوان یک قاضی بی طرف عمل کرده است، و نتیجه گیری بر اساس شواهد عینی انجام دهد (منصوری و همکاران، 2009). 

1-7-2 قضاوت حرفه ای در حسابرسی 
حسابرسی، حرفه ای است که شباهت زیادی به قضاوت در دادگاه ها دارد. هم قاضی و هم حسابرس با ادعاهایی مواجه هستند، شواهد پشتوانه ادعا را جمع آوری و ارزیابی می کنند و نهایتا براساس معیارهایی که در اختیار آنها قرار داده شده، قضاوت می ها کنند. هردوی آن در اظهارنظر و قضاوت خود باید جانب انصاف را رعایت کنند(ماتز و شرف،1961). انجمن حسابداران خبره کانادا (مقدمه،1995) بیان می کند: " قضاوت حسابرسی گوهر اصلی حسابرسی است. ارزشی که با حسابرسی صورت های مالی ایجاد می شود، ناشی از قضاوت حسابرس و در کل ناشی از مجموعه قضاوت های حرفه ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام می شود." 
در حسابرسی، قضاوت حرفه ای به معنای کاربرد دانش و تجربه در چارچوب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای برای تصمیم گیری درباره انتخاب یک گزینه از میان گزینه‌های مختلف است( کده و سالاری، 1392). اعتمادبخشی در حسابرسی و نیز اعتبار و سودمندی گزارش گری مالی در گرو انجام قضاوت‌های خوب به دست افراد حرفه ای است. قضاوت حرفه ای سنگ بنای حرفه حسابداری و حسابرسی است (اسدی و نعمتی، 1394). انجمن حسابداران خبره کانادا (1995) بیان می‌کند: " قضاوت حرفه ای، گوهر اصلی حسابرسی است. ارزشی که با حسابرسی صورت‌های مالی ایجاد می‌شود، ناشی از قضاوت حسابرس و در کل ناشی از مجموعه قضاوت‌های حرفه ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام می‌شود." حسابرس در تمام مراحل از شروع تا پایان یک کار حسابرسی شامل پذیرش یک کار، برنامه ریزی، گردآوری و ارزیابی شواهد و گزارشگری با قضاوت حرفه ای مواجه است.(سعیدی گراغانی و ناصری،1396).
قضاوت حرفه اي از جمله ويژگي هاي حرفه اي حسابرسان مستقل به شمار مي رود كه بر تمامي جنبه هاي حسابرسي، از جمله برنامه ريزي، تعيين سطح اهميت، كميت و كيفيت شواهد حسابرسي و در نهايت، اظهارنظر حرفه اي حسابرسان مستقل مؤثر است و بر گروه هاي وسيعي از ذي نفعان شامل مديران، سرمايه گذاران، تحليل گران تأثير مي گذارد. هيئت استانداردهاي بين المللي حسابرسي و اطمينان دهي (2018)، قضاوت حرفه اي را »به كارگيري آموخته ها، تجربه ها و دانش به دست آمده درباره استانداردهاي حسابرسي و حسابداري و الزامات آيين رفتار حرفه اي، براي اتخاذ تصميم هاي مناسب با توجه به شرايط كار حسابرسي« تعريف كرده است. استانداردهاي بين المللي حسابرسي (ISA200) و استانداردهاي حسابرسي ايران، حسابرسان را ملزم مي كند كه در به كارگيري استانداردها، نهايت قضاوت حرفه اي خود را اعمال كنند؛ به طوري كه اين قضاوت، مستدل و دفاع پذير باشد. استانداردهاي مذكور دربرگيرنده اهداف، الزامات، نحوه اجرا و ساير توضيحات كاربردي هستند كه براي پشتيباني حسابرس در كسب اطمينان معقول طراحي شده اند. اين استانداردها، حسابرس را به اعمال قضاوت حرفه اي در تمام مراحل برنامه ريزي و اجراي عمليات حسابرسي ملزم مي كند(شهبازی و مهرانی،1399).

2-7-2 قضاوت حرفه اي در استانداردهاي حسابرسي بين المللي و ايران  
برايند قضاوت حرفه اي همه افراد شاغل در حرفه حسابرسي به صورت استانداردهاي حسابرسي تدوين و ارائه مي شود. با اين حال، در جاي جاي استانداردهاي حسابرسي هم، وقتي امكان مشخص كردن محدوده خاصي وجود ندارد، تعيين مصداق و تطبيق آن با موضوع به قضاوت حرفه اي حسابرس موكول مي شود. هرچه قضاوت كلي حرفه (استانداردهاي حسابداري، استانداردهاي حسابرسي و آيين رفتار حرفه اي) كامل تر و جامع تر باشد، قضاوت حرفه اي شخصي حسابرسان كمتر مي شود و برعكس. هيئت استانداردهاي بين المللي حسابرسي و اطمينان دهي در اكثر بخش هاي استانداردهايحسابرسي بين المللي و سازمان حسابرسي در استانداردهاي حسابرسي ايران، به اعمال قضاوت حرفه اي اشاره كرده اند.   
به طور كلي، طبق الزامات استانداردهاي حسابرسي 300، اعمال  قضاوتهاي حرفه اي در خصوص برنامه ريزي، دركليه سه مرحله اصلي حسابرسي الزامي شده است (نوروش، 1396). اين موضوع در شكل زیر مشاهده مي شود :
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به طور كلي، حسابرس بايستي از قضاوت حرفه اي خود در موضوعات زير استفاده كند:  
· تدوين طرح كلي در مرحله برنامه ريزي؛  
· تدوين برنامه تفصيلي در مرحله برنامه ريزي؛  
· شناخت و ارزيابي از سيستم كنترل هاي داخلي صاحب كار؛  
· برآورد اوليه و نهايي خطر هاي ذاتي، كنترل و عدم كشف؛  
· تعيين سطح اهميت؛  
· بررسي وجود يا نبود فرض تداوم فعاليت؛  
· جمع آوري شواهد حسابرسي؛  
· ارزيابي شواهد حسابرسي؛  
· چگونگي و ميزان مستندسازي؛  
· ارائه اظهارنظر حرفه اي.  
قضاوت حرفه اي نقش بسيار مهمي را در رويه هاي حسابرسي ايفا مي كند؛ به طوري كه نهاد استانداردگذار بين الملل در پيشگفتار استانداردهاي بين المللي، در خصوص كنترل كيفيت، حسابرسي، بررسي خدمات اطمينان بخشي و  ساير خدمات مربوطه، موضوع قضاوت  حرفه اي را با اين مطلب تأييد  ميكند كه ماهيت استانداردهاي بين المللي حسابرسي، حسابداران حرفه اي را به اعمال قضاوت حرفه اي ملزم مي كند. همچنين، اين استانداردها توضيح مي دهند كه قضاوت حرفه اي براي اجراي مناسب حسابرسي ضروري است. چنين ضرورتي به اين دليل است كه تفسير استانداردهاي بين المللي حسابرسي و الزام هاي اخلاقي مربوط به آن و  تصميم هاي آگاهانه براي انجام حسابرسي، بدون  به كارگيري دانش و تجربه، براي حقايق و شرايط انجام نمي شود. اين دانش و تجربه كه به گسترش صلاحيت و شايستگي هاي لازم براي دستيابي به  قضاوت هاي معقول ياري مي رساند، حسابرس را ملزم مي كند كه »در برنامه ريزي و اجراي حسابرسي صورت هاي مالي، قضاوت حرفه اي اعمال كند« (استاندارد 300 حسابرسي ايران، 1397). 
 رويکرد استانداردي براي اعمال قضاوت حرفه اي وجود ندارد، اما اعمال قضاوت حرفه اي درست در انجام وظيفه يک حسابرس، عامل برجسته اي است و افزايش مهارت در قضاوت براي حسابرسان اساسي است. استانداردهاي حرفه اي معمولاً در يک محدوده خاص، شرايط عمومي را در نظر مي گيرند. احتمال اينکه يک کتاب مقررات بتواند کاملاً جامع باشد و همه پيچيدگي هاي حسابداري و حسابرسي امروز را پوشش دهد، وجود ندارد (خوش طينت و بستانيان ،1386).  باکوف و همکاران (2016) در پژوهش خود به بررسي ميزان دقت استانداردهاي حسابداري بر قضاوت حسابرسان پرداختند و دريافتند که به احتمال خيلي زياد وقتي استانداردهاي حسابداري از دقت و جامعيت کمتري برخوردار باشد، گزارش حسابرسان تهاجمي تر خواهد بود؛ اما اگر حسابرسان از يک چارچوب قضاوتي استفاده نمايند، پذيرش حسابرسان از چنين گزارش هاي تهاجمي کمتر خواهد شد؛ از اين رو در شرايط حاضر ،يکي از پيچيدگي هاي حسابداري و حسابرسي که نياز به توجه دارد ، در نظر گرفتن ويژگي هاي شخصيتي قضاوت کنندگان و شرايط محيطي است چرا که قضاوت امري است که در تمام فرايند عمليات حسابرسي وجود دارد و ضرورت توجه به ويژگي هايي همچون حرفه اي گرايي منجر به افزايش انتظار در کيفيت قضاوت حسابرسان مي شود(سلمانی و همکاران،1399).

بخش دوم 
8-2 تقلب 
 تعریف های بسیاری برای تقلب وجود دارد که طبق استاندارد 240 حسابرسی تحریف در صورت های مالی می تواند از تقلب یا اشتباه ناشی شود. طبق این استاندارد، " تقلب  " عبارت است از هرگونه اقدام عمدی یا فریب کارانه یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث ، برای برخورداری از مزیتی ناروا با غیرقانونی؛ که تفاوت ببن تقلب و اشتباه در عمدی یا غیرعمدی بودن آن است. 
انجمن حسابداران رسمی آمریکا تقلب را به این صورت تعریف می کند:  تحریف عمدی حقیقت به منظور اجبار فردی دیگر در اتکا بر آن، جهت دادن چیز با ارزشی که به وی تعلق دارد یا واگذاری حق قانونی بازنمایی کذب حقیقت امر، خواه با واژگان یا با رفتارها یا ادعایی کذب یا گمراه کننده، یا با پنهان سازی آن چه باید افشا می شده است که گمراه می کند و با این انگیزه صورت می گیرد که فرد دیگری را به نحوی گمراه کند که از نظر حقوقی به ضرر خود عمل کند .
در اجرای عملیات حسابرسی گفته می شود که ارائه های نادرست از دو نوع عمل ناشی می شود: 1.گزارش گری مالی متقلبانه که ارائه نادرست به شکل عمدی در گزارش های مالی به منظور گمراه کردن استفاده کنندگان و 2. سوءاستفاده از دارایی ها که به شکل سرقت  دارایی های شرکت بوده و اثر آن به خوبی در گزارش های مالی منعکس نشده است (استانداردهای حسابرسی شماره 99 آمریکا، بند6 ) .
انجمن حسابرسان داخلی آمریکا، تقلب را به این صورت  توصیف می کند: هر گونه عمل غیرقانونی که ویژگی هایی از قبیل فریب، پنهان سازی یا نقض اعتماد دارد. این اعمال به استفاده از تهدید خشونت آمیز یا نیروی فیزیکی وابسته نیست. تقلب به وسیله  گروه ها و سازمان ها اجرا می شود، تا پول، اموال، یا خدمات به دست آورند، از پرداخت پول یا از دست دادن خدمات اجتناب کنند یا منافع فردی یا سازمانی را تضمین کنند(استانداردهای حسابرسی داخلی ،2013).
تقلب از بسیاری جنبه‌ها از جمله مالی، شهرت و معروفیت سازمانی و کارکردهای روانی و اجتماعی، پیامدها و پیامدهای منفی بر سازمان می‌گذارد. براساس مطالعات مختلف، ضررهای پولی حاصل از تقلب بسیار بااهمیت هستند. مخارج و هزینه‌های کل تقلب از نظر زمان، بهره‌وری و شهرت مانند روابط با مشتری، بی‌حد و اندازه است (رحیمیان، ۱۳۹۰).براساس بررسی انجمن حسابداران رسمی ایالات‌متحده، در سال ۲۰۰۲، می‌توان منافعی را به‌شرح زیر برای یک سازمان و از طریق به‌کارگیری برنامه‌ها و کنترل های قوی برای جلوگیری از تقلب، منظور کرد (خانی، ۱۳۸۶) :
- افزایش ارزش بازار؛ براساس بررسی انجام‌شده در ایالات‌متحده، از طریق تغییر اعمال حاکمیت بد به خوب، شرکت‌ها می‌توانند بین ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش در ارزش بازار خود داشته باشند.
-   کاهش جریمه‌های دولتی؛ براساس اطلاعات ارائه‌شده در ایالات‌متحده، شرکت‌ها از طریق جدیت در به‌کارگیری برنامه‌هایی که مانع انحراف از قوانین می‌شوند تا ۴۰ درصد کاهش در جریمه‌ها خواهند داشت.
-   کاهش طرح دعاوی علیه شرکت؛ حفظ نشان تجاری و شهرت آن و….
برخورد حسابرسان با تقلب موضوع جدیدی نیست و استانداردهای حسابرسی نیز به‌صراحت به آن اشاره کرده‌اند. براساس استاندارد حسابرسی شماره ۱ (SAS 1)، حسابرس باید به اطمینان معقولی مبنی بر عاری‌بودن صورتهای مالی از تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه یا تقلب دست یابد.

 افزون بر این ،انجمن حسابرسان داخلی، تقلب و رفتار نادرست را به گروه های: ریسک گزارش گری مالی، ریسک عملیاتی و ریسک رعایت تقسیم بندی می کند. علاوه بر تعریف تقلب، انجمن بازرسان رسمی تقلب (بزرگ ترین انجمن بررسی و کشف تقلب در دنیا) هرساله گزارشی از انواع تقلب و میزان آن منتشر می کند که در این گزارش ها ،تقلب های حرفه ای در سه مقوله فساد مالی، سوءاستفاده از دارایی ها و تقلب در صورت های مالی طبقه بندی گردیده اند: 
· فساد مالی: فساد مالی تقلبی است که در آن کارکنان یک واحد از موقعیت و نفوذ خود به منظور دستیابی به منافع مستقیم یا غیرمستقیم سوءاستفاده می کنند. 
· سوءاستفاده از دارايی ها: شایع ترین انواع تقلب است که شامل دزدی یا استفاده نادرست کارکنان از موجودی ها و سایر دارایی های یک سازمان است. 
· تقلب در صورت های مالی: تقلب در صورتهای مالی عبارت است از ارائه نادرست، حذف اقلام و افشا نکردن کافی اطلاعات به منظور فریب استفاده کنندگان صورت های مالی، به خصوص سرمایه گذاران و اعتباردهندگان. 
همچنین به طورکلی در پژوهش های گذشته عوامل مرتبط با وقوع تقلب در قالب یک مثلث بررسی گردیده که به مثلث تقلب معروف شده است و دارای سه ضلع "مشوق ها "، "فرصت ها "و " نگرش ها " می باشد. 
1. مشوق ها / فشارها: مدیریت و سایر کارکنان مشوق ها و فشارهایی (انگیزه) برای ارتکاب به تقلب دارند. این فشارها ممکن است، نیازهای مالی، خودبینی و ناسازگاری های رفتاری باشد. 
2. فرصت ها: شرایط موجود در شرکت ها، فرصت هایی را برای مدیران یا کارکنان جهت ارتکاب به تقلب ایجاد می کنند. به عنوان مثال نبود کنترل های داخلی و یا نامناسب بودن کنترل های موجود. 
3. نگرش ها / توجيه ها: افرادی که مرتکب اعمال متقلبانه می شوند، قادر به توجیه عمل خود هستند و بعضی از این افراد دارای نگرش، ویژگی یا مجموعه ای از اصول اخلاقی هستند که به آنها اجازه می دهد تا آگاهانه و به عمد تخلفاتی را مرتکب شوند. 
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شکل 1-2 : مدل مشوق /فرصت /نگرش ها
اصلی ترین موضوع در بحث پیشگیری از وقوع تقلب، عدم ایجاد هر یک از اضلاع این مثلث در سازمان ها می باشد که مطابق با استاندارد بین المللی حسابرسی شماره 240، هیئت مدیره مسئول پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه می باشد. بررسی های انجام شده توسط حرفه حاکی از این مطلب است که تقلب امری است که همیشه هست و می تواند وجود داشته باشد و احتمال بروز آن هنگامی کاهش می یابد که همه عوامل موجود در سازمان (مدیریت، حسابرس داخلی و خارجی، کمیته حسابرسی و کارکنان) در مبارزه با این مورد ضد ارزشی و اخلاقی همسو شوند(چالاکی،1394).
9-2 نظریه های تقلب
ماهیت و محتوای رفتار کجروانه از گذشته تاکنون و از یک جامعه تا جامعه دیگر بسیار متفاوت است اما این  نظریه ها از بعضی جنبه های نظری با یکدیگر  همپوشانی داشته و از جهاتی می توانند با یکدیگر ترکیب شوند تا درك معقولی از جنبه های عمده رفتار  کجروانه فراهم سازند (گیدنز ،1384).
حسابرسان به شناسایی تخلفاتی که منجر به مخدوش شدن گزارشگری مالی شود علاقه زیادی از خود نشان  می دهند. نظریه ها و الگوهای کشف تقلب، با وجود  اینکه هر کدام به تنهایی  تضمین کننده کشف تقلب در حسابرسی نیستند، اما  میتوانند مکمل خوبی برای حسابرس در کشف تقلب و علت شناسی آن باشند (مهرانی و حصارزاده ،1387).
نظریه های تقلب را می توان از دو منظر و دیدگاه: نظریه های  پیشگیری و اصلاح (جرم شناسی) و نظریه های کشف تقلب (حسابرسی) مورد بررسی قرار داد. نظریه های غالب در مورد  پیشگیری و اصلاح (جرم شناسی)  عبارتند از : نظریه جرم شناسی کلاسیک، نظریه زیست شناختی جرم، نظریه های روان شناختی و نظریه  جامعه شناختی.
نظریه جرم شناسی کلاسیک: جرم شناسی کلاسیک که مبتنی بر اصول فلسفی سودمندگرایی است ،ریشه در این باور دارد که نوع بشر موجوداتی منطقی و  حسابگر هستند. در نتیجه، اقداماتی را انجام می دهند تا از درد دوری جویند و خوشنودی را در خود ایجاد کنند. نام دو  نظریه پرداز با جرم شناسی کلاسیک درآمیخته است: بکارا از ایتالیا و بنتام از انگلستان (پوریانسب و احمدی،1391).
نظریه زیست شناختی جرم: برخی از نخستین کوشش ها برای تبیین جرم و شکل های دیگر کج روی، اساسا خصلتی زیست شناختی داشتند. یکی از نخستین انسان شناسان فرانسوی به نام بروکا، مدعی کشف ویًژگی هایی در جمجمه جنایتکاران شد که آنها را از افراد پیرو قانون متمایز می ساخت (گیدنز ،1384). زیر بنای نظریه زیست شناختی به لومبروسو، پزشک ایتالیایی  برمی گردد .این نظریه،  جنبه های تشریحی، فیزیولوژی، تشخیص بیماری و بیوشیمی شخص بزهکار را مطالعه می کند (نجفی توانا ،1389).
نظریه های روانشناختی: نظریه های  روانشناختی جرم، مانند تبیین های زیست شناختی، تبهکاری را با انواع خاص شخصیت مربوط می دانند. بنا بر نظر فروید، تا اندازه زیادی حس اخلاقی ما ناشی از خودداری هایی است که در کودکی در طی مرحله رشد یاد می گیریم. گفته می شود که روان رنجوران افرادی  کناره گیر و بی احساس هستند که از خشونت به خاطر خود آن لذت می برند (گیدنز ،1384).
نظریه جامعه شناختی: ماهیت جرم به نهادهای اجتماعی جامعه بستگی دارد. یکی از مهم ترین جنبه های تفکر جامعه شناختی درباره جرم، تأکید بر ارتباطات متقابل میان همنوایی و کج روی در زمینه های اجتماعی مختلف است (گیدنز ،1384). از متفکرین این سبک دورکیم است که عوامل اجتماعی و تأثیر محیط بر زندگی انسان ها و  سوق دادن آنها به سوی بزهکاری را دارای اهمیت فراوانی می دانست (نجفی توانا ،1389).
نظریه های غالب در مورد کشف تقلب عبارتند از: نظریه قله کوه یخی و نظریه سوسک حمام.
در نظریه قله کوه یخی، تقلب مانند کوه یخی است که روی آب قرار گرفته، وجوه ساختاری بالای سطح آب و در دید همگان قرار دارد اما جنبه های رفتاری زیر سطح آب پنهان است و برای حسابرس آسوده خیال خطر دارد و مانند یخ نهفته در آب در کمین  کشتی نشینان است. عوامل ساختاری شامل: سلسله مراتب، منابع مالی، هدف های سازمان، مهارت ها و توانایی های کارکنان، وضعیت فنآوری،  استانداردهای عملکرد و  اندازه گیری کارایی.  عوامل رفتاری (جنبه های نهفته) شامل: نگرش ها، احساسات مانند ترس و خشم و...،  ارزش ها، هنجارها،  همکنش، پشتیبانی و خرسندی (تیموری ،1386).
نظریه سوسک حمام به وسیله بلکلی (2009) مطرح شد. این نظریه بر تکرارپذیری تقلب تأکید دارد و به عبارتی وجود یک سوسک نشانه وجود سوسک های دیگر است. از این روش در  داده کاوی استفاده می شود و آماره های سوسک ها را بر اساس 100 درصد  داده ها رسیدگی می کنند (بلکلی ،2009).
10-2 انواع تقلب
اشکال مختلف تقلب در حوزه های مالی بر اساس گزارش انجمن بازرسان رسمی تقلب عبارتند از: فساد مالی، سوء استفاده از دارایی ها و تقلب در گزارشگری مالی( انجمن بازرسان رسمی تقلب ،2008).  همچنین، می توان تقلب را بر حسب مفاهیم سازمانی که در آن رخ می دهد، به دو گروه تقلب درون سازمانی و تقلب برون سازمانی طبقه بندی کرد.
تقلب درون سازمانی را نیز می توان به دو گروه تقلب کارکنان و تقلب مدیریت تقسیم بندی کرد .گونه های اصلی تقلب درون سازمانی رده کارکنان عبارت است از: 1. اختلاس 2. تقلب حساب های پرداختنی 3. تقلب درصدگیری 4. تقلب و دستکاری چک 5. تقلب در حقوق و دستمزد 6. سرقت دانش فنی و اطلاعات محرمانه شرکت (گلدمن و کافمن ،2009). گونه های اصلی تقلب درون سازمانی رده مدیریت عبارت است از: 1. تقلب و سوءاستفاده ماموریت و تفریحات2. دادن /گرفتن رشوه 3. اختلاس/ دزدی 4. تضاد منافع 5. گزارشگری مالی متقلبانه و 6. پنهان کردن اطلاعات بااهمیت (گلدمن و کافمن ،2009).
هر چند که میزان و تنوع تقلب مدیریت در مقایسه با تقلب کارکنان کم تر است، ولی تقلب مدیریت، در واقع، زیان بیش تری را به شرکت تحمیل می کند زیرا مدیران اختیار بیش تری دارند و فرصت آنان برای فریب کاری بیش تر از کسانی است که زیردست آنان کار می کنند (گلدمن و کافمن ،2009).
تقلب همچنین ممکن است به دست افراد برون سازمانی مانند فروشندگان، تأمین کنندگان مواد اولیه تولید، پیمانکاران، مشاوران و مشتریان از طریق افزودن بر مبلغ صورتحساب، ارسال صورتحساب مجدد و مواد نامرغوب (بر خلاف قرارداد معامله)، ارائه اطلاعات نادرست درباره کیفیت و ارزش کالاهای خریداری شده یا وضعیت اعتبار مشتریان بر علیه سازمان انجام شود. این گروه برون سازمانی ممکن است به انجام اعمالی مانند رشوه دهی به اعضای سازمان نیز متوسل شوند (تیموری ،1386).
11-2 روش های کشف و پیش گیری از تقلب
تمرکز بر فعالیت های ضدتقلب از کشف به پیشگیری تکامل یافته است. حرفه ای های ضدتقلب مانند حسابرسان و بازرسان همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند که بیش تر قربانیان تقلب به سختی می توانند دارایی های به سرقت رفته در اثر تقلب را پس بگیرند، چون متقلبان هیچ گاه دارایی های بدست آورده از راه تقلب را  پس انداز نمی کنند (کرانچر،2013).
پیش گیری از تقلب و کشف آن موضوعاتی به هم وابسته اند اما مفاهیم یکسانی نیستند.  پیشگیری از تقلب شامل خط مشی ها، رویکردها، آموزش ها و ارتباطاتی است که از وقوع تقلب  پیشگیری می کند در حالی که کشف تقلب بر فعالیت ها و روش هایی تأکید دارد که بلادرنگ و با حساسیت زمانی، وقوع تقلب را تشخیص  می  دهد یا درمی یابد که تقلبی در شرف وقوع است (رحیمیان،1390). 
همان گونه که از شکل زیر پیداست بر اساس گزارش سالانه انجمن بازرسان رسمی تقلب یکی از مهم ترین راه های کشف تقلب در سازمان ها، خبررسانی از طریق ایجاد و برقراری خطوط تلفنی داغ است.
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شکل 2-2 : راه های اولیه کشف تقلب (اقتباس از: انجمن بازرسان رسمی تقلب ،2012)

12-2 مثلث تقلب
تقویت توانایی حسابرسان در کشف تقلب و ارزیابی آن، سبب جلب دیدگاه های بسیاری به سمت خود شده است. حسابرس باید دانش کافی در مورد چگونگی وقوع تقلب و علائم آن داشته باشد . همچنین، در باره مواردی از جمله  اینکه چه  دارایی هایی در معرض خطر تقلب قرار دارد؟ چه کسی و به چه روش هایی ممکن است به ارتکاب تقلب بزنند نیز دانش لازم را کسب کند. یکی از روش های برخورد با این موارد استفاده از الگوی مثلث تقلب است. البته، چنانچه هر ضلع از این مثلث به درستی محقق نشود راهبرد این مثلث در کشف تقلب با شکست مواجه خواهد شد (کاپاردیس ،2002). به عبارت دیگر، مثلث تقلب، مجموعه ای از عوامل مشترك بین متقلبان درون سازمانی در همه رده های سازمان است. نظریه پشتیبان مثلث تقلب در دهه 1940میلادی از سوی جرم شناس پیشگام، کریسی مطرح شد. وی پژوهش گسترده ای را درباره اختلاس کنندگان محکوم شده انجام داد تا تعیین کند چه چیزی باعث تحریک افراد به ظاهر درست کار برای ارتکاب تقلب می شود (گلدمن و کافمن ،2006). یافته های کریسی مفهومی را پدید آورد که امروزه به آن مثلث تقلب می گویند. اضلاع سه گانه مثلث تقلب عبارتند از: فشار (انگیزه)، فرصت و منطق تراشی (شکل 1). انگیزه یا فشار، مدیریت یا سایر کارکنان را به ارتکاب تقلب اغوا و تحریک می کند. فرصت عاملی است که متوجه ساختار سازمانی است و عواملی از قبیل نبود  کنترل ها یا توانایی مدیریت برای زیرپا گذاشتن کنترل ها، زمینه فرصت ارتکاب تقلب را فراهم می کند. منطق تراشی، قلب  روانشناسی متقلبین است، متقلبان قادر به توجیه یا منطقی جلوه دادن اعمال متقلبانه خود هستند (مهدوی و کاظم نژاد ،1389). به محض  آنکه فشار، فرصت و منطق تراشی (توجیه) پدیدار شود مجرم یقه سفید وارد شرایط جدیدی می شود که به آن مثلث کنش تقلب می گویند. سه جزء مثلث کنش تقلب عبارتند از: کنش، پنهان سازی و بدل سازی.
الگوی متا چارچوبی برای بررسی مثلث کنش تقلب و  همچنین برای  پیشگیری و بازداری اثربخش تر و کاراتر تقلب ارائه می دهد (شکل 2). الگوی متا احساسات درونی فرد متقلب بالقوه را به کنش های ضروری برای ارتکاب تقلب پیوند می دهد. متقلب بالقوه ابتدا باید موقعیت شخصی خود را در بستر شرایط بازدارنده، پیشگیرانه و  کشف کننده بررسی کند و سپس ارزیابی کند که آیا یک کنش متقلبانه می تواند با موفقیت اجرا و پنهان شود. الگوی متا از مثلث تقلب آغاز و به سوی مثلث کنش تقلب و یا عناصر تقلب حرکت  می کند و سپس این مفاهیم به ظاهر  ناهمخوان را به هم پیوند می دهد. مثلث کنش تقلب برای نخستین بار در اثر آلبرشت دیده شد. این مثلث اقداماتی را توصیف می کند که شخص باید برای ارتکاب تقلب انجام دهد در  حالیکه مثلث تقلب شرایط احتمالی وقوع تقلب را توصیف می کند (دارمینی و همکاران ،2012).
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شکل 3-2 : الگوی متا برای تقلب و جرم با انگیزه مالی (اقتباس از: دارمینی و همکاران ،2012)

در سال های اخیر، بین افراد حرفه ای ضدتقلب اختلافاتی در خصوص نظریه مثلث تقلب پدیدار گشته و به سبب گنجاندن چهارمین انگیزه روانشناختی کارکنان برای ارتکاب تقلب با عنوان «توانایی»، به نظریه لوزی تقلب تغییر نام یافته است (شکل3). این انگیزه، بیش تر خود را در رکودها یا بحران های اقتصادی به صورت با اهمیت تری آشکار می کند. دلیل آن، چرخه های منفی اقتصادی حاصل از اخراج کارکنان، کاهش حقوق و دستمزد، از دست دادن منافع، و دیگر اثرات نامطلوب است .این انگیزه در کارکنانی به وجود می آید که هنوز شغل خود را دارند ولی درباره آینده شغلی شان در سازمان دلواپس هستند و در همان هنگام نیز به خاطر اخراج دوستان و همکاران خود از مدیریت رنجیده خاطر شده اند (گلدمن و کافمن ،2009).
  

شکل 4-2 : لوزی مثلث (اقتباس از: دارمینی و همکاران ،2012)

13-2 توفان فکری (بارش افکار) راهی برای کشف تقلب
توفان فکری، موثرترین و احتمالا متداول ترین فرایند گروهی است. این روش را بیش از شصت سال پیش، اسبورن (1953) در شرکتیً تبلیغاتی به منظور افزایش کمیت و کیفیت ایده های تبلیغاتی طراحی کرد و چنان مورد استفاده و استقبال مردم و سازمان ها در غرب قرار گرفت که جزئی از زندگی آنها شد. توفان فکری روشی به منظور برانگیختن خلاقیت در گروه است که برای تولید تعداد زیادی ایده در مورد یک مساله به کار می رود. این واژه به زبان ساده به معنای تشویق افکار است.
در کشور ما، استاندارد حسابرسی شماره 315 با عنوان شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت، اعضای گروه حسابرسی را درباره احتمال آسیب پذیری صورت های مالی واحد مورد رسیدگی از تحریف های بااهمیت به بحث و  گفتوگو ملزم کرده است .این چنین بحث ها، فرصتهایی را برای اعضای با تجربه گروه حسابرسی شامل مدیر حسابرسی، به وجود می آورد تا اطلاعاتی را که بر اساس شناخت از واحد مورد رسیدگی پیدا  کرده اند با اعضای گروه در میان گذارند. اعضای گروه نیز فرصت می یابند درباره خطرهای تجاری که واحد مورد رسیدگی در معرض آن قرار دارد و نحوه و احتمال آسیب پذیری صورت های مالی از تحریف های بااهمیت، تبادل اطلاعات کنند. میزان  بحث ها به نقش، تجربه و نیازهای اطلاعاتی اعضای گروه حسابرسی بستگی دارد (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ،1388).

14-2 طبقه‌بندی انواع تقلب
طبق بخش ۲۴۰ استانداردهای حسابرسی ایران درباره مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، طبقه‌بندی انواع تقلب به‌صورت زیر است:
–    گزارش گری‌ مالی‌ متقلبانه که با تحریف‌ یا حذف‌ مبالغ‌ یا موارد افشای اطلاعات از صورتهای‌ مالی‌ به‌ عمد و به‌منظور فریب‌ استفاده‌کنندگان‌ صورت های‌ مالی‌، سر و کار دارد. گزارش گری‌ مالی‌ متقلبانه‌ می‌تواند شامل‌ موارد زیر باشد:
-     فریبکاری از قبیل‌ سندسازی‌ و دستکاری‌ یا تغییر سوابق‌ حسابداری‌ یا مدارک‌ پشتوانه‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی،
-     ارائه‌ نادرست‌ یا حذف‌ عمدی‌ رویدادها، معاملات‌ یا سایر اطلاعات‌ بااهمیت‌ در صورتهای‌ مالی،
-     به‌کارگیری نادرست‌ استانداردهای حسابداری‌ مرتبط‌ با اندازه‌گیری‌، شناسایی‌، طبقه‌بندی‌، ارائه‌ یا افشای اطلاعات به‌ عمد. 
-     سوءاستفاده‌ از دارایی ها که شامل‌ سرقت‌ داراییهای‌ واحد مورد رسیدگی‌ است‌. سوءاستفاده‌ از دارایی‌ها می‌تواند به‌ راه های‌ گوناگون‌ (شامل‌ اختلاس‌ دریافت‌ها، سرقت‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود یا نامشهود یا پرداخت‌ وجه‌ نقد از بابت‌ کالا و خدماتی که‌ دریافت‌ نشده‌ است‌) انجام‌ شود و اغلب‌ به‌منظور پنهان‌ کردن‌ سرقت‌ دارایی‌ها، با سوابق‌ یا مدارک‌ ساختگی‌ یا گمراه‌کننده‌ همراه‌ است‌.

15-2 حسابرسان و کشف تقلب  
رسوایی‌ شرکت‌های بزرگ از جمله انرون (۲۰۰۱)، وردکام (۲۰۰۲)، سان بیم (۲۰۰۳)، ادلفیا (۲۰۰۵) و لمن برادرز (۲۰۰۸) در سال‌های اخیر، کیفیت حسابرسی‌ را زیر سوال برده و بحران بی‌اعتمادی را برای حرفه حسابرسی به وجود آورده است. از این رو، نهادهای حاکم بر حرفه‌ حسابرسی برای بازگرداندن اعتبار از دست‌رفته حسابرسی، با تدوین قوانین و استانداردهای جدید در رابطه با کشف تقلب، انتظارهای موجود از حسابرسان را چند پله بالاتر برده‌اند.
16-2 نوسان مسئولیت حسابرسان در مورد کشف تقلب
از زمان پیدایش حرفه‌ حسابرسی تا به امروز، هدفها و شیوه اجرای حسابرسی نسبت به کشف تقلب تغییرهای زیادی کرده است. این موضوع منجر به تغییر مسئولیت حسابرسان در این دوران شده است. می‌توان از این منظر حرفه حسابرسی را به پنج دوره تقسیم کرد (ادهمی و خواجوی، ۱۳۹۰).
دوره اول: قبل از سال ۱۹۲۰ – کشف تقلب. هدف اصلی حرفه‌ حسابرسی، کشف تقلب شناخته می‌شد.
دوره دوم: بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ – کاهش مسئولیت حسابرسان. با بزرگ‌ترشدن ابعاد شرکت‌ها، جدایی مدیریت از مالکیت در این دوره سرعت یافت. بدین ترتیب، حرفه حسابرسی رفته‌رفته اهمیت کمتری برای ک1شف تقلب قائل شد و اجماع عمومی نسبت به تغییر رویکرد حسابرسی از کشف تقلب به اعتباربخشی صورتهای مالی به‌‌وجود آمد.
دوره سوم: بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ – انکار کامل مسئولیت حسابرسان.  در این دوره تمام توجه بر منصفانه‌بودن صورتهای مالی متمرکز شد که وضعیت مالی و عملکرد شرکت را نشان می‌داد. در واقع در پایان دهه ۱۹۶۰، کشف تقلب از مسئولیت‌های مفروض حسابرسان تلقی نمی‌شد و گفته می‌شد حسابرسان وظیفه جست‌وجوی تقلب را ندارند و روشهای حسابرسی به‌طور مشخص برای کشف تقلب اتکاپذیر نیست.
دوره چهارم: بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ – افزایش نسبی مسئولیت حسابرسان. انکار مسئولیت کشف تقلب به‌وسیله حرفه‌ حسابرسی، بروز تقلب‌های عمده‌ای را در سالهای بعد از ۱۹۸۰ به دنبال داشت که حسابرسان موفق به کشف آن‌ها نشده بودند. نظریه‌پردازان معتقد بودند که حسابرسان تنها به دنبال حمایت از منافع حرفه‌ حسابرسی هستند تا تعهدهای عمومی خود را نسبت به جامعه دنبال کنند. آنان معتقد بودند در سایه نقدهای فراوانی که بیشتر تحت‌تأثیر افزایش حجم و تعداد تقلبها در شرکت‌ها بود، به عهده‌نگرفتن مسئولیت کشف تقلب به‌وسیله حسابرسان، دوام‌یافتنی نیست. بدین‌ترتیب در طرز تفکر استانداردگذاران و صاحب‌نظران حسابرسی در مورد تقلب به‌تدریج تغییراتی به‌وجود آمد و ادبیات حرفه‌ای تعدیل شد؛ بدین صورت که حسابرسی انجام‌شده باید به‌گونه‌ای انجام شود که از نبود تقلب بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینانی معقول به‌دست دهد. گرچه مانند دهه‌های پیش از ۱۹۲۰، دیگر کشف تقلب به‌عنوان هدف اصلی حسابرسی نمی‌بود، اما این انتقادها باعث شد که استانداردگذاران حسابرسی و حسابرسان کمی کوتاه بیایند و به وجود مسئولیت‌هایی- هرچند ناقص- در مورد کشف تقلب اذعان کنند.
دوره پنجم: بین سال‌های ۲۰۰۰ تا امروز – افزایش مجدد مسئولیت حسابرسان. با وجود افزایش نسبی مسئولیت حسابرسان نسبت به دوره‌های قبل، با شروع قرن ۲۱ شرایط بحرانی‌تر شد. سقوط پی‌درپی شرکت های بزرگ از جمله انرون (۲۰۰۱)، وردکام (۲۰۰۲)، سان بیم (۲۰۰۳)، ادلفیا (۲۰۰۵)، لمن برادرز (۲۰۰۸) و… در این سال‌ها، کیفیت حسابرسی‌ها را زیر سوال برد و بحران بی‌اعتمادی را برای حرفه حسابرسی به وجود آورد. بدین ترتیب، بعد از سال ۲۰۰۰، حرفه حسابرسی با تهدید و چالشی جدی مواجه شد و نیاز بود که بار دیگر مسئولیت حسابرسان نسبت به کشف تقلب تغییرهای جدی کند. قانون ساربنز – اکسلی (ایالات‌متحده) در ژوئیه‌ ۲۰۰۲، گزارش رامسی (استرالیا) در مارس ۲۰۰۳، گزارش‌های هیگس و اسمیت (بریتانیا) در ژانویه ۲۰۰۳، اولین اقدامهای حرفه‌ای لازم برای کاهش این انتقادهای شدید بود.
17-2 استانداردهای حسابرسی و وظیفه حسابرس نسبت به کشف تقلب
در راستای بازگرداندن اعتبار از دست‌رفته حسابرسی، بیانیه شماره ۹۹ استانداردهای حسابرسی ایالات‌متحده با عنوان " ارزیابی تقلب در صورتهای مالی"  از گام‌های اساسی بود که به‌وسیله هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی وابسته بهانجمن حسابداران رسمی ایالات‌متحد (AICPA) برداشته شد. براساس بیانیه شماره ۹۹ استانداردهای حسابرسی ایالات‌متحد، حسابرس باید:
•    تأکید بیشتری بر تردید حرفه‌ای داشته باشد؛ به این معنا که گروه حسابرسی باید به جای فرض بر صداقت و درستی مدیریت (استاندارد حسابداری شماره ۵۶ ایالات‌متحده)، در ابتدای هر کار حسابرسی، به‌صورت گروهی با نحوه وقوع تقلب درگیر شود و برای آن راه‌حل گروهی پیدا کند.
•    به گرداوری اطلاعات برای ارزیابی ریسک تقلب اقدام کند و این کار را از طریق پرس‌وجوهای کاملتری از مدیریت، نتایج ناشی از روشهای تحلیلی، در نظر گرفتن عوامل ریسک‌زا و سایر موارد انجام دهد.
•    آزمون‌های قوی‌تر و متمرکزتری را انجام دهد.
•    توانایی مدیریت کنترل‌های داخلی را مدنظر خود قرار دهد.
•    احتمال تقلب را در ارزیابی‌های خود در نظر بگیرد.
•    تقلب‌های کشف‌شده را به بخش‌های کلیدی گزارش کند.
در واقع این استاندارد برای ایرادهای گرفته‌شده به حرفه در ناتوانی آن در کشف تقلب‌های عمده‌ای که به‌تازگی آشکار شده و جلوگیری از کاهش اعتبار حرفه، رهنمودهای عملی‌تر و واقعی‌تری را برای افزایش کیفیت حسابرسی برای کمک به جلوگیری، افشای اطلاعات و گزارش‌ تقلب‌ها ارائه کرده است.
به هر حال، برخورد حسابرسان با تقلب موضوع جدیدی نیست و استانداردهای حسابرسی نیز به‌صراحت به آن اشاره کرده‌اند. براساس استاندارد حسابرسی شماره ۱ ایالات‌متحده، حسابرس باید به اطمینان معقولی مبنی بر عاری‌بودن صورتهای مالی از تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه و یا تقلب دست یابد.
طبق بخش ۲۴۰ استانداردهای حسابرسی ایران، هرچند تقلب‌ مفهوم‌ قانونی‌گسترده‌‌ای دارد، اما آنچه‌ به‌ حسابرس صورتهای مالی‌ مربوط‌ می‌شود، اقدام های متقلبانه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ تحریف بااهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌ می‌انجامد. بنابراین حسابرسان باید در حسابرسی صورتهای مالی، با استفاده از فنون حسابرسی به بررسی و ارزیابی تقلب بپردازند. روش های تحلیلی و استفاده از معیارهای غیرمالی از جمله این فنون هستند.

18-2 استفاده از روش های تحلیلی در ارزیابی ریسک تقلب
طبق بخش ۵۲۰ استانداردهای حسابرسی ایران، حسابرس‌ باید به‌منظور کسب‌ شناخت‌ از فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌ و تعیین‌ زمینه‌های‌ بالقوه‌ مخاطره‌آمیز، روشهای‌ تحلیلی‌ را در مرحله‌ برنامه‌ریزی‌ به‌کار گیرد. استانداردهای حسابرسی (به‌عنوان نمونه: AICPA , 2002)، حسابرس مستقل را به انجام روشهای تحلیلی و در نظرداشتن نتایج این روشها در هنگام ارزیابی ریسک تقلب، ملزم می‌کند.
روشهای‌ تحلیلی یعنی‌ تجزیه‌‌و تحلیل‌ نسبتها و روندهای‌ عمده، شامل‌ پی‌جویی‌ نوسانها و روابط‌ مالی‌ و غیرمالی‌ به‌دست‌آمده‌ است که‌ با سایر اطلاعات‌ مربوط‌، مغایرت‌ یا از مبالغ‌ پیش‌بینی‌شده‌، انحراف‌ دارد.
اغلب، مطلوبیت روشهای تحلیلی با توجه به کم‌هزینه‌تر بودن آنها نسبت به آزمون‌های تفصیلی (جزئیات) مانده‌ها و مبادلات، مورد توجه قرارگرفته است. روشهای تحلیلی در اصل به‌عنوان علائمی برای شناسایی محدوده‌هایی مورد استفاده قرار گرفته است که در صورتهای مالی، دارای احتمال وجود تحریفهای به‌نسبت زیادی باشند (رحیمیان و قاسمی، ۱۳۸۹). در عین حال، این روشها دارای ضعف‌هایی هم می‌باشد.
هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام استنتاج می‌کند روشهای تحلیلی که تنها داده‌های صورتهای مالی را مورد استفاده قرار می‌دهند، شاید در کشف تقلب غیرمؤثر واقع شوند؛ زیرا مدیریت می‌تواند با انجام ثبت‌های صوری، الگوی مورد انتظار را ایجاد کند (PCAOB, 2004).
طبق تحقیق های دانشگاهی، روشهای تحلیلی مورد عمل حسابرسان حداقل به سه دلیل در کشف تقلب اثربخش نمی‌باشند:
•    اول آنکه شاید حسابرسان به دلیل درک نکردن کافی از عملیات صاحب‌کار، روندها و نسبت‌های غیرعادی موجود در صورتهای مالی را تشخیص ندهند.
•    دوم آنکه حسابرسان به تکیه بر اظهارهای مدیریت گرایش دارند؛ بدون آنکه به‌قدر کافی درستی این اظهارها را آزمون کنند.
•    سوم آنکه روشهای تحلیلی مرسوم که از داده‌های صورتهای مالی استفاده می‌کنند، منجر به نرخ بالای طبقه‌بندی نادرست می‌شود و از این‌رو در شناسایی تقلب موفقیت محدودی را به‌دست می‌آورند.

19-2 استفاده از معیارهای غیرمالی در ارزیابی ریسک تقلب
توانایی معیارهای غیرمالی در تایید عملکرد مالی، بر وجود رابطه‌ای بین معیارهای غیرمالی و عملکرد شرکت دلالت دارد. از زمان انتشار کارت ارزیابی متوازن توسط کاپلان و نورتون (1996) استفاده از معیارهای غیرمالی در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها توجه فراوانی یافته است. طرفداران معیارهای غیرمالی ادعا می‌کنند که معیارهای غیرمالی عاری از محدودیت‌های معیارهای مالی مرسوم هستند. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به تمرکز بر دوره کوتاه‌مدت، تأکید بر نیاز گروه کوچکی از ذینفعان و رهنمود‌های اندک برای آینده اشاره کرد (اسمیت،2003).
هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام، معیارهای غیرمالی را سنگ محکی مستقل و قدرتمند برای ارزیابی داده‌های صورتهای مالی برمی‌شمرد و استفاده از آن‌ها را جهت بهبود کشف تقلب تایید می‌کند (PCAOB, 2007). همچنین، بیانیه شماره ۵۶ استانداردهای حسابرسی ایالات‌متحده (AICPA, 1988) پیشنهاد می‌کند که حسابرسان در تعیین منصفانه‌بودن صورتهای مالی صاحب‌کاران خود، معیارهای غیرمالی را در نظر داشته باشند. هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام، ادعا می‌کند که مقایسه داده‌های مالی با معیارهای غیرمالی نسبت به اجرای روشهای تحلیلی که فقط بر داده‌های مالی تأکید دارد، با احتمال بیشتری به حسابرسان در کشف تقلب کمک می‌کند.
منطق استفاده از معیارهای غیرمالی در کمک به کشف تقلب این است که تعدادی از معیارهای غیرمالی با عمکرد مالی واقعی همبسته می‌باشند. اغلب چنین همبستگی‌هایی مبین وجود الگوهایی بین معیارهای غیرمالی و معیارهای استفاده‌پذیر صورتهای مالی هستند. در نتیجه، وقتی معیارهای صورتهای مالی با انجام تقلب تحریف می‌شوند، الگوی بین معیارهای صورتهای مالی و معیارهای غیرمالی هم تغییر می‌یابد؛ مگر اینکه معیارهای غیرمالی هم در پی آن تغییر یابند. از طرفی مخفی‌کردن تحریفهای موجود در معیارهای غیرمالی، بسیار سخت است و از طرف دیگر، معیارهای غیرمالی می‌توانند به حسابرس در فهم کسب‌وکار صاحب‌کار کمک کند(برازل و همکاران،2009).
به سه دلیل پنهان‌سازی تحریفهای رخ‌داده در معیارهای غیرمالی سخت می‌باشد:
•    اول اینکه کنترل‌های مالی می‌تواند به‌وسیله مدیریت پایمال شود و صورت های مالی به‌وسیله منابع داخلی تهیه می‌شود؛ اما بعضی از معیارهای غیرمالی (برای نمونه، رتبه‌بندی رضایت مشتری) به‌وسیله منابع مستقل تولید و گزارش می‌شوند.
•    دوم اینکه رسیدگی بسیاری از معیارهای غیرمالی (برای نمونه، تعداد ساختمان، تأسیسات و تعداد کارکنان) برای حسابرسان آسان است؛ در حالی که رسیدگی به بسیاری از نتایج مالی (از قبیل براورد ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول)، سخت است.
•    سوم اینکه اگر مدیریت برای تحریف معیارهای غیرمالی برای پنهان‌سازی تقلب کوشش کند، باید پای افراد بیشتری را (برای نمونه، کارکنان منابع انسانی) به این پنهان‌سازی باز کند (برازل و همکاران،2009).
در حال حاضر، ذینفعان داخلی و خارجی فشار بیشتری بر شرکت‌ها جهت گزارش بیشتر معیارهای غیرمالی، وارد می‌کنند. وقتی شرکت‌ها به این فشارها پاسخ می‌دهند، پنهان کردن نبود تطابق‌ بین عملکرد مالی و معیارهای غیرمالی ممکن است دشوارتر شود.
توجه به معیارهای غیرمالی به‌همراه نتایج مالی می‌تواند از برخی جنبه‌ها به حسابرسان در شناسایی صورتهای مالی متقلبانه کمک کند. برای نمونه، شرکت دلفی، سود خالص خود را از طریق ثبت ساختگی فروش زمانی بالا برد که مقارن یا همزمان با کاهش محصولات تولیدی و نیروی انسانی خود و رقیبان آن بود. در واقع، سود خالص گزارش‌شده با کاهش محصولات تولیدی و نیروی انسانی در تناقض بود (لاندگارد،2005). بنابراین به‌نظر می‌رسد که اگر حسابرسان شرکت دلفی به ناهماهنگی بین عملکرد مالی گزارش‌شده و معیارهای غیرمالی شرکت دلفی توجه می‌داشتند، شاید می‌توانستند این تقلب را کشف کنند.
تحقیق برازل و همکاران نشان می‌دهد که رابطه‌ موجود بین عملکرد مالی گزارش‌شده و معیارهای غیرمالی، می‌تواند به تشخیص شرکت‌های متقلب از غیر متقلب بیانجامد. همچنین، آنان دریافتند که معیارهای غیرمالی در دسترس عموم می‌توانند برای ارزیابی بهتر ریسک تقلب مورد استفاده قرارگیرند. از جمله مفیدترین معیارهای غیرمالی مورد استفاده در تحقیق مذکور، تعداد کارکنان و معیارهای ظرفیت (برای نمونه، تعداد فروشگاه‌های خرده‌فروشی، مساحت فضای انبار و…) است.
20-2 تقلب رایانه ای 
چند دهه است که کارشناسان امنیت رایانه ای بخشی هنگفت از بودجه خود را صرف تحکیم سامانه های دفاعی سازمان خود در برابر تهدیدهای تقلب برون سازمانی و تبهکاری های سایبری کرده اند. متداول ترین آنها ویروس هاست،  کرم ها، اسب های تروجان،  گذرواژه یاب ها، و دیگر حمله های خرابکارانه به منظور تخریب سامانه یا دزدی اطلاعات محرمانه که به انتقال دارایی های مالی سازمان یا مشتریان منجر می شود. تجربه چند سال گذشته سازمان ها این مطلب را تأیید می کند که خطرات تقلب رایانه ای در درون سازمان برای کارفرمایان به اندازه اشخاص برون سازمانی بوده است. در نتیجه، امروزه، هر سازمانی که مجموعه دقیقی از خط مشی ها، فرآیندها و روش های امنیت رایانه ای درون سازمانی برای مقابله با تهدیدهای فراوان تقلب های درون سازمانی ها نداشته باشد، خود را در آستانه خطر جدی آسیب های مالی و اعتباری و  همچنین واکنش های قانونی و یا مقرراتی رویدادهای حمله موفقیت آمیز درون سازمانی ها قرار می دهد .
اجزای اصلی تقلب رایانه ای عبارتند از: دسترسی یا استفاده غیرمجاز یا بیش از اندازه مجاز از رایانه .دسترسی یا استفاده از رایانه با هدف ارتکاب تقلب یا هر عمل تبهکارانه دیگر که ممکن است منجر به دسترسی غیرقانونی به داده های دارای محدودیت یا اطلاعات مالی محرمانه،  یا تخریب و آسیب رساندن به اطلاعات انباشت شده در رایانه شود. افزون بر این، انواع تقلب های رایانه ای را می توان در یکی از این سه گروه اصلی قرار داد: 1. روش هایی برای  دستکاری معاملات ورودی 2. روش های تعدیل غیرمجاز برنامه های رایانه ای و 3. روش های تغییر و جایگزین کردن پرونده ها (گلدمن و کافمن ،2009).
21-2 گزارش موارد تقلب 
ورود اصطلاح "گزارش موارد تخلف" توسط كاركنان و به صورت خاص گزارش موارد تقلب توسط كاركنان در ادبيات ضد تقلب جهان از ساز و كار مورد استفاده توسط پليس انگلستان در با خبركردن ديگر همكارانشان از وجود افراد خلافكار در شهر با استفاده از سوت برگرفته شده است (قاسمي ،1390). مطابق با نير و ميكلي( 1985) گزارش موارد تخلف به عنوان "افشاي رويه هاي غيرقانوني، غيراخلاقي يا نامشروع تحت كنترل واحد استخدام كننده توسط كاركنان فعلي و قبلي يك سازمان به اشخاص و سازمان هايي است كه ممكن است قادر باشند بر اين رويه ها تأثير بگذارند." تعريف مي شود. در اين تعريف منظور از تخلف، رويه هاي غيرقانوني، غيراخلاقي يا نامشروع است و تقلب  به عنوان زيرمجموعه اي از آن در نظر گرفته مي شود (برنان و كلي ،2007)، مطابق با بخش 24 استانداردهاي حسابرسي ايران، تقلب به عنوان هرگونه اقدام  عمدي يا فريبكارانه يك يا چند نفر از مديران ، كاركنان يا اشخاص ثالث ، براي برخورداري از مزيتي ناروا يا غيرقانوني تعريف مي شود (كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي ،1388) و شامل دو بخش تحريف ناشي  از گزارشگري مالي متقلبانه و تحريف ناشي از سوء استفاده از دارايي ها است. 
گزارش موارد تقلب توسط كاركنان مي تواند به افراد داخل يا خارج از سازمان صورت گيرد كه بر اين اساس گزارش موارد تقلب به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم مي گردد (سيفرت و همكاران ،2010). اين ديدگاه وجود دارد كه گزارش داخلي موارد تقلب به سازمان اجازه خواهد داد كه قبل از افشاي عمومي تقلب، آن را به صورت داخلي و اثربخش حل كند و با مهيا ساختن شرايط براي برطرف نمودن تقلب به صورت داخلي به ارتقاي حاكميت شركتي كمك نمايد (سيفرت ،2006). از اين رو گزارش داخلي موارد تقلب نسبت به گزارش خارجي موارد تقلب ارجحيت دارد. قانون ساربينز اكسلي نيز از گزارش داخلي موارد تقلب حمايت كرده و شركت هاي سهامي عام را ملزم به ايجاد مسيرهايي در درون شركت براي گزارش موارد تقلب به صورت ناشناس نموده است.

22-2 مدل ها و تئوري هاي مطرح 
تاكنون مدل ها و تئوري هاي گوناگوني توسط پژوهش گران براي تشريح عوامل مؤثر بر گزارش موارد تقلب ارائه شده است. براي نمونه نير و ميكلي( 1985) با معرفي گزارش موارد تقلب به عنوان فرآيند، به بررسي متغيرهايي كه به صورت بالقوه بر گزارش موارد تقلب و پيامدهاي آن تأثير مي گذارند، پرداختند. آنها از  تئوري هاي قدرت، وابستگي و انگيزش براي دستيابي به هدف خود استفاده كردند . 
مدل گزارشگري اختياري اسكولتز و همكاران( 1993)، بيانگر اين است كه احتمال گزارش موارد تقلب، با ادراك شخص از جديت تقلب و همچنين ادراك وي از مسئوليت شخصي براي گزارشگري افزايش مي يابد. همچنين بين هزينه شخصي گزارشگري و احتمال گزارش موارد تقلب رابطه منفي وجود دارد. در اين مدل، جديت تقلب مرتبط با مفهوم "اهميت" در حسابداري است . جونز( 1991) به اين دليل كه مدل هاي تصميم گيري اخلاقي، متغيرهاي مرتبط با موضوع اخلاقي را در نظر نگرفته بودند، از آنها انتقاد كرد و متغير ساختاري "شدت اخلاقي" را در مطالعات تصميم گيري معرفي نمود .اخيراً ترونگماتروت و سوئني( 2013) نيز از " تئوري عمل منطقي" براي تعيين عوامل مؤثر بر گزارش موارد تقلب استفاده نمودند. مطابق با اين تئوري، قصد رفتاري شخص رفتار داوطلبانه وي را پيش بيني خواهد كرد و اين قصد به وسيله هنجارهاي غيرعيني و نگرش شخص در مورد آن رفتار تعيين خواهد شد . در همین راستا آلين و همكاران( 2013) نيز در پژوهشي به ارائه مدلي مفهومي از قصد گزارش موارد تقلب در صورت هاي مالي توسط حسابرسان مستقل با استفاده از تئوري هاي عدالت و سازماني پرداختند. بر اساس اين مدل، متغيرهاي نگرش در مورد گزارشگري، كنترل رفتاري ادراك شده، تعهد استقلال، مسئوليت شخصي براي گزارشگري و هزينه شخصي گزارشگري از عوامل تأثيرگذار بر گزارش موارد تقلب توسط حسابرسان هستند . در ساير پژوهش ها از تئوري هاي ديگري مانند " تئوري  رفتار برنامه ريزي شده " (اجزن ،1991) و "تئوري نسبت دادن" (رابينسون و همكاران ،2012) براي تعيين عوامل مؤثر برگزارش موارد تقلب نيز استفاده شده است . 
2-23 نگاهی به وضعیت ایران
حسابرسان تنها مسوولیت ارزیابی تحریف با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباهی را که در صورت‌های مالی واقع شده بر عهده داشته و این مورد دربند دامنه رسیدگی گزارش‌های آنان نیز تصریح شده اسـت. در این معنی لفظ و بیان تقلب و اشتباه دربرگیرنده تخلفات مالی نبوده و حســــــــابرسان براساس استانداردهای مصوب حسـابداری و حسابرسی در مورد صورت‌های مالی اظهارنظر کرده و تخطی از این اسـتانداردها نیز تخلف حرفه‌ای محسوب و موجب تنبیهات انضباطی آنان می‌شود. نحوه تهیه و تنظیم و تصویب استانداردهای یادشده و انطباق آن با قوانین موضوعه به قرار ذیل است: 
1-  مرجع تدوین ضوابط: قانونگذار سازمان حســـــابرسی را به عنوان مرجع تخصصی رسمی تدوین اصول و ضوابط (حـــــسابداری و حسابرسی) در سطح کشور تعیین کرده و به صراحت نیز معلوم می‌دارد حسابرسی صورت‌های مالی که در تنظیم آن اصول و ضوابط تعیین شده (توسط سازمان حسابرسی) رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده و استناد نیست. (بند ۴ تبصره ۲ قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده ۶ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی).
2-  مرجع تصویب استانداردها: قانونگذار اختیار تصویب استانداردهای حـسابداری و حسابرسی را در اختیار سازمان حسابرسی قرار داده و اجرای نهایی مصوبات یادشده نیز منوط به تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور اســــت، ترکیب این مجمع که ریاست آن را مقام وزیر امور اقتصاد و دارایی بر عهده دارد شـامل نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس‌ کل بانک مرکزی و دو نفر به انتخاب هیات وزیران است. 
3- حسابرسان مشمول: علاوه بر شاغلین در سازمان حسـابرسی حداقل کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ملزم و مکلف به رعایت اســتانداردهای یادشده بالا بوده و تخطی از آن نیز تخلف به حساب می‌آید(تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه اســـتفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی)
4-  مسوولیت حسابرسان: براساس اســـــــتانداردهای مصوب و نهایی فوق مسوولیت حسابرسان مشمول این قانون در استاندارد بخش ۲۴ حسـابرسی شامل ۶۹ بند مشخص شده که این مصوبه الزاما در رابطه با کشف تخلفات مالی مد نظر قرار نگرفــته و در برخی از موارد نیز حسابرسان از این مسوولیت‌ها مبری شده‌اند. در قسمت‌هایی از بندهای بخش تقلب و اشـــــتباه موارد ذیل نیز توسط مراجع مربوطه (مجمع عمومی سازمان حسابرسی) به تصویب رسیده است. 
-  هرچند تقلب یک مفهوم قانونی گسترده دارد اما آنچه به حســــابرسی مربوط می‌شود اقدامات متقلبانه‌ای است که به تحریف با اهمیت صورت‌های مالی می‌انجامد. 
- مسوولیت اصلی و هدف کلی حســــابرسی صورت‌های مالی در حدی است که در انطباق صورت‌های مالی تهیه شده با استانداردهای حسابرسی اظهارنظر کند، مسوولیت پیشگیری از تقلب و اشتباه با حسابرس نیست. 
-  به لحاظ محدودیت ذاتی حسابرسی بیشتر شواهد دردست حسابرس ماهیت متقاعدکننده داشته و قطعی نیست، ضمنا حســـــــابرسان تحریف‌های با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباه را تضمین نمی‌کنند. 
-  حسابرسان در مواردی که تحریفی ناشی از تقلب و اشتباه را شــناسایی می‌کنند، ابتدا نسبت به آگاه کردن مدیران اجرایی (مدیرعامل) هیات‌ مدیره و مجمع عمومی اقدام می‌کنند و در برخی از موارد آنرا به مراجع قانونی گزارش می‌کنند. 
- مسوولیت حرفه‌ای حســـابرسی از نظر رازداری (آیین رفتار حرفه‌ای) آنان را از گزارش تقلب و اشتباه به خارج از واحد مورد رسـیدگی باز‌می‌دارد و فقط در شرایط خاص و به موجب قوانین و مقررات و آرای دادگاه‌ها مسوولیت رازداری از آنان بری است. 
5- قانون مقابله با فساد مالی: در قانون مقابله با فساد مالی تخلف به قرار ذیل تعریف شده است: اعمال کلیه اشـــخاص حقیقی و حقوقی در صورت ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه مالی و مالیاتی و عدم ثبت و ثبت هزینه‌ها و دیون واهی یا استفاده از تسهیلات مالی و امتیازات (امکانات) دولتی در غیر از محل مورد استفاده........ تخلف به حساب آمده و اقدامات آنان جرم محسوب می‌شود (ماده ۵ قانون یادشده بالا مصوب ۱۹/۹/۱۳۹. قانونگذار)
با امعان نظر به کلیه مطالب مدنظر قرار گرفــــته بالا مشاهده می‌شود که قواعد و مقررات جاری، مسوولیت کشف تخلفات مالی را بر عهده حســـابرسان قرار نداده و لحاظ معنی تخلف یا اشتباه در صورت‌های مالی به معنای رسیدگی به تخلفات مالی و ارائه آن در گزارش صورت‌های مالی نیست. در وضعیت فعلی دو وظیفه متضاد کشف تقلب یا اشتباه و تخلفات مالی بر عهده بازرسان قانونی (حسابرسان) واحدهای مورد رســــیدگی است که وظیفه آنان وفق قانون تجارت و قانون مقابله با فساد مالی دارای تعاریف مشخص و واحدی است. بنابراین انطباق استانداردهای حسابداری و حسابرسی با قوانین و مقررات جاری از تکلیف مراجع ذیربط قانونی است. 
بخش سوم : احساسات حسابرس
24-2 احساسات حسابرس
 پژوهشگران حوزۀ رفتاری به این نتیجه رسیده اند که واکنش های احساسی (شامل احساسات و حالات روانی) نقش بسزایی در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری دارند و قضاوت های گوناگون از جانب افراد، ناشی از واکنش های احساسی متفاوت آنها به عوامل درونی و بیرونی است (فینوکین و همکاران، 2000؛ کِرن، 1996؛ کیدا و اسمیت ، 1995؛ ملرز ، 2000). نتایج تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی حاکی از آن است که فرآیند تصمیم گیریِ مناسب مستلزم برقراری تعادل میان احساسات و ادراک  افراد است (دامسیو ، 1994؛ لیدوکس ، 1993). به عنوان مثال ،لیدوکس (1993) به این نتیجه رسید که ادراک افراد نسبت به واکنش های احساسی وی، می تواند در وضعیت های متفاوت سبب کمک به قدرت انتخاب و نهایتا تصمیم گیری وی شود .همچنین، اگر فرد در گذشته احساسات و حالت روانی مشابهی را تجربه کرده و نسبت به آنها شناخت داشته باشد، توانایی وی در قضاوت و تصمیم گیری افزایش خواهد یافت. بنابراین، دانستن منشأ واکنش های احساسی، مدیریت و فهمیدن روابط میان آنها ضروری است، چرا که در صورت عدم مدیریت صحیح ،به راحتی سبب سوگیری در قضاوت و تصمیم گیری خواهند شد (گولمن ، 1995).
یکی از اصلی ترین بنیان گذارانِ مربوط به تاثیرگذاری احساسات و حالات روانی بر فرآیند قضاوت و تصمیم گیری در علم روانشناسی، زاژونک (1980) بر این عقیده است که واکنش های احساسی نسبت به عوامل بیرونی و محرک ها، به طور خودکار و ناخودآگاه در برخوردهای ابتدایی با عوامل مربوطه رخ می دهند و پس از این مرحله، فرآیند پردازش اطلاعات و قضاوت را شکل می دهند. بر اساس تحقیق وی، تمامیِ مفاهیم و ادراکات، درگیر احساسات و حالات روانی هستند. همچنین، یکی از تئوری های جامع و گسترده در مورد نقش احساسات در فرآیند تصمیم گیری، نظریۀ علائم فیزیکی، توسط دامسیو(1994) ارائه شد. بنیان اصلی نظریۀ مذکور بر این اساس بود که چه فرآیندی در مغز انسان سبب می شود که به طور منطقی تفکر نمایند و تصمیم گیری کند .دامسیو(1994) بر این عقیده است که تفکر، فراتر از گمان و عقیده است و شامل علائم و نشانه هایی از ادراک و مفاهیم است. طی کردن مراحل یادگیری سبب می شود اندیشه و گمان فرد از طریق احساسات منفی و مثبت وی، به طور مستقیم و غیرمستقیم به وضعیت بدنی و جسمانی او مرتبط شود. هنگامی که علائم فیزیکی منفی به تصور فرد از نتایج آتی مربوط می شود، به فرد اعلان هشدار می شود و بالعکس، چنانچه این علائم فیزیکی نسبت به آینده مثبت باشند، به شکل انگیزه نمایان خواهد شد. 
دامسیو(1994) بر این عقیده است که علائم فیزیکی مربوط به فرد سبب افزایش صحت و کارایی فرآیند تصمیم گیری خواهد شد و نبود این دسته علائم در افراد به صورت انواع مشخصی از آسیب های ذهنی و نهایتا، اختلال در تصمیم گیری و عملکرد آتی خود را نشان می دهند. حسابرسان نیز در محیط کاری صاحبکار با این دسته از علائم فیزیکی مواجه می شوند و واکنش نشان می دهند .هنگامی که حسابرس با افراد پیرامون خود (یعنی پرسنل صاحبکار) تعامل دارد، نسبت به آنها و رفتاری که از خود نشان می دهند ،واکنش نشان داده و بر این اساس، تصمیم گیری و قضاوت حرفه ای خود را شکل می دهد. در ادامه به تبیین بیشتر قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی پرداخته می شود :
1-24-2  تصمیم گیری و قضاوت حرفه ای حسابرسان 
پیچیدگی موضوعات اقتصادی و فرآیند تبدیل آنها به اطلاعات، موجب امکان بروز اشتباه در پردازش اطلاعات شده و به این ترتیب، استفاده کنندگان از گزارش ها را در تشخیص کیفیت گزارش های ارائه شده دچار مشکل می کند . از سویی ،تضاد منافع بین تهیه کنندگان صورت های مالی و استفاده کنندگان از آنها موجب نگرانی استفاده کنندگان می شود. حسابرسان باید هنگام رسیدگی و گزارش گری، خود را در مقابل همه اشخاصی که به هر دلیل از گزارش های مالی استفاده می کنند، مسئول بدانند تا آنان با اتکا به تایید گزارش های مالی به وسیله حسابرسان، تصمیمات اقتصادی مناسب اتخاذ کنند که در برخی موارد بر خلاف خواسته های صاحبکاران است. اما استفاده کننده اصلی گزارش حسابرسی اشخاص ذینفعی هستند که جزو صاحبکاران نیستند و برای بررسی و حصول اطمینان از قابل اتکا بودن صورت های مالی امکان دسترسی به اطلاعات و شواهد پشتوانه صورت های مالی را ندارند. این عوامل باعث می شود که کیفیت قضاوت حرفه ای، یعنی ستون اصلی حسابرسی، نقش بااهمیتی در جامعۀ اقتصادی ایفا کند (گلاور و پراویت،2013). قضاوت حرفه ای باید از روی دلیل باشد و کسی مجاز به انجام آن است که قادر به دستیابی به دلیل های لازم برای حکم خود باشد. منظور از دلایل لازم، همان شواهد است که در کار حسابرسی، از تعامل با پرسنل صاحبکار جمع آوری می گردد و احساسات و حالات روانی در طی این فرآیند، نقش مهمی در نحوۀ گردآوری و در نهایت، قضاوت و تصمیم گیری راجع به آنهاخواهد داشت .بنابراین، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر قضاوت (در نتیجۀ تاثیر بر احساسات و حالات روانی) حسابرس ضروری به نظر می رسد. 
2-24-2  شناسايی عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی 
عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای را می توان به دو دسته تقسیم نمود: دستۀ اول، ویژگی های شخصی (شامل خبرگی ،بیطرفی، اخلاق، شخصیت فردی و اجتماعی) و دستۀ دوم، عوامل محیطی(شامل شرایط بازار حسابرسی، پاسخگویی، استانداردهای حرفه ای، ابزار تصمیم گیری) می باشند .ویژگی های شخصی بر قضاوت حرفه ای حسابرس اثر می گذارد و به همین جهت، شناسایی آنها در مورد چگونگی انتخاب، آموزش و تربیت حسابرسان اهمیت بسزایی دارد. عوامل محیطی نیز بر  قضاوت حرفه ای حسابرسان موثر است. به این ترتیب که ،عوامل محیطی مثبت می توانند حسابرسان خنثی یا مردد را به سوی رفتار مثبت و درستکارانه متمایل کنند و حسابرسانی را که بر اساس ویژگی های شخصیتی و مبانی اخلاقی به درستکاری پایبندی چندانی ندارند، وادار به درستکاری کنند. بر عکس عوامل محیطی منفی، موجب تشویق حسابرسان به رفتار نادرست یا خروج درستکاران از حوزه حرفه می شوند. این عوامل، به طو مستقیم یا غیرمستقیم به واکنش های احساسی حسابرسان از طریق عوامل درونی و برونی باز می گردد. 
1-2-24-2  بیطرفی 
بی طرفی حسابرس نیز از جمله ویژگی های فردی وی است که از ابعاد اصلی تردید حرفه ای در حسابرسی به شمار می آید (نلسون، 2002). تحقیقات دانشگاهی نیز تردید حرفه ای را از عناصر اصلی قضاوت حرفه ای باکیفیت برشمرده اند (گلاور و پراویت ،2013).  بی طرفی به این معناست که حسابرس در نگرش خود نسبت به مدیریت، نباید اعتماد کامل را داشته یا نسبت به وی، رویکرد عدم اعتماد تام را برگزیند (نلسون ،2002). طبق این گفته، شواهد حسابرسی بدست آمده توسط حسابرس، نه تنها باید ادعاها و اظهارات مدیریت را تایید و تصدیق نماید، بلکه توضیحات متضاد و ضد و نقیض را از بین ببرد. کوشینگ(2000) نیز بی طرفی را معادل با نداشتن جانبداری –در جهت مثبت یا منفی- در عقاید و باورهای حسابرسان تعریف کرده است. طبق این گفته، مشکوک بودن به معنای اجتناب از اعتماد یا شک داشتن به جوانب و عقاید است. بررسی های تجربی پیرامون مفهوم بی طرفی حاکی از آن است که حسابرسان با داشتن تفکری سنجیده نسبت به داشتن تفکری مطلق و اجرایی، اقدامات و قضاوت های حرفه ای بیشتر و مناسب تری از خود بروز می دهند (روسو ، 2015). تفکر سنجیده به معنای عینیت، واقع گرا و دارا بودن ذهن باز و تعمق در فرآیند ارزیابی و پردازش شواهد است .طبق این تفکر، افراد به منظور بررسی چرایی یک مسئله، گسترۀ بسیار وسیع و چندبعدی از تفاسیر و موارد جایگزین را در نظر می گیرند. در نقطۀ مقابل، در تفکری اجرایی و مطلق، مجموعه ای از رویکردهای جایگزین و از پیش تعیین شده وجود داشته و بر روی شواهد خاص و مطلوب مواضع فردی، تمرکز بیشتری صورت می گیرد. حال چنانچه در محیط کاری، واکنش های احساسی حسابرس و حالات روانی وی که از برخورد با پرسنل و شرایط اطراف حاصل می شود ،مثبت باشد، می توان انتظار تفکر سنجیده و در ادامه، بررسی همه جانبه و بدون غرض از جانب حسابرس را داشت. بالعکس ،چنانچه این حالات منجر به واکنش منفی از حسابرسی شود، به جای اتکا به شواهد، روی مواضع فردی تکیه خواهد کرد و نهایتا قضاوت وی و کیفیت حسابرسی خدشه دار خواهد شد. 
2-2-24-2 پاسخگويی 
در ارتباط با انگیزۀ فرهنگ موسسۀ حسابرسی و آنچه در پرسنل موسسه (منظور حسابرسان) نهادینه شده است، مسئلۀ پاسخگویی نیز اهمیت ویژه ای دارد. به عنوان مثال، سرپرستان حسابرسی در حین انجام کار، اولویت های خاص خود را دارند (مثلا اتمام کار در بودجۀ زمانی مقرر حتی با کیفیت پایین کار در مقابل انجام با کیفیت کار حسابرسی خارج از چارچوب بودجۀ زمانی مقرر) و زمانی که تیم حسابرسی از این اولویت ها اطلاعی نداشته باشد، محافظه کاری بیشتری در منطقی بودن و پردازش اطلاعات به کار خواهند گرفت. این مفهوم به طور تجربی توسط هافمن و پاتون  (1997) و  لرد (1992) بررسی شده است و نتایج تحقیق آنان نشان داد هنگامی که حسابرسان از اولویت های سرپرستان دربارۀ پاسخگویی به موسسه و صاحبکار بی اطلاعند، محافظه کاری بیشتری در ارزیابی ریسک تقلب از خود نشان می دهند ،چرا که قضاوت های حرفه ای بیشتر قابل درک و مشاهده است . 

3-2-24-2  خوش بینی و بدبینی نسبت به صاحبکار و پرسنل وی 
ارزیابی حسابرسان نسبت به اطلاعات ارائه شده از جانب مدیریت صاحبکار، از عناصر اساسی و لازم شواهد حسابرسی است (هیئت نظارت بر استاندارهای حسابداری شرکت های سهامی ، 2004). تعامل مناسب حسابرس با صاحبکار، یکی از راهکارهای اساسی در جمع آوری شواهد مناسب است (انجمن حسابداران رسمی آمریکا ، 2007) ؛  به همین دلیل، در طی فرآیند حسابرسی، سطوح متفاوتی از حس تمایل و خوش بینی نسبت به صاحبکار و پرسنل وی را حسابرسان تجربه می نمایند. در حقیقت این گونه احساسات نباید بر روی قضاوت های حسابرس تاثیری داشته باشد، اما نتایج تحقیقات روانشناسی انجام شده متفاوت است (فینوکین و همکاران ،2000). باتاچاریا و مورنو(2002) نقش احساساتِ فردی حسابرسان نسبت به صاحبکار و تاثیر آنها روی قضاوت حسابرسی را بررسی نمودند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که احساس نارضایتی نسبت به صاحبکار و پرسنل وی، تاثیر بسزایی در قضاوت حسابرسان کم تجربه نسبت به حسابرسان باتجربه تر دارد. نتیجه گیری حاصل از یافته های تحقیق ،حاکی از آن بود که عامل تجربه در حسابرسان باتجربه می تواند تاثیر قابل توجهی در غلبه بر احساسات فردی داشته و در نتیجه، قضاوت مناسب تری نسبت به شواهد ارائه شده داشته باشند .پژوهش های پیشین حاکی از آن است که حسابرسان، نسبت به اطلاعات ارائه شده از منابع درست و بی طرف، اتکای بیشتری می نمایند (کاپلان و همکاران ، 2002). با این حال، تحقیقات بسیاری نیز در روانشناسی نشان داده است که واکنش احساسی فرد نیز از عواملی است که بر متقاعدکننده بودن شواهد می تواند موثر باشد (پتی و کاشیوپو، 1996).
محققان با استفاده از مدله ای توسعۀ احتمال، پیش فرض تئوریک خود را مبنی بر پیش بینی عوامل تاثیرگذار بر متقاعدکننده بودن شواهد برای تصمیم گیری مطرح نمودند. بر اساس روش مذکور، فرض بر این است که افراد، به هنگام دریافت اطلاعات از منابع نامعتبر، انگیزۀ کمتری نسبت به تفکر دربارۀ شواهد ارائه شده خواهند داشت و در مقابل، تمایل بیشتری به استفاده و اتکا بر عوامل ذاتی همچون احساسات فردی را خواهند داشت (فینوکین و همکاران ،2000). با استفاده از این نظریه، باتاچاریا و همکاران(2012) ، پژوهش قبلی را با بررسی تاثیر حساسیت حسابرس رو صلاحیت و درستی صاحبکار (که بر خلاف احساسات فردی به عنوان معیار نامربوط حسابرسی، یک معیار مربوط در کار حسابرس به شمار می آید)، مجددا انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که احساساتی مانند خوش بینی یا بدبینی نسبت به صاحبکار ،حین دریافت اطلاعات از منابعی با اعتبار کم یا زیاد، تاثیر بسزایی روی قضاوت حسابرسی می تواند داشته باشد.  
                                                          
 4-2-24-2  احساسات منفی نسبت به مولفه های کار حسابرسی 
بررسی های انجام شده در مورد چندین مطالعه حاکی از آن است که ارزیابی حسابرسان در چارچوب فرآیند حسابرسی به اطلاعات و نتایج بدست آمده از آنها بستگی دارد. نتایج این مطالعات زمانی مشهودتر به نظر رسید که افراد مورد بررسی را در شرایط نامناسب و برآیندهای منفیِ کار حسابرسی (مانند ورشکستگی صاحبکار یا احتمال وجود تقلب) قرار دادند .این پدیده را تاثیرگذاری نتایج گزارش حسابرسی نامیدند و آن را به غفلت حسابرسان در حین انجام کار مربوط دانستند (لو و ریکرز ، 1994؛ اندرسون و همکاران ، 1997). هنگامی که مسئولان کار حسابرسی نسبت به تصمیماتی که زیردستان آنان (منظور گروه حسابرسی) اتخاذ می کنند ،اطلاعات کامل داشته باشند و بدانند که بر اساس استانداردهای مربوطه عمل کرده اند، قضاوت معقولی نسبت به کار خواهند داشت و در نتیجه ارزیابی خود از کیفیت حسابرسی را بالاتر خواهند دانست. بالعکس، زمانی که افراد مسئول، اطلاعات خود را با استانداردهای مراقبت حرفه ای مطابقت می دهند و قصور حسابرسان را نتیجه می گیرند، ممکن است کیفیت حسابرسی را ناکارآمد بدانند. بنابراین، دانستن تاثیر نتایج کار حسابرسی در چارچوب ریسکی (مانند ریسک ورشکستگی صاحبکار) و تاثیراتی که این حالت روانی ممکن است در قضاوت آنها نسبت به فرآیند حسابرسی طی شده داشته باشد، اهمیت خواهد داشت. 
تعدادی از مطالعات به بررسی واکنش های احساسی منفی –به ویژوه حس نگرانی و استرس- نسبت به مولفه های کارِ حسابرسی در محیط مربوطه و تاثیر آن بر قضاوت حسابرس پرداخته اند. کدوس(2001) به بررسی تاثیر احساسات منفی مسئولان کار (مدیر فنی و سرپرستان) نسبت به خروجیِ منفی کار حسابرسان (سرفصل های موردرسیدگی، پیش نویس و گزارش ارائه شده) و تاثیر آن در ارزیابی قصور حسابرسان پرداخت .ایدۀ تحقیق وی از تحقیقات انجام شده بر اتکای مدیران و افراد مسئول گزارش حسابرسی روی اطلاعات خروجی کار حسابرسی (مثلا ورشکستگی صاحبکار) به جای اتکا بر کیفیت حسابرسی اتخاذ شده است (لو و ریکرز ، 1994؛ اندرسون و همکاران ، 1997). نتایج تحقیق وی نشان داد خروجی منفی در کار حسابرسی که شاید سبب دعوی حقوقی علیه حسابرس شود (مثلا اعلام ورشکستگی صاحبکار) ،ممکن است سبب بروز احساسات منفی آنان نسبت به کار حسابرسان و قصور در انجام کار توسط ایشان گردد. 

3-24-2  تاثیر حالات روانی حسابرسان 
چانگ و همکاران  (2002) به بررسی تاثیر حالات روانی مانند احساس مثبت، بی طرفی و منفی روی تصمیمات مربوط به ارزش گذاری موجودی کالا توسط حسابرسان پرداختند. حالت روانی نوعی طرز تفکر یا احساس را بیان می کند. یک حسابرس در حین انجام کار حسابرسی، حالات روانی متفاوتی را می تواند تجربه کند. بر اساس تحقیقات روانشناسی انجام شده، ممکن است حسابرسان در حالات روانیِ منفی خود، اطلاعات منفی (محافظه کارانه تر) را در قضاوت خود در نظر بگیرند (کلور و همکاران ، 1994). افراد در این گونه شرایط، نگرانی کمتری نسبت به این حس خود دارند و در مواجهه با سایرین، حس مشاجره دارند و سعی به کشف اطلاعات منفی بیشتری خواهند داشت (وگنر و پتی ، 1994). در نقطۀ مقابل، چنانچه افراد حالات روانی مثبت داشته باشند، ممکن است اطلاعات مثبت تر (یعنی اطلاعات مربوط به کاهش ریسک و کاهش رخداد تقلب) را در حین قضاوت حرفه ای به کار بندند و در ادامۀ کار نیز تمایل به حفظ این حالات در حوزه های دیگر و مواجهه با سایرین داشته باشند. با در نظر گرفتن این موارد توسط چانگ و همکاران(2002) ،  نتایج تحقیق آنان نشان داد که افراد حاضر در حالت روانی مثبت نسبت به افراد حاضر در حالت روانی منفی، موجودی کالا را بالاتر ارزش گذاری می نمایند و در حالت متعادل، این ارزش گذاری نیز متوسط است. همچنین، حسابرسان دارای حالت روانی مثبت، در انجام قضاوت خود آگاهی کمتری را در مقایسه با دو حالت منفی یا بی طرف از خود نشان داده اند.  
در راستای پژوهش پیشین، ساینسی و بیرستیکر(2002) نیز تاثیر حالت روانی متفاوت حسابرس روی قضاوت وی را در کارهای متفاوت حسابرسی بررسی نمودند. بر اساس تحقیقات روانشناسی ،حالات روانی مثبت یا منفی، گاهی اوقات سبب ارتقای عملکرد و گاهی اوقات، کاهش آن می گردد (فورکاس ،1995؛ بلز ،2000)، از این رو، محققان هر دو نوع حالت را با ارائۀ توصیفات متفاوت برای نوسانات در نسبت های مالی و قضاوت های اخلاقی در کارهای حسابرسی بررسی نمودند .بر اساس تئوری مذکور، فورگاس(1995) نشان داد که حالات منفی حسابرس نسبت به حالات مثبت وی، تلاش بالاتر و رویه های تحلیلی بیشتری را می طلبد، در نتیجه، تلاش بیشتر در حالات روانی منفی، ممکن است سبب ارتقای عملکرد حسابرس در ارائۀ توضیحات ثانویه در مورد نوسانات شود. متعاقبا، انتظار می رود حالات روانی منفی (مثبت) عملکرد حسابرسی را نیز افزایش (کاهش) دهد. با توجه به تصمیم گیریهای اخلاقی، برخی محققان بر این فرض بودند که حالات روانی مثبت سبب تسهیل رفتارهایی می شوند که سبب کمک به سایر کارکنان و هم قطاران و در نتیجه، حفظ و حمایت سازمانی شود (جورج و جونز،2001).نتایج تحقیق آنان نشان داد که حالات روانی مثبت سبب درستگویی(نوعی رفتار اخلاقی) و حالات روانی منفی سبب کاهش آن خواهد شد. با توجه به توضیحات مذکور، ساینسی و بیرستیکر  (2002) به این نتیجه رسیدند که حسابرسان دارای حالت روانی منفی (در مقابل مثبت)، توضیحات مناسب تری را در مورد نوسانات مربوط به حاشیه سود ناخالص و نسبت گردش موجودی کالا ارائه می دهند. همچنین، در شرایط حالت روانی منفی، قضاوت های اخلاقی کمتری روی هر دو نوع کار حسابرسی از خود بروز می دهند .به طور کلی، یافته های تحقیق آنان حاکی از آن بود که ماهیت کار حسابرسی که در حال انجام است، عاملی بسیار مهم به هنگام بررسی تاثیر حالات روانی روی قضاوت حسابرسی می باشد (رجبعلی زاده،1396).

بخش چهارم :
25-2 پیشینه ی پژوهش : 
2-25-1 پیشینه ی خارجی
هنریزی و همکاران(2021)  به مطالعه ی " لنگر انداختن و تعدیل اثرات بر قضاوت حسابرسی: شواهد تجربی از سوئیس" پرداختند . نتایج این مطالعه ، نشان دهنده شواهدی مبنی بر وجود ابتکاری تورش لنگر انداختن و تعدیل در قضاوت های حسابرسی سوئیس بوده است. آنان توانستند تأثیر اندازه شرکت حسابرسی ، تجربه حسابرسان و دانش حسابرسان در مورد رفتارگرایی و اکتشافی لنگر را با توجه به تأثیر مهار و تعدیل در قضاوت حسابرسی شناسایی کنند.
میلدی (2021) پژوهشی با عنوان عوامل ایجاد کننده ی قضاوت حسابرس پرداختند . مطالعه ی آنان به پیچیدگی قضاوت حسابرسان اشاره داشته و بیان نمود که حسابرسان در مواجهه با مسائلی مانند شرایط مبهم و عدم وجود اظمینان ، باید اهمیت معانی تدوین شده برای عمل با توجه به موقعیت (انتقاد از خود یا شک) را زیر سوال ببرند و نسبت به اطلاعات ارائه شده از سوی مدیر اطمینان چندانی نداشته باشند (خرد) به آخرین و مهمترین ، یافته ها همچنین نشان می دهد که توصیه های مخالف به حسابرسان کمک می کند تا دیدگاه جایگزین را بهبود بخشند و در نتیجه به اجماع برسند.
ادکویا و همکاران(2021) به بررسی درک حسابداران از عوامل موثر بر رفتار اخلاقی حسابرسان در نیجریه پرداختند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های ناپارامتری (آزمون رتبه بندی ویلکاکسون و آزمون من ویتنی) مورد بررسی قرار گرفت تا تفاوت در ادراک حسابداران رسمی و غیر رسمی از عوامل شخصی موثر بر رفتارهای اخلاقی حسابرسان بررسی شود. نتایج نشان داد که به استثنای سن حسابرسان ، در درک حسابداران رسمی و غیرحضوری در مورد عوامل شخصی موثر بر رفتارهای اخلاقی حسابرسان اتفاق نظر وجود دارد. در حالی که دیدگاه های متفاوت و قابل توجهی در مورد تأثیر سن بر رفتارهای اخلاقی حسابرسان وجود داشت ، ترس از مجازات ، دین ، ​​تربیت ، وجدان ، جنسیت و ارزشهای شخصی تأثیرگذار بر رفتارهای اخلاقی حسابرسان بود. این مطالعه از آن جهت که توضیحات تجربی را برای هدایت تعقیب ارزش های اخلاقی پایدار و انعطاف پذیر در بین متخصصان حسابداری ارائه می دهد ، به ارگان های حسابداری حرفه ای ارزش می بخشد.
تحقیق تیلور(2020) تأثیر ماهیت فساد ، فرهنگ سازمانی و نگرش ها و اقدامات کارکنان را در گزارش خطاکاری داخلی در APS بررسی کرد. نتایج نشان داد که پاسخ دهندگان برای اکثر انواع فساد داخلی افشاگری انجام می دهند: تقلب ، تضاد منافع ، افشای غیرقانونی اطلاعات دولت و انحراف در مسیر عدالت. رفتارهای آنها تحت تأثیر مشاهدات سرقت دارایی های رسمی قرار نگرفت. بعید به نظر می رسید که آنها مشاهدات مربوط به همدردی و همدردی را گزارش دهند. ناظران فعال آزار و اذیت در محل کار (کسانی که سوت زده اند پس از مشاهده اینکه فرد دیگری مورد آزار و اذیت قرار گرفته است) سه برابر بیشتر از ناظران غیرفعال آزار و اذیت ، گزارش داخلی را می دهند.
هدف از مطالعه پارک و لوییس(2019)  بررسی اهمیت نسبی اخلاق ، هزینه و سود و عواطف به عنوان انگیزه های تصمیم گیری برای افشاگری خطاکاری خارجی و تأثیرات عواملی مانند انگیزه ها ، پیامدهای منفی درک شده و ترجیحات اصلاحات در قصد افشاگری دوباره بوده است. آنان بر اساس بررسی ادبیات ، برخی فرضیه ها را فرموله کرده و برای آزمایش آنها ، از داده های جمع آوری شده از نظر سنجی 127 افشاگر خارجی در کره جنوبی استفاده نمودند. نتایج نشان داد که اخلاق مهم ترین انگیزه است ، به دنبال آن احساسات ، و سپس سود و منفعت ، که بنابراین ، به نظر می رسد کمترین اهمیت را برای افشاگران دارد. اخلاق به عنوان یک انگیزه و عواقب منفی درک شده از افشاگری تأثیر مهمی در قصد افشاگری خطاکاری مجدد داشت. 
ناواوی و پوته سالین(2019) دریافتند که مهم‌ترین عوامل مؤثر در گزارش خطا کاری‌های سازمانی فرهنگ کاری حاکم بر سازمان است. آن‌ها نشان دادند در سازمان‌هایی که حمایت کافی از کارکنان در مقابل گزارش خطا کاری‌ها انجام نمی‌شود، کارکنان افشای خطاکاری‌های همکاران خود را به ضرر خود می‌دانند. آن‌ها همچنین معتقدند که سازمان‌ها برای تقویت گزارش تخلفات سازمانی باید علاوه بهبود مکانیزم‌های سازمانی، اعتماد به نفس کارکنان باید بهبود یابد و همچنین فرهنگ جمع‌گرایی در کارکنان ارتقاء یابد. 
کنی و همکاران(2019) هنجارهای سازمانی و حرفه‌ای را از عوامل مهم و تأثیرگذار در درک کارکنان از گزارش خطا کاری می‌دانند. به عقیده آن‌ها برای تقویت گزارش خطا کاری باید وظیفه‌شناسی کارکنان، اعتماد سازمانی کارکنان و حرفه گرایی کارکنان را تقویت نمود. همچنین قوانین سازمانی و حرفه‌ای در حمایت از گزارش کنندگان خطا کاری‌ها تدوین نمود.
لاتان و همکاران (2018) در پژوهش خود نقش عوامل سه گانه فرصت، توجیه و مشوق مالی را بر قصد حسابرسان نسبت به هشداردهی مورد بررسی قرار دادند. بر مبنای نظر آنان بیشترین تاثیر را در بین عوامل سه گانه فوق نسبت به هشداردهی حسابرسان ایفا می کند.
پارک و لویس (2018) در بررسی اثرات منفی گزارش خطا کاری بر سلامت گزارش کنندگان نشان دادند که اکثر افرادی که خطاکاری های همکاران خود را گزارش می نمایند تجربه های هیجانی نظیر اضطراب، ترس و احساس انزوا دارند. آن ها دلیل این موضوع را عدم حمایت کافی از افشاء کنندگان خطاکاری و تقلب می دانند. همچنین آن ها دریافتند نگرانی افشاءکنندگان زمانی بیشتر می شود که افشاءکنندگان بعد از افشاء خطاکاری ها بخواهد در سازمان به فعالیت خود ادامه دهد. 
آندون و همکاران (2018) ارتباط میان انگیزه های مالی و گزارش خطاکاری را مورد مطالعه قرار دادند. آن ها دریافتند که انگیزه های مالی، گزارش های خطاکاری به مقامات خارج سازمان را در میان حسابداران افزایش می دهد. همچنین آن ها نشان دادند که هر چه درک حسابداران از جدی بودن تقلب های مالی بیشتر باشد، در آن صورت انگیزه های مالی محرک بهتری برای گزارش خطا کاری محسوب می شود.
کال و همکاران (2018) ارتباط بین هشداردهی و برخوردهای قهری و بازدارنده نسبت به ارائه نادرست اطلاعات مالی مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقادآنان بین برخوردهای شدیدتر با مقوله ارائه اطلاعات نادرست مالی و مبادرت به هشداردهی ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد.
گرادیز و ژا (2018) اقدام به تجزیه و تحلیل پژوهش های صورت گرفته در حسابداری با موضوع هشداردهی نمودند. به اعتقاد آنان خصوصیات شخصی هشداردهنده و نوع خطا از عوامل مهم تاثیرگذار بر هشداردهی داخلی یا خارجی توسط حسابداران بوده و در مقابل ویژگی های سازمانی تاثیرات متنوعی در این رابطه داشته اند.
لاتان و همكاران(2017) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین آگاهی اخلاقی و قضاوت حرفه ای با افشای اسرار؛ نقش میانجی اخلاق ادراک شده را انجام دادند. نتایج نشان داد که احساسات در رابطه بین آگاهی اخلاقی و قضاوت حرفه ای  نقش میانجی دارد .همچنین احساسات و اخلاق ادراک شده می تواند رابطه بین قضاوت حرفه ای و قصد افشای اسرار را بهبود ببخشد. یافته های آنان نشان می دهد که حسابرسان داخلی نسبت به حسابرسان خارجی، افشای اسرار بیشتری داشته اند و گزارش اشتباهات داخلی بصورت ناشناس، روش ترجیحی حسابداران حرفه ای برای افشای اسرار می باشد. 
مرزوکی و همکاران (2017) نیز در پژوهشی دریافتند که رابطه مثبت و معناداری  بین متغیرهای نگرش، حمایت همکاران، حمایت مدیران و خودکارآمدی آموزش اخلاق حرفه ای حسابداری وجود دارد. همچنین، یافته ها رابطه مثبتی را بین خودکارآمدی آموزش اخلاق حرفه ای حسابداری و گسترش آموزش اخلاق حرفه ای حسابداری نشان داد.
دیمیتریویچ و همکاران(2017) به بررسی نقش کنترل داخلی در پیشگیری از تقلب پرداختند .هدف از این مطالعه بررسی عملکرد شرکت با استفاده از روش های پیشگیرانه کنترل های داخلی بود. آنها نشان دادند که تکنیک های کنترل داخلی در نظر گرفته شده برای جلوگیری از تقلب زمانی می تواند اجرا شود که شرکت دارای سیستم توسعه یافته کنترل داخلی باشد و به طور منظم فرآیند کنترل را انجام دهد. 
لاجوس و همکاران (2016) در پژوهشی با عنوان نقش و مسئولیت حسابرسان در پیشگیری و کشف تقلب در گزارشگری مالی به این نتیجه رسیدند که فعالیت های متقلبانه مانند صورت های مالی متقلبانه و سوءاستفاده از دارایی، زیان بالایی برای شرکت ها به همراه دارد. مطابق این پژوهش رایج ترین تکنیک برای گزارشگری مالی متقلبانه شامل بیش نمایی دارایی ها شناسایی شد و پیشنهاد دادند که شرکت ها باید سیستم های کنترل داخلی قوی طراحی و اجرا نمایند. همچنین نقش و مسئولیت های همه طرفین در گزارش گری مالی در پیشگیری و شناسایی تقلب را تعیین نمایند. 
عثمان و همکاران(2015) در مطالعه ای باهدف شناسایی روش های تشخیص و جلوگیری از تقلب و فساد در بخش عمومی در کشور مالزی از دیدگاه حسابداران پرداختند. در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های ساختاریافته بر روی نمونه ای از جمعیت حسابداران و حسابرسان داخلی از بخش عمومی مالزی مشخص شد که حسابرسی عملیاتی، افزایش نقش کمیته حسابرسی، بهبود کنترل های داخلی، پیاده سازی سیاست های گزارش تقلب، چرخش کارکنان، خطوط گزاش تقلب و حسابداران قانونی مؤثرترین روش های کشف و پیشگیری از تقلب در بخش دولتی مالزی هستند. 
بارتلت ( 2015 ) با استفاده از نمونه اي از اعضاي انجمن حسابداران مديريت به اين نتيجه رسيد كه نوع تقلب، ناشناس ماندن هويت گزارش كننده و اهميت تقلب از عوامل مؤثر بر بر گزارش موارد تقلب هستند.
سني و همكاران ( 2015 ) با استفاده از تئوري عدالت سازماني به اين نتيجه رسيدند كه در سطوح بالاي عدالت هاي توزيعي، رويه اي و تعاملي احتمال گزارش موارد تقلب افزايش مي يابد. همچنين تأثير متغيرهاي جنسيت، سن، ارشديت در سازمان، اهميت دين براي شخص و نمره عملكرد وي بر قصد گزارش داخلي موارد تقلب معنادار نيست.
سیلواندر (2015) در پژوهشی ابزار چندبعدی را برای اندازه گیری تأثیر ابعاد متفاوت فلسفه اخلاقی در حسابرسان و فرآیند تصمیم گیری مدیریتی آن ها معرفی نموده است. یافته ها بیانگر آن است که وظیفه شناسی در میان حسابرسان نشانگر فلسفه های اخلاقی دیگری است که در آن ها حسابرسان وظیفه را به عنوان مفهومی گسترده تر و بیش از یک مکتب اخلاقی وظیفه شناسی ارائه می کنند. همچنین، یافته ها بیانگر آن است که اصول اخلاقی دارای پیوند قوی با وظایف مدیران در محیط های حسابرسی است.
شاور و کلمنتس (2015) به بررسی تاثیر جنسیت بر قضاوت اخلاقی، شدت اخلاقی ادراک شده و قصد گزارش یک روش مدیریت سود پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری در قضاوت اخلاقی، شدت اخلاقی ادراک شده و قصد گزارشگری حسابداری حرفه ای زن و مرد وجود ندارد .
پارل و همكاران (2014) در پژوهشی با عنوان استعاره و قضاوت حرفه ای حسابرس: آیا می توان فعالیت های اصلی را در ایجاد ذهنیت تردید حرفه ای غیرفعال دانست؟ آنها نشان دادند که مطالعات مجازی شک و تردید حرفه ای را تقویت کرده و بر شک و تردید در قضاوت تأثیر می گذارد.
مالا و چاند (2014) طی مطالعه ای به بررسی مقالات منتشر شده در 10 ژورنال برتر حسابداری در حوزه تحقیقات قضاوت و تصمیم گیری طی سالهای 1980 تا 2010 پرداختند و طبق نتایج بیان نمودند که اکثر مطالعات صورت گرفته در زمینه بررسی عوامل اثرگذار بر امر قضاوت از روش های پیمایشی و آزمایشی استفاده می کنند و متغیرهای اثرگذار را در طیف لیکرت تعریف می نمایند. طبق تحقیق مذکور، یک نقطه قوت اساسی روش آزمایشی این است که محقق با دستکاری متغیرهای مستقل شرایطی را فراهم می- آورد تا اثرات آنها بر متغیر وابسته را بسنجد. همچنین در این تحقیقات محقق می تواند اثر عواملی را بسنجد که هنوز در دنیای واقعی وجود ندارند، برای مثال اثر یک ابزار کمک کننده جدید بر تصمیم گیری و قضاوت. همچنین در این تحقیقات کشف اثرات متقابل عوامل مرتبط با هم که به طور همزمان وجود دارند بهتر کشف می گردد.
شواهد پژوهش چن (2014) نشان داد که مدیران مرد در مقایسه با مدیران زن ، موارد مشکوک رفتارهای غیر اخلاقی را بیشتر توجیه می نمایند و آن را قانونی جلوه می دهند. هم چنی در کارهای گروهی مانند حسابرسی، تفاوت معنی داری میان مدیران زن و مرد در رده های بالای شغلی در گزارش موارد تقلب و تخلف وجود نداشت.
در مطالعه ارکمن و همکاران(2014) ، محققین دریافتند متغیرهای سن و سابقه ، مدت زمان تصدی حسابرس در واحد مورد رسیدگی و تعداد صاحبکاران حسابرس تاثیری بر گزارش تخلفات و تقلب ندارند. اما در این تحقیق نشان داده شد که زنان در مقایسه با مردان تمایل بیشتری به گزارش تخلفات دارند.
آلين و همكاران ( 2013 ) نيز در پژوهشي به ارائه مدلي مفهومي از قصد گزارش موارد تقلب در صورت هاي مالي توسط حسابرسان مستقل با استفاده از تئوري هاي عدالت و سازماني پرداختند. بر اساس اين مدل، متغيرهاي نگرش در مورد گزارشگري، كنترل رفتاري ادراك شده، تعهد استقلال، مسئوليت شخصي براي گزارشگري و هزينه شخصي گزارشگري از عوامل تأثيرگذار بر گزارش موارد تقلب توسط حسابرسان هستند.
ترونگماتروت و سوئني ( 2013 ) نيز از " تئوري عمل منطقي" براي تعيين عوامل مؤثر بر گزارش موارد تقلب استفاده نمودند. مطابق با اين تئوري، قصد رفتاري شخص رفتار داوطلبانه وي را پيش بيني خواهد كرد و اين قصد به وسيله هنجارهاي غيرعيني و نگرش شخص در مورد آن رفتار تعيين خواهد شد.
لی(2012)  به بررسی رابطه سطح استدلال اخلاقی با سطح مهارت حسابرسان پرداخته است. نتايج اين تحقیق نشان داد حسابرسانی که در سطح بالايی از استدلال اخلاقی هستند، سوءگیری کمتری نسبت به منافع صاحبکاران خود دارند و در هنگام رسیدگی منافع همه افراد را مورد توجه قرار می دهند.
مدرس و رفیعی (2011) درباره بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران ایرانی، نشان میدهد بین استانداردهای اخلاقی پسرها و دخترها تفاوتهایی وجود دارد. بعلاوه تجربه کاری و آشنایی با آیین نامه رفتار حرفه ای حسابداران رسمی ایران نیز از جمله عوامل موثر بر استانداردهای اخلاقی دانشجویان حسابداری ایران است. بعلاوه یافته های پژوهشگران حاکی از آن است که سطح اخلاقی دانشجویان حسابداری تقریباً متوسط است و از سوی دیگر سطح تحصیلات نیز سطح معیارهای اخلاقی را تحت تأثیر قرار می دهد.
سيفرت و همكاران ( 2010 ) نيز در پژوهشي با استفاده از "تئوري عدالت سازماني" به بررسي عوامل مؤثر بر گزارش تقلب توسط حسابرسان داخلي و حسابداران مديريت پرداختند. بر اساس اين تئوري، عدالت سازماني داراي سه بعد توزيعي، رويه اي و تعاملي است كه هركدام از اين ابعاد داراي اين قابليت هستند كه بر گزارش موارد تقلب اثر بگذارند.
وانگ(2008) ارتباط میان فرهنگ کنفسیوس و گزارش خطاکاری در حسابداران چینی مورد مطالعه قرار داد او دریافت که به عقیده حسابداران هر چه حس عمومی درباره رعایت اخلاق بیشتر باشد در آن صورت تمایل به گزارش خطا کاری بیشتر خواهد بود البته این در صورتی است که سازمان نیز از این موضوع حمایت کند همچنین آن‌ها دریافتند که ارتباطات میان فردی، ترس از هزینه‌های مترتب بر خطا کاری در ترس از پوشش رسانه‌ها ممکن است عاملی بازدارنده برای گزارش خطا کاری باشد.
ماری و رادلف (2007) نشان دادند که ارتباط معناداری بین میزان اهمیتی که در بین جامعه حسابداران آفریقای جنوبی برای آیین نامه رفتار حرفه ایشان قائل هستند با قضاوت های حرفه ای آنها وجود دارد. همچنین این ارتباط در بین دریافت حسابداران از محیط اخلاقی سازمانشان و قضاوت های اخلاقی آنها نیز وجود دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که نسل جدید حسابداران، اخلاقی تر هستند.
آکسنر و مارتا (2006) تاثیر آگاهی از نتیجه تصمیم و نیات مديران را بر حساسیت اخلاقی حسابرسان مورد بررسی قرار داده است. نتايج اين تحقیق نشان داد که حساسیت اخلاقی حسابرسان ماهر بیشتر از حسابرسان نیمه ماهر است و فقط حساسیت اخلاقی حسابرسان نیمه ماهر تحت تاثیر آگاهی از نتیجه تصمیم قرار دارد. همچنین نتايج اين تحقیق نشان داد حساسیت اخلاقی حسابرسان نیمه ماهر در صورت تحريف عمدی صورت های مالی توسط مديران، بیشتر از حسابرسان ماهر و در صورت تحريف سهوی، کمتر از حسابرسان ماهر است.
نتایج پژوهش موسلمو و آراس (2004) نشان داد حمایت ضعیفی در بین افراد حرفه از آیین نامه رفتار حرفه ای کشور ترکیه وجود دارد و رابطه معناداری بین قضاوت های اخلاقی حرفه ای آنها و ادراک آنها از محیط اخلاقی وجود ندارد. همچنین نتایج نشان می دهد حمایت افراد با سن کمتر برای رفتارهای اخلاقی بیشتر است که البته این حمایت وقتی که آنها با مسایل سودآوری شرکت درگیر می شوند، ضعیف تر می شود.
مار تین سون و زیگنفوس (2000) در آمریکا مبین حمایت و دفاع محکمی برای آیین نامه اخلاق حرفه ای در بین جامعه حسابداران رسمی آنها است. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه معناداری بین قضاوت های اخلاقی حرفه ای و میزان اهمیت آنها برای آیین نامه اخلاق حرفه ای و ادراک آنها از محیط اخلاقی سازمانیشان وجود دارد.

2-25-2 پیشینه داخلی
هدف از مقاله نیک کار(1401) آن بود تا بر اساس مدل اختلاف نظر اصول سازمانی ، سطح گزارش و هشداردهی تخلفات حرفه حسابرسی را در حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات کشور و حسابرسان سازمان حسابرسی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. نتایج این تحقیق نشان داد که برداشت از مسئولیت های فردی در قبال گزارش تخلفات و خطاکاری ، و هم چنین برداشت از عواقب و پیامدهای ناشی از تخلفات و خطا کاری همکاران در میان حسابرسان دیوان محاسبات بیشتر از سازمان حسابرسی می باشد و این تفاوت معنی دار می باشد. اما برداشت حسابرسان دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی از هزینه های گزارش دهی در قبال گزارش تخلفات همکاران خود تفاوت معنی داری با هم ندارند. این موضوع به این معنی است که هر دو گروه از حسابرسان ، نگران هزینه های مترتب بر افشاء و گزارش تخلفات حرفه ای و سازمانی همکاران خود به مراجع ذیصلاح هستند.
 هدف از پژوهش سنگانی و همکاران(1400)، بررسی سیکل تناوبیِ بیوریتمیکِ شناختی در کیفیت قضاوت حرفه‌ای حسابرسان بود . در این پژوهش که در بازه زمانی ۶ ماه به‌طور منفصل و ۲ ماه در قالب ۴ بازه زمانی ۱۵ روزه به منظور بررسی سیکل تناوبی بیوریتمی شناختی حسابرسان انجام شد، تعداد ۶۰ نفر از حسابرسان مستقل که در قالب ۴ گروه ۱۵ نفر به منظور قرار گرفتن در ۴ سیکل بیوریتمی جسمی، عاطفی، ذهنی و شهودی انتخاب و از طریق آزمون‌های مانوا چند متغیره، تحلیل واریانس اندازه‌های مکرر و همچنین آزمون‌های تعقیبی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش برای سنجش کیفیت قضاوت‌های حرفه‌ای حسابرسان پرسشنامه بود و برای سنجش قرار گرفتن سیکل تناوبی براساس نرم افزار بیوریتم در سیستم عامل اندروید و ای او اس استفاده شد. نتایج نشان داد حسابرسانی که در سیکل‌های ذهنی، عاطفی و شهودی در منطقه مثبت قرار دارند، نسبت به حسابرسانی که در سیکل‌های ذهنی، عاطفی و شهودی در منقطه منفی و بحرانی قرار دارند، کیفیت قضاوت حرفه‌ای حسابرسی بالاتری دارند.
پژوهش وارسته و همکاران(1400) به بررسی تمایل حسابرسان به گزارش تخلفات بر اساس نظریه شناخت اجتماعی پرداخت. یافته‌های پژوهش آنان نشان داد ویژگی‌های شخصیتی آزمون شده (خودکارآمدی و منبع کنترل بیرونی) تأثیر مثبت و معناداری بر گزارش تخلفات حسابرسان دارد. همچنین میزان اثر غیر مستقیم متغیرهای یادشده به واسطه رضایت شغلی (متغیر میانجی) تشدید شده است که اثر غیر مستقیم خودکارآمدی بر گزارش تخلفات معنادار و اثر غیرمستقیم منبع کنترل بر گزارش تخلفات فاقد معناداری می‌باشد. 
هدف از مطالعه ی بختیاری و همکاران(1400) ،  شناسایی عوامل موثر بر ویژگی های روانشناختی حسابرسان در قضاوت حسابرسی بود. پژوهش آنان در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفت و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری هدفمند با20 نفر از خبرگان شامل اساتید حسابداری دانشگاهها مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش آنان، نشان دهنده استخراج بالغ بر 107کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه‌ها و نیز احصاء 20 مفهوم و 6 مقوله است که در قالب مدل پارادیمی شامل شرایط علّی با خرده مقولات: ویژگیهای فردی، عواطف و سلامت روانی حسابرسان و عوامل دموگرافیکی، شرایط زمینه‌ای با خرده مقولات خانواده، عوامل قانونی، عوامل محیطی، فرهنگ و محیط سیاسی، مقوله محوری با خرده مقولات: استرس ناشی از کار، استقلال و بی طرفی، شرایط مداخله گر: عوامل سازمانی و محیط اقتصادی، راهکار/تعاملی با خرده مقولات: مهارتها، دانش حسابرس، احساس تعلق به حرفه و قدرت تصمیم گیری به نهادهای تصمیم گیر و ناظر و پیامد با خرده مقوله: قضاوت های حرفه ای می‌باشد. 
هدف از پژوهش ملکی پور و همکاران (1400) ، طراحی مدل درایتِ خردمندانه‌ی حسابرس در قضاوت حرفه‌ای بود. روش شناسی این پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) بوده که براساس مشارکت دو جامعه خبرگان به عنوان اعضای پانل در بخش کیفی و ۳۰ نفر از حسابرسان مستقل به عنوان اعضای جامعه آماری در بخش کمی صورت پذیرفت. در بخش کیفی از روش فرا تحلیل به منظور شناسایی مضامین مربوط به ویژگی‌های درایتِ خردمندانه در قضاوت حرفه‌ای استفاده شد و سپس از طریق تحلیل دلفی مضامین پایه تعیین شده، براساس دو معیار ضریب توافق و میانگین طی سه مرحله به صورت رفت و برگشتی برای رسیدن به نقطه اشباع تئوریک مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در این بخش از میان ۲۰ مضمون پایه تعداد ۱۴ مضمون را مورد تایید قرار داد. در بخش کمی نیز مضمون‌های تایید شده ابتدا کدگذاری و سپس براساس ایجاد پرسشنامه‌های ماتریسی بین اعضای جامعه هدف در بخش کمی توزیع شدند تا براساس روش تحلیل تفسیری ساختاری فراگیر، تاثیرگذارترین ویژگی مربوط به درایت خردمندانه حسابرس در قضاوت حرفه‌ای شناسایی شود. براساس نتایج مشخص گردید، مضمون پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای به عنوان مضمون پایه تفکر حرفه‌ای تاثیرگذارترین ویژگی درایتِ خردمندانه انتخاب شد.
هدف تحقیق شهابی و همکاران(1400) در درجه اول بسط مبانی نظری افشاگری تخلفات در متون اخلاق و در درجه دوم  تبیین رابطه میان عدالت سازمانی و افشاگری اخلاقی تخلفات بود؛ جامعه آماری پژوهش شامل کلیه حسابرسان شاغل درسازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی بوده که تعداد 275 حسابرس به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که عدالت سازمانی رابطه معنی دار و مثبت با افشاگری اخلاقی تخلفات دارد .هم چنین یافته های بیشتر نشان داد که هر چه رتبه شغلی حسابرس افزایش یابد ، این موضوع موجب  افزایش افشاگری اخلاقی تخلفات در میان حسابرسان می شود.
پژوهش عباسی و ایزی(1399) نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی را بررسی و مدل تصمیم گیری حسابرسان را با تاکید بر نقش تعدیل گر شدت اخلاق ادراک شده ارائه نمود. ابزار مورد استفاده در پژوهش آنان پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه اشخاص عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1397 بوده که برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید . نتایج حاکی از آن است که بین آگاهی اخلاقی با قضاوت حرفه ای و احساسات رابطه مثبت معنادار وجود دارد. افزون بر این، نتایج حاصل از آزمون دیگر فرضیه ها نشان داد بین احساسات و قضاوت حرفهای رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین قضاوت حرفه ای و افشای اسرار رابطه مثبت معنادار مشاهده شده است.
هدف پژوهش نظامی و همکاران(1399) ، بررسي ارتباط وجدان، توافق پذيري، احساسات-تفکر و ريسک پذيري با قضاوت حسابرس با توجه به نقش ميانجي خودکارآمدي بوده است. آنان تعداد 380 نفر از حسابرسان مشغول به کار در رده هاي حسابرس ارشد و بالاتر را به عنوان نمونه در دسترس انتخاب کردند. يافته هاي پژوهش آنان نشان داد توافق پذيري رويکردي موجب کاهش و توافق پذيري اجتنابي موجب بهبود کيفيت قضاوت حسابرسان مي گردد. هم چنين نتايج نشان داد حسابرسان با تيپ شخصيتي متفکر در مقابل احساسي قضاوت حرفه اي تري دارند. ريسک پذيري نتيجه مدار موجب کاهش و ريسک پذيري نامعين موجب بهبود کيفيت قضاوت حرفه اي حسابرسان مي شود. علاوه براين تمام ابعاد شخصيت (به جز وجدان) با واسطه خودکارآمدي حرفه اي بر قضاوت حسابرسان تاثير معني داري داشت. 
پژوهش شهبازی و مهرانی(1399)،به تدوین مدلی برای قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور پرداخت. آنان به این منظور با نظرسنجی از 18 خبره حرفه حسابرسی، عوامل تاثیرگذار بر قضاوت حرفه ای حسابرسان را بررسی کرده و در انتها مدلی یکپارچه برای قضاوت حرفه ای ارایه نمودند که دربردارنده شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به قضاوت حرفه ای و پیامدهای هر یک بود. نتایج به شکل گیری یک مدل پارادایمی انجامید که در این مدل، 13 مقوله برای شرایط علی، 5 مقوله در زمینه بستر، 8 مقوله برای شرایط مداخله گر، 4 مقوله برای راهبرد و 5 مقوله در زمینه پیامد مرتبط با پدیده اصلی پژوهش (حرفه ای بودن قضاوت) شناسایی شد. آنان نتیجه گرفتند که قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل، ماهیت پیچیده و چندوجهی دارد و علاوه بر ویژگی ها و عملکرد شخصی حسابرسان، تحت تاثیر ویژگی های شرکت، ذی نفعان، محیط قانونی و مقرراتی پیرامون قرار می گیرد، از این رو، به منظور بررسی جامع تر موضوع، مدل سازی قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل از جنبه های مختلف بررسی شد.
سلمانی و همکاران (1399) طی پژوهش خود به الگویی برای پیش بینی قضاوت حرفه ای حسابرسان پرداختند ؛ آنان ابتدا با استفاده از مبانی نظری، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های پیش بینی قضاوت حرفه ای حسابرسان را استخراج کرده و به روش دلفی سه بعد، 17 مؤلفه و 85 شاخص شناسایی و مورد اجماع قرار دادند. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شریک مؤسسات، حسابرسان شاغل انفرادی، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی، حسابرسان غیر شاغل بودند که داده های مورد نیاز با پرسش نامه ای محقق ساخته از بین 331 به عنوان نمونه آماری جمع آوری گردید. اولین نتیجه این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه های پیش بینی قضاوت حرفه ای حسابرسان بود که با استفاده از مطالعات نظری، جمع بندی نظرات خبرگان حوزه حسابداری و حسابرسی، تجزیه وتحلیل نظرات جامعه آماری و دریافت نظرات متخصصان حوزه های مرتبط با پژوهش است، ارائه یک الگو برای پیش بینی قضاوت حرفه ای حسابرسان می باشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بعد حرفه ای و شغلی، بیشترین تأثیر را بر پیش بینی قضاوت حرفه ای حسابرسان دارد. بعد فردی در جایگاه دوم قرار دارد و بعد محیطی نسبت به دو بعد دیگر کمترین تأثیر بر پیش بینی قضاوت حرفه ای حسابرسان دارد.
هدف تحقیق حساس یگانه و عموزاد مهدیرجی (1399) ، بررسی عوامل موثر بر فشارهای وارده بر حسابرسان و قضاوت های حرفه ای(اخلاقی) آنان بوده که جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه افراد شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی با رتبه حسابرس ارشد به بالا بودند که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل 192 نفر برآورد گردید. نتایج یافته ها نشان داد که اندازه موسسه و تجربه حسابرس با فشارهای وارده بر حسابرسان رابطه معکوس و با قضاوت حرفه ای آن ها، رابطه مستقیم و معنا داری دارند.
فرج زاده دهکردی (1398) مطالعه ای با نام رابطه ویژگی‌های شخصیتی و جنسیت با قضاوت اخلاقی حسابداران: شواهدی مبتنی بر رشته تحصیلی انجام داد. تحقیق وی با هدف بررسی این موضوع، رابطه پنج ویژگی‏ شخصیتی اصلی با قضاوت اخلاقی دانشجویان رشته حسابداری را در مقایسه با دانشجویان رشته مدیریت بررسی کرده که این پنج ویژگی شخصیتی اصلی عبارت بودند از وظیفه ‏شناسی، برونگرایی، توافق ‏پذیری‏، روان‏ رنجوری و تجربه ‏پذیری. همچنین، در این پژوهش رابطه جنسیت با قضاوت اخلاقی نیز بررسی شد. نتایج به دست آمده از پرسشنامه توزیع‏شده بین 386 دانشجوی رشته‏ های حسابداری و مدیریت (گرایش‏های مالی و بازرگانی) پنج دانشگاه استان تهران در سال 1397 نشان می‏دهد، در حالی که دانشجویان رشته حسابداری، اولویت بالاتری برای ویژگی شخصیتی توافق ‏پذیری قائل هستند، تفاوت معناداری بین امتیاز قضاوت اخلاقی دانشجویان رشته ‏‏های حسابداری و مدیریت وجود ندارد. با این وجود، دانشجویان حسابداری با ویژگی شخصیتی توافق‏ پذیری بالاتر، گرایش کمتری به قضاوت اخلاقی دارند. حال آنکه این رابطه در نمونه دانشجویان مدیریت وجود ندارد. به این معنی که دانشجویان حسابداری تحت تاثیر ارزش‏های رشته تحصیلی خود، ویژگی‏های شخصیتی متفاوتی دارند و این موضوع می ‏تواند قضاوت اخلاقی آنان را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین، نتایج نشان می‏دهد در هر دو گروه دانشجویان حسابداری و مدیریت، رابطه مثبت و معناداری بین وظیفه شناسی و برون‏گرایی با قضاوت اخلاقی وجود دارد و رابطه بین روان رنجوری و قضاوت اخلاقی، منفی و معنادار است. در نهایت، بررسی رابطه بین جنسیت و قضاوت اخلاقی نشان داد، مطابق نظریه نقش جنسیت در فرایند اجتماعی شدن، دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر، گرایش بیشتری به قضاوت‏های اخلاقی دارند.
هدف از پژوهش دریایی و همکاران (1398) مطالعه تأثیر ویژگی های فردی بر گزارش تقلب و تخلفات به عنوان یک رفتار اخلاقی بود. جامعه آماری این پژوهش را حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی در سال 1397 تشکیل داده که 139 نفر از آن ها به عنوان نمونه نهایی و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه استاندارد می باشد. آنان به منظور تجزیه تحلیل آماری داده ها و سئوال تحقیق از رگرسیون چند متغیره و آمار ناپارامتریک استفاده کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که جنسیت رابطه ای معنی داری و منفی با گزارش اخلاقی تقلب دارد. به بیان دیگر زنان در مقایسه با مردان کمتر تمایل دارند تا تقلب را در حرفه حسابرسی گزارش نمایند. نتایج دیگر این پژوهش نشان می دهد که رابطه ای معنی دار میان تحصیلات ، تجربه کاری و رتبه شغلی با گزارش اخلاقی تقلب وجود ندارد. هم چنین شواهد تحقیق بیانگر آن است که برداشت و درک زنان در مسئولیت فردی ، هزینه های مترتب و عواقب عمل سئوال برانگیز گزارش موارد تقلب و تخلفات بیشتر از مردان در حرفه حسابرسی است. براساس یافته های این پژوهش، جنسیت حسابرس مهم ترین متغیر اثرگذار بر گزارش تقلب و خطا کاری است. این موضوع نشان می دهد جنسیت عامل مهمی در قضاوت و تصمیم گیری حسابرسی است. از آنجایی که در حرفه حسابرسی اصول اخلاقی ، اصول با اهمیتی هستند، زنان نیز باید در تدوین این اصول مشارکت داشته باشند و سیاست گذاران حرفه حسابرسی باید این امکان را فراهم آورند.
هدف پژوهش نیکبخت و همکاران(1398) بررسی تأثیر توسعه رفتار اخلاقی بر وظیفه‌شناسی، پشتیبانی از منافع عمومی و صداقت حسابداران بود. پژوهش آنان از نظر هدف کاربردی و از نظر داده های پژوهش پیمایشی – توصیفی بوده و جامعه آماری پژوهش را اساتید حسابداری، مدیران ارشد مالی، حسابداران رسمی و دانشجویان حسابداری مقطع دکتری و کارشناسی ارشد تشکیل داد.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و همچنین مدل معادلات ساختاری تحلیل گردیده است. یافته های پژوهش آنان نشان داد توسعه رفتار اخلاقی در حسابداری به ترتیب دارای تأثیر 13/0، 68/0 و 73/0 بر متغیرهای وظیفه‌شناسی، پشتیبانی از منافع عمومی و صداقت است. آنان نتیجه گرفتند که حرفه حسابداری نیازمند الگویی است که بتواند به اهداف ارتقاء رفتار اخلاقی در این رشته منجر شود؛ بنابراین ضرورت دارد یک برنامه آموزشی در این زمینه به‌منظور افزایش آگاهی اخلاقی و توسعه دانش تمامی برنامه‌ریزان حسابداری در سطح کشور توسط دانشگاه‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای تدوین گردد.
ساریخانی و همکاران (1398) قصد گزارشگری تقلب را با استفاده از متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که کنترل رفتاری ادراک شده تأثیر مثبتی بر قصد گزارشگری تقلب دارد. همچنین آن‌ها دریافتند که نگرش نسبت به گزارشگری تقلب بر قصد گزارشگری تقلب تأثیرگذار است.
پژوهش رمضان احمدی و همکاران(1398) از طریق مدلسازی ساختاری – تفسیری به دنبال طراحی مدلی مبنی بر سطح بندی و تفکیک سازه‌های مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای حسابرسی بود. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران رسمی کشور در سال 1398 بود که جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده کردند. روش شناسی پژوهش ترکیبی بوده که در بخش کیفی مبتنی بر شناسایی سازه های موثر بر اخلاق حرفه ای حسابرسی از طریق تحلیل محتوای مبانی نظری، پیشینه تجربی و انجام تحلیل دلفی فازی با مشارکت 20 خبره حرفه حسابرسی به عنوان اعضای پانل و در بخش کمی نیز با مشارکت 16 خبره حرفه حسابرسی و از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به دنبال مدلسازی ساختاری – تفسیری می باشد. نتایج پژوهش آنان نشان داد که اساسی ترین سازه های موثر بر اخلاق حرفه ای حسابرسی سازه رقابت در بازار حسابرسی، نوع و قدرت حاکمیت شرکتی، خصوصی یا غیرخصوصی بودن صاحبکار، اندازه سازمان صاحبکار، عدم مصالحه به دلیل تهدید صاحبکار به برکناری حسابرس، مشکلات مالی حسابرس و نوسانات اقتصاد از قبیل بالا رفتن نرخ ارز و تورم می باشد. این سازه ها مرتبط با شاخص های محیطی و اقتصادی می باشند.
مطالعه بهرامی رهنما و بنی مهد (1398) کوشید با استفاده از روش پرسشنامه ای، مساله رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی حسابرسان و گزارش خطاکاری را مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی پژوهش آنان، مطالعه تاثیر انواع تعهد (حرفه ای و سازمانی)بر گزارش خطاکاری بود که اطلاعات مورد نیاز با استفاده از نظرات 192 نفر از حسابرسان موسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی در کلیه رده های سازمانی گردآوری شد. نتایج پژوهش آنان نشان داد که میان انواع تعهد اعم از حرفه ای و سازمانی، تعارضی وجود ندارد و اثر مستقیم و مثبتی برگزارش خطاکاری دارند.
هدف از پژوهش اسماعیل زاده و همکاران (1397) بررسی ارتباط بین ادراک اخلاقی و قضاوت اخلاقی حسابداران شاغل در بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی با تأکید بر نقش هوش اخلاقی بود.آنان بدین منظور در یک پلات فُرم مبتنی بر وب، سوألاتی در قالب پرسشنامه استاندارد و سناریو محقق ساخته با توجه به محیط حسابداری بخش عمومی در اختیار شاغلان حرفه در بخش عمومی استان گیلان قرار دادند. اطلاعات گردآوری شده از مجموع 273 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (نسل دوم)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از مدل نهایی، بیانگر آن است که ادراک اخلاقی دارای رابطه مستقیم با قضاوت اخلاقی نسبت به انواع هشداردهی مورد بررسی در این تحقیق نمی باشد لیکن هوش اخلاقی این رابطه را تا حد قابل ملاحظه ای تعدیل می کند. علاوه برآن قضاوت اخلاقی بر انواع هشداردهی ها تأثیر قابل توجه داشته و هوش اخلاقی نیز می تواند نقش تعدیل گری مثبت در این بین ایفا نماید.
گلدوست و همکاران (1397) به بررسی ارزیابی تأثیر ادراک اخلاقی و شهود بر قضاوت اخلاقی حسابداران نسبت به هشداردهی تخلفات مالی در بخش عمومی پرداختند. هشداردهی به عنوان یک مکانیزم کنترلی و بخشی از حاکمیت شرکتی، روش مهمی برای جلوگیری و شناسایی تخلفات مالی بوده و سازوکاری برای کشف و کنترل اعمال خلاف در سازمانها محسوب می شود. این پژوهش به هشداردهی به مثابه یک تصمیم اخلاقی نگریسته و با استفاده از رویکرد جامع تصمیم گیری اخلاقی، اثر ادراک اخلاقی را بر قضاوت اخلاقی شاغلان حرفه حسابداری در بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی با تأکید بر نقش شهود بررسی می کند. بدین منظور در یک پلات فُرم مبتنی بر وب، سوألاتی در قالب پرسشنامه استاندارد و سناریو محقق ساخته با توجه به محیط حسابداری بخش عمومی در اختیار شاغلان حرفه در استان گیلان قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده از پرسشنامه های تکمیل شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. برمبنای مدل نهایی، شهود ضمن تأثیر مثبت قابل توجه بر قضاوت اخلاقی شاغلان حرفه حسابداری، نقش مثبت و قابل توجهی نیز در رابطه میان ادراک و قضاوت اخلاقی آنان نسبت به چهار نوع هشداردهی مورد بررسی در این تحقیق ایفا می کند.
هدف پژوهش عبدی گلزار و بهاروند(1397)، بررسی آگاهی اخلاقی بر قضاوت های اخلاقی حسابرسان با تاکید بر نقش تعهد حرفه ای آنها بوده است. روش پژوهش آنان، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ ماهیت اجراء در دسته پژوهش های پیمایشی قرار داشته و جامعه آماری پژوهش حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی (212 نفر) بوده است که از بین آنها طبق فرمول جدول مورگان 137 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید.داده های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش آنان نشان داد که تعهد حرفه ای حسابرس در ارتباط بین آگاهی اخلاقی و قضاوت های اخلاقی حسابرسان تاثیر دارد.
صالحی (1397) به بررسی رابطۀ مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی با تصمیم‌گیری اخلاقی حسابرسان داخلی و تأثیر تجربه بر آن پرداختند. زمینه: در سال‌های اخیر سازمان‌ها با تغییر پیوستۀ نقش حسابرسی داخلی مواجه بوده‌اند. وظیفۀ حسابرسی داخلی از فعالیتی نظارتی، به ارزیابی کیفیت و کفایت کنترل‌های داخلی، کمک به مدیریت ریسک واحد تجاری، ایفای نقش مشاوره‌ای و درنهایت بهبود حاکمیت شرکتی اثربخش تبدیل‌شده است و همواره این تغییر نقش با حمایت‌های همه‌جانبۀ سازمان‌ها، ذینفعان، و نهادهای قانون‌گذار همراه بوده است. پژوهش حاضر رابطۀ مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و تجربه را با تصمیم‌گیری اخلاقی حسابرسان داخلی نشان می‌دهد. روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه شامل افراد فعال در کار حسابرسی داخلی هست. از میان جامعه169 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده  انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده است. پنج سناریو در شرایط سخت مطرح‌شده است و هر سناریو شامل دو سؤال می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش رگرسیون لجستیک مولتی نومینال و آنالیز واریانس استفاده‌شده است. یافته‌ها: نتایج نشان داد حسابرسان داخلی، نسبت به مسائل اخلاقی حساس هستند، و سایر مکانیزم‌های اساسی حاکمیت شرکتی با توانایی واکنش اخلاقی حسابرس داخلی در مواجهه با شرایط سخت رابطه دارند . همچنین حسابرسان داخلی مجرب‌تر مواضع اخلاقی بیشتری به نسبت حسابرسان کم‌تجربه‌تر اتخاذ می‌کنند. 
هدف از پژوهش نمازی و رجب دری(1397)، بررسی جایگاه اخلاق حسابرسی در ایران از منظر ادبیات منتشرشده در این زمینه است. جامعه آماری شامل کلیه مقاله‌های مرتبط منتشرشده در نشریه‌های پژوهشی و غیر پژوهشی و غیر حسابداری کشور از زمان شروع به کار آن‌ها تا انتهای تابستان سال 1395 بود.آنان در ابتدا با رویکرد آرشیوی مقاله‌های مربوط را تهیه و سپس با رویکرد «تحلیل محتوا» و استفاده از سازه‌های چهارگانه «الگوی توسعه پایدار اخلاق حرفه‌ای حسابداری»، اولویت پژوهشگران را شناسایی کردند. یافته‌ها نشان داد که درزمینه اخلاق حرفه‌ای حسابرسی تا انتهای شهریور 1395 تنها 40 مقاله در نشریه‌های داخلی منتشرشده که 12 مقاله در نشریه‌های علمی پژوهشی حسابداری و مالی، 15 مقاله در سایر نشریه‌های حسابداری و 13 مقاله نیز در نشریه‌های غیر حسابداری و مالی منتشرشده است. تحلیل محتوای مقاله‌ها نیز نشان داد که 20 مقاله در سازه اخلاق فردی، 13 مقاله در سازه اخلاق اجتماعی و 7 مقاله نیز در سازه اخلاق اقتصادی- سازمانی قرار دارد. در سازه اخلاق زیست‌محیطی نیز تاکنون مقاله مرتبط با اخلاق حسابرسی منتشرنشده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که جایگاه اخلاق در حسابرسی نزد پژوهشگران در سطح بالایی قرار ندارد و تاکنون این موضوع موردتوجه بسیار اندکی قرارگرفته که می‌تواند زنگ خطری برای جامعه حرفه‌ای و دانشگاهی باشد، لذا در آینده باید این عقب‌افتادگی به نحو مناسب مدیریت و جبران شود.
نتایج پژوهش دریایی و عزیزی(1397) نشان داد که متغیر شک و تردید حرفه‌ای به عنوان یک متغیر تعدیل‌گر و تاثیرگذار بین اخلاق، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای و کیفیت حسابرسی، عمل می نماید. آنان با توجه به اهمیت اخلاق، در پژوهش خود به تدوین‌کنندگان برنامه‌های درسی در سیستم آموزش عالی کشور پیشنهاد کردند که موضوع اخلاق فردی و اخلاق حرفه‌ای را در برنامه‌های درسی خود بگنجانند. هم‌چنین به جامعه حسابداران رسمی پیشنهاد کردند به منظور ارتقاء سطح اخلاق حرفه‌ای حسابرسان در برنامه‌های آموزشی خود، آموزش اخلاق را در نظر بگیرند و نظارت بیشتری بر رعایت اخلاق حرفه‌ای داشته باشند.
بنی مهد و گل محمدی (1396) در پژوهشی نشان دادند جو اخلاقی  بر هشدار دهی تقلب و دو مؤلفه از سه مؤلفه آن تأثیرگذار است. دو مؤلفه که تحت تأثیر جو اخلاقی قرار دارند شامل برداشت حسابرسان آر مسئولیت فردی در قبال گزارش تقلب و برداشت حسابرسان از عواقب گزارش خطا کاری می‌باشد و مؤلفه‌ای که تحت تأثیر جو اخلاقی قرار نمی‌گیرد، برداشت حسابرسان از هزینه‌های مربوط به گزارش خطا کاری می‌باشد. 
مقاله سعیدی گراغانی و ناصری (1396)در جست و جوی پاسخ به این سؤال بود که آیا تفاوت‌های فردی در حسابرسان منجر به تفاوت در قضاوت آن‌ها می‌شود یا خیر؟ این تحقیق در زمره تحقیقات بین رشته ای (حسابرسی-روانشناسی) قرار گرفته که در آن، اثر چهار ویژگی فردی شامل دو ویژگی جمعیت‌شناختی (جنسیت و تجربه) و دو ویژگی روان‌شناختی (خوش بینی و اعتماد به نفس) بر قضاوت حرفه ای مورد مطالعه قرار گرفت.جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شاغل در مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بودند. آنان برای انجام این تحقیق از یک طرح آزمایشی و به منظور جمع آوری داده‌ها و سنجش شخصیت آزمودنی‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد روان‌شناسی استفاده کردند.. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تی- استیودنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق آنان نشان می‌دهد کلیه متغیرهای مورد مطالعه در این مقاله (خوش بینی و اعتماد به نفس، تجربه و جنسیت) منجر به وجود تفاوت در قضاوت حرفه ای حسابرسان می‌شود
نمازی و ابراهیمی (1395) تأثیر شدت اخلاقی را بر قصد گزارش داخلی تقلب توسط حسابداران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که متغیرهای عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب هستند، در حالی که تأثیر متغیر هزینه شخصی گزارشگری معنادار نیست. مدل برآوردی پژوهش نیز حاکی از آن است که عدالت سازمانی، شدت اخلاقی و پس از آن نگرش در مورد گزارشگری دارای بیشترین تأثیر بر قصد گزارش موارد تقلب در اقلام مالی است. نتایج حاصل از این پژوهش نیز بیانگر این است که تئوری عدالت سازمانی دارای این پتانسیل است که در پیاده سازی مکانیزم های اثربخش گزارش موارد تقلب مشارکت داشته باشد. همچنین به منظور افزایش اثربخشی مکانیزم هایی که با هدف ترویج گزارش موارد تقلب اجرا می شوند، توجه به راهکارهایی مانند اجرای برنامه های آموزشی اخلاق و برنامه های فرهنگی و دینی که می توانند تأثیر مثبتی بر دینداری و نگرش بگذارند، حائز اهمیت است.
بیگی و همکاران (1395) دریافتند هر چقدر ارزش‌های انگیزشی تأمین‌کننده منافع شخصی ، برای حسابرسان در اولویت باشد، در آن صورت آن‌ها گرایش کمتری به هشدار دهی خواهند داشت و شدت این تأثیر به واسطه برداشتی که از عواقب خطاکاری سازمانی و مسئولیت فردی خود در زمینه افشای این خطاکاری‌ها دارند، افزایش می‌یابد؛ اما وقتی که ارزش‌های انگیزشی تأمین‌کننده منافع عموم، برای حسابرسان در اولویت باشد، نتایج برعکس است.
 در تحقیق دیگر بیگی و همکاران (1395) نشان دادند هر چه ویژگی فرصت‌طلبی در میان حسابرسان افزایش یابد، در آن صورت گزارش خطا کاری در آن‌ها کاهش می‌یابد. 
بنی مهد و نجاتی (1395) رابطه میان فرهنگ سازمانی و تعهد کاری حسابرسان را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد هر چه عدم اطمینان میان حسابرسان افزایش یابد، تعهد کاری آن‌ها نیز کاهش می‌یابد. همچنین شواهد تحقیق آن‌ها نشان داد حسابرسان مرد در مقایسه با زنان و حسابرسان بخش خصوصی نسبت به حسابرسان بخش دولتی، تعهد کاری بیشتری دارند.
هدف پژوهش حکاک و همکاران(1395) بررسي تاثير جو اخلاقي بر قضاوت اخلاقي و بررسي نقش واسط ايدئولوژي اخلاقي (آرمان گرايي، نسبي گرايي) در اين تاثيرگذاري بوده که در ميان 309 دانشجوي مديريت گروه بازرگاني دانشگاه لرستان مورد پيمايش قرار گرفت. داده هاي گردآوري شده از پرسشنامه و سناريوي فروش با استفاده از روش مدلسازي معادلات ساختاري تحليل شده و نتايج حاکي از آن است که جو اخلاقي علاوه بر تاثيرگذاري مستقيم و مثبت بر قضاوت اخلاقي، به صورت غيرمستقيم از طريق آرمان گرايي نيز تاثير مثبتي دارد ولي اين تاثير از طريق نسبي گرايي معنادار نمي باشد. همچنين جو اخلاقي بر آرمان گرايي تاثير مثبت و بر نسبي گرايي تاثير منفي دارد. آرمان گرايي و نسبي گرايي نيز به ترتيب از تاثير مثبت و منفي بر قضاوت اخلاقي برخوردارند. پژوهش حاضر با تمرکز بر نقش متفاوت ايدئولوژي اخلاقي در قضاوت هاي اخلاقي به ويژه در بين دانشجويان مديريت که تاکنون از چشم پژوهشگران ناديده گرفته شده است، نوآور بوده و مي تواند نقش به سزايي در حوزه مديريت ايفا کند.
صالحی و اسماعیل زاده (1394) به بررسی رابطه بین اخلاق و افشاء تقلب در موسسات حسابرسی پرداختند. در این پژوهش سعی شده است تا ارتباط بین کشف تقلب و تاثیرآن روی قضاوت های اخلاقی حسابرسان در 121 نفر ازحسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی وموسسه های خصوصی موردبررسی قرارگیرد. تقلب اصطلاحی عام ودر بر گیرنده همه توانایی های متعددی است که یک فرد قادر است با مهارت به کار گیرد تا مزایایی را با ارائه نادرست اطلاعات به دیگران بدست آورد. این نظریه فعالیت های اقتصادی را بر اساس روابط اجتماعی میان گروه های مختلف اجتماعی، تفسیر و تحلیل می نماید. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و ابزار آن پرسش نامه می باشد. هدف ازاین تحقیق بررسی این موضوع است که تقلب تاچه حد در جامعه حسابرسان وجود دارد. فرضیه های تحقیق از طریق تحلیل های همبستگی و آزمون مقایسه میانگین ها و آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهند که بین کشف تقلب وقضاوت اخلاقی حسابرسان رابطه معنی داروجود دارد هم چنین نتایج بیانگر آن بود که سطح کشف تقلب و قضاوت اخلاقی درمیان حسابرسان شاغل در بخش های خصوصی و دولتی، حسابرسان زن و مرد و رتبه های شغلی حسابرسی با هم برابر است و میزان کشف تقلب در بین حسابرسان شاغل در موسسات خصوصی حسابرسی بیشتر از بخش دولتی می باشد.
حیدریان (1394) در پژوهش خود تاثیر اصول اخلاقی حسابرسی را بر قضاوت حرفه ای حسابرسان مورد بررسی قرار داد. این تحقیق داده ها با استفاده از پرسشنامه و در قالب طرح پس آزمون با گروه نظارت به روش میدانی جمع آوری شد و نتایج پژوهش حاکی از آن بود که تاثیر اصول اخلاقی حرفه حسابرسی بر قضاوت و عملکرد حسابرسان معنا دار است.همچنین جنسیت نیز بر قضاوت حسابرسی موثر بوده و زنان قضاوت های اخلاقی تری اعمال نموده اند با توجه به تاثیر مثبت اصول اخلاقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان،می بایست اصول اخلاقی مدیران شرکتها تقویت گردد و به حسابرسان و دانشجویان آموزشهای لازم در مورد آیین رفتار حرفه ای حسابرسی بصورت خیلی جدی ارائه گردد و دانشجویان این رشته باید به صداقت و درستکاری در سطوح شخصی، شرکتی و اجتماعی نهایت توجه را داشته باشند.
هدف از تحقیق برزگر و نسیمی (1394) بررسی تأثیر آموزش اخلاق حرفه ای بر بهبود و توسعه استدلال و قضاوت اخلاقی دانشجویان حسابداری بود و پژوهش برروی 60 دانشجوی حسابداری در مقطع کاردانی آموزشکده سما کازرون صورت پذیرفت.آنان  از پرسش نامه رست برای سنجش استدلال اخلاقی و پرسش نامه کلارک جهت سنجش قضاوت اخلاقی استفاده کردند. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون تی استیودنت و ضریب هم بستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این بود که دوره آموزشی در دو سه استدلال اخلاقی تأثیر معناداری داشته است اما تأثیری بر قضاوت اخلاقی نداشته است. همچنین بین سن و قضاوت اخلاقی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و در مقابل وجود ارتباط معنادار بین سن و استدلال اخلاقی نفی و طرد می شود و دست آخر اینکه نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در متوسط نمره قضاوت اخلاقی دختران و پسران وجود دارد.
فروغی و همکاران (1393) به بررسی عوامل موثر بر قضاوتهای اخلاقی در بین جامعه حسابداران رسمی ایران پرداختند. مقبوليت هر حرفه به ميزان مسووليت مورد پذيرش آن حرفه در جامعه، بستگي دارد. همچنين وفاداري اعضاي حرفه به آيين نامه رفتار حرفه اي، لازمه بقاي هر حرفه است. اين پژوهش در صدد بررسي سطح مربوط بودن و اثربخشي آيين رفتار حرفه اي در بين اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران مي باشد تا بدين ترتيب راهکارهاي احتمالي براي بهبود رفتار حرفه اي در بين حسابداران تعيين شود. داده هاي پژوهش با ابزار پرسشنامه جمع آوري و با استفاده از تکنيک رگرسيون لوجيت پروبيت مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد که يک رابطه مثبت معنادار بين اهميت آيين رفتار حرفه اي و ادراک حسابداران رسمي ايران از محيط اخلاقي سازمانشان با قضاوت اخلاقي آن ها وجود دارد. به عبارت ديگر هر چه حسابداران رسمي ايران محيط اخلاقي سازمانشان را اخلاقي تر تصور کنند، در شرايط اعمال قضاوت، اخلاقي تر عمل مي کنند. در اين نوشتار هيچ رابطه معناداري بين سن شرکت کنندگان و قضاوت اخلاقي آن ها مشاهده نشد. بعلاوه رابطه معناداري بين پاسخ شرکت کنندگان بر مبناي طبقه شغلي آن ها و سطح تحصيلاتشان با نظراتشان وجود ندارد اما جنسيت، تفاوت معناداري را ايجاد نکرد.
هدف از مقاله کاظم پور و حساس یگانه (1392) بررسی آن بود که آیا اخلاق جزءی از مهارت حسابرسان محسوب می شود یا خیر.‌ داده‌های این تحقیق با طرح سناریو و توزیع پرسشنامه بین150 نفر از حسابرسان مستقل در شهر تهران جمع‌آوری و با استفاده از روشهای آماری تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج این پژوهش، بین حساسیت اخلاقی حسابرسان ماهر نیمه ماهر و نحوه تعیین تنبیه‌های انتظامی توسط آنها اختلاف معنادار وجود دارد. ولی در بررسی همپیشگان، آنها با یکدیگر اختلاف معنادار ندارند.
حساس یگانه و مقصودی (1390) پژوهشی تحت عنوان ارزشهاي اخلاقي در قضاوت حرفه اي حسابرس انجام دادند. اپژوهش آنان در واقع ، تاثير آيين رفتار حرفه اي را بر چگونگي قضاوتهاي حسابرسي در دو گام انگيزشي و عمل گرايانه مطالعه نموده است. آنان در اين تحقيق ،طرح تجربي مستقل شامل چهار موقعيت آزمايشي را به کار گرفته و داده های مورد نیاز را با استفاده از پرسشنامه و در قالب طرح پس آزمون با گروه نظارت به روش ميداني جمع آوري نمودند. نتايج تحليلهاي آماري این پژوهش مبين آن بوده است که تاثير آيين رفتار حرفه اي بر انگيزش و عملکرد حسابرسان معنادار است. همچنين جنسيت نيز بر قضاوت حسابرسي موثر بوده و زنان، قضاوتهاي اخلاقي تري اعمال نموده اندآنان نتیجه گرفتند .پس با توجه به تاثير مثبت آيين رفتار حرفه اي بر قضاوت حسابرسي، اهميت يک واحد درسي با عنوان آيين رفتار حرفه اي در دوره کارشناسي قابل توجه است. به علاوه دانشجويان مي بايست با موضوعات حرفه آشنا شده و از انتظارات جامعه از اخلاق حرفه اي آگاه گردند. در نهایت استدلال نمودند که موسسات حسابرسي نيز مي توانند از نتايج اين تحقيق براي جذب و آموزش کارکنان خود استفاده نمايند.
هدف از تحقیق پورحیدری و بذرافشان (1390)، رتبه بندی بسترهای خطر تقلب ذکر شده در بخش 24 استاندارد حسابرسی ایران، با توجه به میزان اهمیت آن ها در کشف تقلب مدیریت بود.آنان در این تحقیق فهرستی از 61 مورد بسترهای خطر تقلب تهیه کرده و تعداد 460 پرسشنامه را بین اعضای جامعه آماری (حسابرسان مستقل) به روش تصادفی توزیع نمودند که پس از یک هفته 316 پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج حاصل از آزمون های آماری آنان نشان داد که نظر حسابرسان نسبت به اهمیت تمامی بسترهای خطر تقلب (به جز یک مورد)، در سطح اطمینان 95 درصد دارای تفاوت معنی دار است. ضمنا با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد مهم ترین بستر خطر تقلب، "وابسته‌ بودن‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از حقوق‌ و مزایای‌ مدیران‌ به‌ نتایج‌ عملیات، وضعیت‌ مالی‌ یا جریان‌ وجوه‌ نقد" است. علاوه بر رتبه بندی بسترهای خطر تقلب، ارتباط بین "جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و تجربه حسابرسان" و "برداشت آن ها نسبت به اهمیت بسترهای خطر تقلب" مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش بیانگر این بود که جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و تجربه، هیچ کدام بر روی نظر حسابرسان در تعیین میزان اهمیت هر یک از بسترهای خطر تقلب، تاثیر معنی داری ندارند.

26-2 چارچوب نظری برای طراحی مدل
گزارش یا افشای خطا کاری در زمینه حسابرسی، عمل داوطلبانه ای است که بر اساس آن کارکنان حسابرسی رفتارهای خلاف اخلاق حرفه ای(نظیر عدم رعایت استقلال ) که همکاران آن ها مرتکب شده اند را صرف نظر از استانداردها و الزامات قانونی موجود، به نهادهای داخلی یا خارجی گزارش می دهند تا جلوی چنین خطا کاری هایی گرفته شود (آلین و همکاران،2013 ). نهادهای داخلی دریافت کننده گزارش خطاکاری می توانند کمیته های انضباطی در داخل موسسه حسابرسی و یا نهادهای نظارت کننده خارجی مانند جامعه  حسابداران رسمی باشند. گراهام (1986) تصمیم گیری افراد برای گزارش و افشای موارد خطا کاری های همکاران توسط کارکنان یک سازمان را به سه عامل ربط می دهد. این عوامل عبارتند از برداشت از مسئولیت های فردی در قبال گزارش تخلفات و خطاکاری ، برداشت از هزینه های گزارش دهی در قبال گزارش تخلفات و خطاکاری، و برداشت از عواقب و پیامدهای ناشی از تخلفات و خطا کاری همکاران . عامل برداشت از مسئولیت های فردی در قبال گزارش تخلفات و خطاکاری ، به معنی آن است که هر چه سطح مسئولیت پذیری افراد بیشتر باشد ، گزارش تخلفات نیز بیشتر خواهد بود. هرگاه کارکنان خود را مقید به رعایت اخلاق کاری بدانند ، در آن صورت مسئولیت پذیری آن ها بیشتر خواهد بود. آن ها وقوع تخلف و تقلب در سازمان را به ضرر سازمان و ذینفعان سازمان می دانند. از این رو ، آن ها خود را مسئول افشای تخلفات همکاران خواهند دانست. در این راستا ، ویژگی های شخصیتی ، قضاوت اخلاقی ، جو اخلاقی و فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان از جمله مواردی است که می توانند بر اراده افراد در گزارش تخلفات همکاران تاثیر گذار باشند(نیک کار و همکاران،1401).
برداشت از هزینه های گزارش دهی در قبال گزارش تخلفات و خطاکاری بر این نکته تاکید دارد که افراد در هنگام مواجه با تخلفات ، هزینه های گزارش آن را در ذهن خود در نظر دارند و بر اساس آن تصمیم به گزارش تخلفات به مقامات بالا می نمایند. هر گاه آن ها به این نتیجه برسند که در قبال گزارش تخلفات همکاران خود ، سازمان از آن ها حمایت نمی کند و ممکن است متحمل ریسک و هزینه هایی چون از دست دادن شغل و امثالهم شوند، در آن صورت انگیزه کارکنان برای افشای تخلفات کمتر خواهد شد.  عامل سوم در گزارش تخلفات در این مدل، برداشت از عواقب و پیامدهای ناشی از تخلفات و خطا کاری همکاران است. این عامل به این موضوع اشاره دارد که هر گاه یک کارمند، تخلف همکاران خود را مشاهده نمود، ابتدا باید با اهمیت بودن آن تخلف و آثار زیانبار آن بر حرفه و سازمان را در نظر بگیرد و سپس نسبت به گزارش آن اقدام نماید. بدیهی است هر چه سطح تخلف با اهمیت و جدی باشد، آن گاه مسئولیت کارکنان در قبال گزارش آن بیشتر خواهد بود( شولتز1995 و تیلور و کریس ، 2009). 
اپلان و ویتکتون  (2001) دریافتند که برداشت از مسئولیت فردی در قبال گزارش دهی ، عاملی مهم در تمایل حسابرسان به گزارش تخلفات حرفه ای همکاران خود می باشد. در پژوهشی دیگر آیرز و کاپلان  (2005) نشان دادند که برداشت از مسئولیت فردی در قبال گزارش دهی ، برداشت از هزینه های مربوط به گزارش دهی و برداشت از عواقب و پیامدهای تخلفات از جمله عوامل اثرگذار در تمایل کارکنان به افشاء و گزارش تخلفات همکاران خود می باشند.
با توجه به الزامات حرفه‌ای مبنی بر مستقل بودن و عمل به منافع عمومی، نیاز به یک مدل خاص برای بهبود جایگاه گزارش تخلفات در حرفه حسابرسی و به ویژه تمایل حسابرسان برای افشاگری وجود دارد (آلین و همکاران،2013)؛شواهد نشان می‌دهد که کشف بسیاری از رسوایی‌های بزرگ حسابداری همچون شرکت‌های انرون، ورلدکام و تیکو به وسیله گزارش تخلفات صورت گرفته است. گزارش تخلفات یکی از شیوه‌های افشا‌ء توسط کارکنان (فعلی و سابق) از عملکرد غیرقانونی، غیراخلاقی و غیر شرعی سرپرستان و همکاران خود به افراد و سازمان‌هایی است که توان اقدام در این خصوص دارند(نیر و میسیلی،1985). این بدین دلیل است که کارکنان احتمالا اولین کسانی می‌باشند که شاهد انجام اشتباه و تخلف در سازمان می‌باشند. با این حال بسیاری از آنها علی رغم آگاهی، سکوت را در پیش می‌گیرند. این امر می‌تواند ب جهت انتقام شدید سرپرستان و کارفرمایان از کارکنان زیرمجموعه به دلیل افشای اطلاعات مربوط به اتهام‌هایشان باشد (لیانرچیچی و آلدر،2010). گزارش تخلفات نقش مهم و مؤثری در مقابله با رفتارهای غیرقانونی در سازمان‌ها دارد (شهبازی و نصر،1393). بر اساس مطالعات مركز افشاگری بین‌الملل (2007)، افشاگران توانسته اند میلیاردها دلار برای سهامداران صرفه‌جویی حاصل نمایند. در واقع، گزارش تخلفات روش مهمی برای شناسایی فساد و تقلب و جلوگیری از هدر رفتن منابع است و می‌تواند سازوكاری برای كشف و كنترل اعمال خلاف در سازمان باشد. لذا این رفتار شایسته می‌بایست در هر سازمانی به عنوان یک مکانیزم خودکنترلی برای جلوگیری از سوءرفتار، تخلف و ارتشاء پرورش و توسعه داده شود(پاتل،2003؛نقل از وارسته و همکاران،1400).
تصمیم به گزارش تخلفات صورت گرفته به ویژگی‌های شخصیتی حسابرسان ارتباط دارد.  به عنوان دو ویژگی مهم شخصیتی افراد بر تصمیم و خودکارآمدی در این میان منبع کنترل و به تبع رفتار افراد می‌تواند تأثیر گذار باشد. سازه‌ی منبع کنترل به این موضوع می‌پردازد که آیا پیامدهای عمل یا رفتار شخص تحت کنترل خودش (درونی) بوده یا تحت کنترل نیروهای بیرونی مثل شانس، سرنوشت و اشخاص قدرتمند است؟ این نظریه که مبتنی‌بر افکار جولیان راتر است، به‌دنبال شکل‌گیری یکی از نظریه‌های مهم انگیزه‌شناختی به نام نظریه‌ی اسناد به باورهای خودکارآمدی، وجود آمده است (حیدری تفرشی، 1391). 
براساس نظریه‌ی بندورا به باورهای افراد درباره ی توانمندیشان برای انجام موفقیت‌آمیز مجموعه‌ای از اعمال، اشاره دارد.عامل خودکارآمدی، در توانمندی افراد در سازش با انواع موقعیت‌های تنش‌زا و وظایف دشوار و پر چالش، نقش مؤثری داشته و سبب مدیریت آن موقعیت‌ها و اعتماد به‌نفس، رضایت از زندگی، احساس خوب‌بودن و کیفیت زندگی بیشتر می‌گردد. خودکارآمدی از متغیرهای کلیدی در نظریه‌ی شناختی اجتماعی بندورا بوده و عبارت است از باورهای افراد به توانایی‌هایشان در اجرای یک وظیفه و بسیج انگیزه‌ها، منابع شناختی و اعمال کنترل بر یک رخداد معین(وارسته و همکاران،1400). پس می توان انتظار داشت که ویژگی های شخصیتی و فردی و روانی حسابرسان بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی اثرگذار باشند.

27-2 خلاصه ی فصل 
در این فصل مقدمه ای کوتاه در خصوص موضوع پژوهش آورده شده و سپس کل مطالب به 4 بخش تقسیم گردید؛در بخش اول که به اخلاق اختصاص دارد پس از تعریف اخلاق، لزوم نیاز به آیین نامه های اخلاقی ، اخلاق در حسابرسی بیان شد ؛ سپس بخش دوم به مساله قضاوت حرفه ای پرداخته شده و این مفهوم به طور کامل تبیین گردید .بخش بعدی نیز به بیان مفاهیم و کلیلات و قوانین مربوط به گزارش تخلف در حرفه حسابرسی پرداخته شد . در بخش پایانی فصل نیز مروری بر پیشینه های پژوهشی داخلی و خارجی در زمینه اخلاق حرفه ای ؛قضاوت حرفه ای و گزارش تخلف حسابرسی بیان گردید .





فصل سوم:
روش شناسی پژوهش


3-1 مقدمه
   توضیح و بیان روش تحقیق  از اصول یک تحقیق علمی به حساب می‌آید و بر محقق لازم است برای دیگران روش تحقیق مورد استفاده خویش را به دقت توضیح و تفسیر کند تا دیگر محققین نیز بتوانند با دنبال گرفت همان روش‌ها و داد‌ه‌ها به نتایج تحقیق برسند و از اینجاست که پایه علم تجربی گذاشته می‌شود، یعنی قابل تجربه و تکرار پذیر بودن تحقیق برای سایر محققین. پس در ادامه و در این فصل روش‌شناسي تحقيق ارائه خواهد شد و بدين منظور پس از بيان روش تحقيق، مباحثی چون روش‌شناسی تحقیق، جامعه آماری، حجم‌نمونه، روش نمونه‌گیری، روش جمع‌آوری داده‌ها، ابزار گردآوری داده‌ها، و روش تجزيه و تحليل اطلاعات بیان خواهد شد.
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در مرحله کیفی، جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه، متخصصان،مدیران موسسات حسابرسی،حسابرسان و تحلیل گران بازارهای مالی در سطح استان تهران می باشد . در تحقيق كيفي نمونه گيري هدفمند به كار برده مي شود، بدين معني كه واحدها به جاي انتخاب تصادفي با توجه به ويژگي هاي آ نها نسبت به پديده مورد مطالعه انتخاب مي شوند. همچنين در مورد اينكه چه كساني بايد مورد مشاهده يا مصاحبه قرار گيرند و اينكه مطالعه براي چه مدتي ادامه خواهد داشت ، تصميماتي گرفته مي شود .حداقل يك تصميم اوليه در مورد طول مدت مطالعه بايد گرفته شود . اگرچه بعدها ممكن است تغييراتي در اين خصوص ايجاد شود ، اما با توجه به مرور نوشته ها و اطلاعاتي در مورد موضوع بايد برآورد خوبي در آغاز مطالعه به عمل آيد(دلاور،1388). 
در نهایت با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری هدفمند ،اعضای نمونه آماری در این مرحله شناسایی شدند ؛ یعنی تمرکز بر افرادی بوده است که آگاهی بیشتری نسبت به موضوع پژوهش داشته‌اند. همچنین، در ادامه از افراد مورد مصاحبه خواسته شد تا خبره‌های دیگری، که در این زمینه صاحب نظر هستند، را معرفی نمایند که اشاره به نمونه‌گیری گلوله برفی در پژوهش‌های کیفی دارد. معیار انتخاب ورود به مصاحبه شامل موارد زیر بود:
1.داشتن کتب و مقالاتی در حوزه حسابرسی و اخلاق و قضاوت حرفه ای در حسابرسی 2.داشتن سابقه سخنرانی در کنفرانس ها و کنگره ها علمی در حوزه مذکور 4.آشنایی و تجربه در زمینه حسابرسی. 
حجم نمونه در مرحله کیفی با توجه به سطح اشباع بوده است یعنی، محقق تا جایی به مصاحبه‌ها ادامه داد که مصاحبه‌های بیشتر به داده‌های جدیدتری منجر گردد و شناخت بیشتری نسبت به موضوع اخلاق و قضاوت حرفه ای در حسابرسی و میزان اهمیت آن در مقوله گزارش تخلف حسابرسی حاصل شود، و اگر مصاحبه‌های بیشتر به داده‌های بیشتری منجر نشود و داده‌های قبلی تکرار گردد، محقق مصاحبه ها را متوقف نماید. لذا، ضمن هدفمند بودن روش نمونه‌گیری، از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی نیز بهره گرفته شد و از افراد مورد مصاحبه خواسته شد که افرادی را که در این خصوص می‌توانند داده‌های کیفی مناسبی به ما ارائه دهند را معرفی کنند.
در نهایت از 20 نفر از اعضای هیئت علمی و متخصص در حوزه مربوطه  مصاحبه به عمل آمد. مشخصات کلی مصاحبه‌شوندگان در مرحله کیفی در جدول شماره 1-3 آورده شده است  :
[bookmark: _Toc438326182][bookmark: _Toc438325622][bookmark: _Toc438321982]جدول 1-3 : مشخصات کلی افراد مورد مصاحبه در مرحله کیفی
	گروه مورد مصاحبه
	تعداد

	اعضای هیات علمی
	9

	مدیران و حسابرسان
	6

	تحلیل گران مالی
	5

	جمع کل
	20 نفر
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جامعه ی آماری بخش کمی این پژوهش را خبرگان حرفه ای و دانشگاهی رشته های حسابداری و مالی تشکیل می دهند که دارای ویژگی های ذیل باشند :
-	اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
-	دانشجویان دکتری
-	مدیران موسسات حسابداری و حسابرسی
-	مدیران عامل و اعضای هیات مدیره ی شرکت ها
-	مدیران و تحلیل گران شرکت های سرمایه گذاری ،کارگزاری ها و صندوق های سرمایه گذاری
-	سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه 
به دلیل این که تعداد اعضای جامعه ی آماری بسیار زیاد است بنابراین با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه را تعیین کرده و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، اعضای نمونه برگزیده شدند.
در روش کوکران برای محاسبه حجم نمونه در روش نمونهگیری تصادفی، از روابط ذیل استفاده میشود:

پس از برآورد حجم نمونهای که آن را  مینامیم اگر  باشد برآورد مرحله اول کافی است و اگر  باشد آنگاه با استفاده از فرمول زیر حجم نمونه تعدیل میگردد.

که در این رابطه N اندازه جامعه اداری، n حجم نمونه،  مقدار بحرانی آماره Z در سطح خطا  و d دقت احتمال مطلوب یا همان سطح خطا است. در اینجا  برآورد واریانس صفت مورد مطالعه در جامعه است که از حاصل ضرب احتمال موفقیت و شکست به صورت  به دست میآید (حسینزاده بحرینی و ملکالساداتی، 1390). نمونه و نمونه‌گیری از مهم‌ترین مباحث در آمار علوم انسانی است. چه از طرفی با توجه به وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه، محقق ناچار است به نمونه‌گیری بپردازد. از طرفی دیگر، اعتماد به یافته‌های یک تحقیق با صحت نمونه‌گیری آن سنجیده می‌شود. از آن‌جا که برای تحلیل داده‌ها از روش‌شناسی مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده است؛ و این روش تا حدود زیادی با برخی از جنبه‌های رگرسیون چند متغیری شباهت دارد، می‌توان از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری برای تعیین حجم نمونه در مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده نمود. بر این اساس تعیین حجم نمونه می‌تواند بین 5 تا 15 مشاهده به ازای هر متغیر اندازه‌گیری شده، تعیین شود. برخی از دانشمندان برای هر سوال 9 پاسخ‌دهنده را نیز کافی می‌دانند. لازم به ذکر است بعضی از محققان برای انجام معادلات ساختاری حداقل حجم نمونه 200 را پیشنهاد می‌کنند. پرسشنامه ها برای 384 نفر ارسال شده و در نهایت 300 پرسشنامه تکمیل شده دریافت گردید.
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در پژوهش حاضر، جهت گردآوری اطلاعات لازم برای طراحی سوالات پرسشنامه از مصاحبه‏های نیمه ‌ساختاریافته با خبرگان استفاده گردید. دلیل استفاده از مصاحبه نیمه ‏ساختار‌یافته این است که علاوه بر آنکه امکان تبادل نظر و فکر وجود دارد، می‏توان بحث و موضوع مصاحبه را در جهت دستیابی به اهداف پژوهش هدایت نمود. همچنین در طول فرآیند مصاحبه، امکان مشاهده احساسات و رسیدن به باورها و اعتقادات مصاحبه‏شوندگان درباره موضوع پژوهش نیز وجود دارد. 
قبل از شروع مصاحبه، خلاصه‌ای از طرح پژوهش، نتایج بررسی پیشینه پژوهش، به همراه اهداف و سؤالات پژوهش جهت مطالعه و آمادگی اولیه برای مصاحبه‌شوندگان از طریق ایمیل ارسال شده و در ابتدای جلسه مصاحبه نیز در مورد کارهای انجام شده به طور مختصر توضیح داده ‌شد. سپس نسبت به طرح سؤالات مصاحبه و انجام فرآیند مصاحبه اقدام شد. 
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در این بخش بر مبنای نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان و با توجه به شاخص ها و مولفه های حاصله ، یک پرسشنامه تدوین می شود ، سپس این پرسشنامه بین نمونه ی آماری توزیع می شود تا داده های لازم گردآوری شوند.
پس در مجموع می توان بیان داشت که ابزار اصلی گردآوری داده‌ها برای هر یک از بخش‌های تحقیق به شرح زیر است:
1- ابزار گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای عبارتند از منبع‌شناسی، مطالعه منبع، فیش برداری و طبقه‌بندی بر اساس موضوع و ترتیب زمانی.
2- ابزار گردآوری اطلاعات به روش میدانی عبارتند از انجام مصاحبه نیمه‌ساختاریافته.

4-3 مدل و متغیرهای پژوهش
با توجه به اهداف بیان شده ، مدل مفهومی این پژوهش به شرح زیر ارایه می گردد : 
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در ادامه به مولفه های این متغیرها اشاره می گردد : 
جدول 2-3: متغیرها و مولفه های پژوهش
	ردیف
	متغیرها
	مولفه ها

	1
	اخلاق حرفه ای
	· درستکاری 
· بی طرفی 
· صلاحیت و مراقبت حرفه ای
· رازداری
· رفتار حرفه ای (رویایی و محمدی ، 1394)

	2
	قضاوت حرفه ای
	· تردید حرفه ای(گلاور و پراویت،2013)
· استقلال (صابریان،1386)
· حسابدهی (مسیر و کویلیام ، 1992)
· بی طرفی(نلسون ، 2009)
· تجربه (کاپلن و همکاران ، 2008)
· 

	3
	احساسات حسابرس
	· خوش بینی نسبت به صاحبکار و پرسنل وی(باتاچاریا و مورنو،2002؛باتاچاریا و همکاران ، 2012)
· بدبینی نسبت به صاحبکار و پرسنل وی(باتاچاریا و مورنو،2002؛باتاچاریا و همکاران ، 2012)




در جدول زیر اهداف و نحوه اندازه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل متغیرها بیان گردیده است:

جدول 3-3 :  اهداف و روش شناسی آن ها
	ردیف
	هدف
	روش و ابزار
	نحوه اندازه گیری
	شیوه تجزیه و تحلیل داده 

	1
	بررسی وجود رابطه بین اخلاق حرفه ای
 و قضاوت حرفه ای

	کمی/پرسشنامه
	اخلاق حرفه اي مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده است که از سوی سازمان ها و مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد (آزاد،1373).
قضاوت اخلاقی عبارت است از میزانی که فرد یک رفتار مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوت اخلاقی یک فرد، ادراک وی از اینکه چرا بعضی اعمال، 
اخلاقی شناخته یا ترجیح داده می شوند، را تحت تاثیر قرار می دهد(سلمان پناه و طالب نیا،1399).
	آزمون همبستگی

	2
	بررسی وجود رابطه بین اخلاق حرفه ای و گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی

	کمی/پرسشنامه
	مسئوليت هاي قانوني حسابرس در كشورهاي مختلف ، متفاوت است و در برخي شرايط، ممكن است مسئوليت رازداري طبق احكام قانوني ، قانون يا دادگاه، لغو شود. در برخي كشورها، حسابرس مؤسسات مالي مسئوليت نظارتي دارد رخداد تقلب را به مراجع نظارتي گزارش دهد . همچنين ، در برخي كشورها، حسابرس مسئول گزارش تحريفها به مراجع قانوني در 
مواردي است كه مديران اجرايي و اركان راهبري در انجام اقدام اصلاحي خودداري مي كنند (استاندارد 
حسابرسی 240 سازمان حسابرسی).
	آزمون همبستگی

	3
	بررسی وجود رابطه بین احساسات و گزارش
 تخلف حرفه ای در حسابرسی

	کمی/پرسشنامه
	حسابرسان در طی فرآیند 
حسابرسی، واکنش های احساسی گوناگونی نسبت به صاحبکار
(به عنوان مثال حس خوش 
بینی نسبت به صاحبکار) یا هر 
یک از عناصر مربوط به محیط 
کاری (مانند حس نگرانی نسبت
به افراد و پرسنل مسئول 
صاحبکار) نشان می دهند که 
این امر، در ادامه سبب خطا در
 قضاوت حرفه ای وی می شود(رجبعلی زاده،1395)
	آزمون همبستگی

	4
	ارایه الگوی اخلاق حرفه ای ، قضاوت حرفه ای و گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی

	مدل سازی
	ارایه شده در قسمت های بالا
	معادلات ساختاری




5-3 روش و نوع پژوهش
1-5-3 نوع پژوهش در فاز اول (تجزیه و تحلیل کیفی)
پژوهش حاضر در فاز اول از حیث هدف، یک پژوهش اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، پژوهش بنیادی محسوب می شود و از داده های کیفی استفاده خواهد نمود. این پژوهش، بر اساس پژوهش کیفی انجام شده و  استراتژی پژوهش، پژوهش مبنایی با هدف تئوریپردازی است .به عبارت دیگر ، روش تجزیه و تحلیل در این فاز، قیاسی (غیرآماری) است. با توجه به هدف پژوهش با انجام بررسی های اولیه، از روش نظریه مبنایی (تئوری زمینه دار ، نظریه بنیادی، گراندد تئوری)، برای استخراج اطلاعات استفاده میشود. به دلیل اینکه بخشی از جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه مشارکتی صورت خواهد گرفت، لذا در تجزیه و تحلیل کیفی از کدگذاری و تحلیل داده های کیفی استفاده شد.
«نظریه مبنایی معمولاً ، بر سطح خرد (نه کلان) متمرکز است و بر تفسیر مداوم ، بین تحلیل داده ها تاکید دارد» (اشتراوس و کوربین ، 1994)؛ زیرا هدف، استخراج نظریهای بر مبنای داده های جمعآوری شده است. حاصل تئوری مبنایی ، نظریهای است که از نظر وسعت در طبقهبندی نظریه های میانی قرار می گیرد و از نظر نوع ، یک نظریه اسمی یا مبتنی بر داده هاست و بنابر این می تواند فاصله تئوری و عمل را کاهش دهد (بیکر ، وست و نورگر ، 1992 ؛ استرابرت و کاربنتر ، 2003؛ شلدون ، 1998). 
تئوری مبنایی، آفرینش نظریه به روش استقرایی و تلاش برای درک درست و احساس مناسب از وقایع روزمره است. همچنین تلاشی است برای درک دنیای مشارکت کنندگان آن طور که خود آن ها ساخته اند. گراندد تئوری می تواند بین مفاهیم ارتباط برقرار کند و از وقایع و امور مادی ، مفاهیم انتزاعی تولید کند که شاید با پژوهش های کمی به دشواری قابل انجام هستند.(گلیزر ، 2002؛ پریست، روبرتزو وودر، 2002) با این روش پژوهش، شناخت شرایطی که فرایندهای روانی اجتماعی در آن روی میدهند، تشریح متغیرهای اجتماعی موثر و مخفی که رفتار انسان را شکل می دهد و درک شرایط اجتماعی که منشاء رفتار هستند، میسر است.  
جدول4-3 : مراحل و فرایند ساختن نظریه بنیادی
	فعالیت
	مرحله

	تعریف مسئله پژوهش
تعریف سازههای ساخته شده قبلی
نمونهگیری نظری در برابر نمونهگیری تصادفی
	1. طرح پژوهش

	تداخل مرحله جمعآوری و تحلیل دادهها
	2. جمعآوری
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چنان که مراحل ذکر شده در جدول نشان می دهد ، جمع آوری و تحلیل داده ها و نظریه حاصل از پژوهش، در رابطه متقابلی با یکدیگر قرار دارند. شروع پژوهش با نظریه پردازی و سپس اثبات آن نیست، بلکه پژوهش با انتخاب حوزهای برای مطالعه شروع می شود و سپس آنچه به آن حوزه مربوط است، در جریان پژوهش، امکان ظاهر شدن پیدا می کند. 
1-1-5-3 فنون تحقيق كيفي
الف. سه سوسازي يا چند جانبه نگري: چند جانبه نگري عبارت از يافتن منابع چندگانه براي تأييد يافته هاي مصاحبه است. منطق اين روش آن است كه نتايج به دست آمده از يك منبع غالباً موجب تقويت نتايج به دست آمده از منابع ديگر مي شود و بدين سان، مي توان داده هاي معتبر تري فراهم كرد (وايليس، 2007، به نقل از: دنزين ). استفاده از سه گروه متفاوت از داده ها، كه از طريق مجموعه اي از روش ها مثل مصاحبه، مشاهده و بررسي تاريخچة زندگي به دست آمده، جمع آوري اطلاعات با استفاده از مصاحبه با سه گروه متفاوت از مصاحبه شوندگان يا انجام مصاحبه ها در سه موقعيت گوناگون از جمله روش هاي سه سوسازي است. هنگامي كه پژوهشگر از اين راهبرد استفاده مي كند بايد دربارة تمام منابعي كه براي جمع آوري داده ها به كار برده است توضيح دهد (وايليس؛ 2007، به نقل از: بوگدان و بيك).
ب. اعتبار يابي يا بازبيني توسط مصاحبه شوندگان: اين روش عبارت است از بررسي صحّت يافته هاي پژوهش توسط مصاحبه شوندگان به منظور تعيين آنكه آيا اين پژوهش به شكل صحيح ديدگاه هاي آنان را دربارة موضوع پژوهش تحت پوشش قرار مي دهد يا نه؟ محقق براي تأمين اين اعتبار، مي تواند از فنوني استفاده كند: مانند اعتباريابي مقوله بندي محقق از طريق استناد به توصيف هاي مصاحبه شوندگان دربارة مقوله ها و اعتباريابي تحليل محقق از طريق درخواست از مصاحبه شوندگان تا به شكل جمعي به بحث دربارة تحليل هاي محقق بپردازند (سيل، 1999؛ وايليس، 2007).
ج. مرور همتا: با استفاده از اين راهبرد، پژوهشگر طي انجام پژوهش، به منظور فراهم كردن نقدي دربارة شيوه هاي به كار گرفته شده و بررسي نتايج و صحت آنها، از ساير محققان كمك مي گيرد؛ از آنها مي خواهد تا به بررسي يادداشت ها، مقوله بندي انجام شده با استفاده از فهرست مقوله ها و تحليل هاي رايانه اي كه در حين پژوهش انجام شده است، بپردازند. همچنين نتايج اعتباريابي هاي انجام شده با استفاده از سه سوسازي، تصميم هاي مربوط به انتخاب فنون نمونه گيري، توصيف ضرورت طرح و مانند آن را، كه در گزارش پژوهش توضيح داده شده است، را بررسي كنند (سيل، 1999). آن گاه پيشنهادهاي آنها را دربارة نحوة انجام مصاحبه ها يا نحوة ارائة نتايج و ادراكات محققاني كه داراي ديدگاه هاي متفاوت با ديگران هستند مطالعه كند و تصميم بگيرد كدام بخش از ديدگاه هاي ايشان را در پژوهش دخالت دهد.
د. توضيح شيوه يادداشت برداري و انجام پژوهش: يك روش براي كمك به ايجاد اطمينان عبارت از توضيح چگونگي دنبال كردن مراحل پژوهش و تهيه يادداشت هاست. يادداشت هاي همراه با فكر يا يادداشت هايي كه در آنها پژوهشگر افكار خود را هنگام جمع آوري و تحليل داده ها ثبت كرده باشد، به خواننده اجازه مي دهد تا دريابد كه محقق چگونه به نتايج خود دست يافته است. بنابراين، لازم است پژوهشگر چگونگي كار خود را از جمع آوري داده هاي خام، چگونگي شكل گرفتن فرضيه ها و ايده ها، زمان ظهور آنها، داده هايي كه براي حمايت از آنها استفاده كرده است، چگونگي تجديد نظر، و توسعه يافتن آنها را توضيح دهد.
ه. تهيه گزارش مفصل نتايج: در تحليل تفسيري، با توجه به اين اصل كه معناها برخاسته از موقعيت هستند، هر يك از نتايج بايد همراه با موقعيت، به طور كامل در نظر گرفته شود و خوانندة پژوهش توجهي خاص به موقعيت داشته باشد. بنابراين، لازم است جزئيات موقعيت پژوهش در گزارش توضيح داده شود. البته توجه به اين نكته ضروري است كه توضيح موقعيت به ساير محققان كمك مي كند نتايج به دست آمده را درك كنند و دربارة صحت آنها قضاوت كنند، اما نمي تواند به آنان كمك كند در محيطي مشابه پژوهش حاضر كار كنند و نتايجي كاملاً مشابه به دست آورند؛ زيرا انسان ها همواره رفتارهايي غيرقابل پيش بيني دارند (وايليس، 2007).
2-1-5-3  جمع آوری و مرتب کردن داده ها
منابع جمع آوری اطلاعات ، در روش نظریه مبنایی ، در دو دسته طبقهبندی می شوند؛ منابع اولیه که شامل مصاحبه ها (که اغلب ضبط می شوند) ، مشاهده مشارکتی و غیر مشارکتی ، ثبت مصاحبه ها از زمینهی مورد مطالعه و دفترچهی خاطرات است، و منابع ثانویه که تجارب شخصی ، ادبیات موجود و مقایسه ای آن ها را در بر میگیرد (اشتراوس و کوربین، 1990). در نظریه مبنایی داده ها می توانند از منابع مختلفی مانند داده های دست دوم، تاریخچه زندگی ، مصاحبه ها ، مشاهدات درون نگری ، داده های مشاهده ای و یادداشت های کوتاه جمع آوری شوند (گلدینگ ، 2000). 

2-5-3 نوع پژوهش در فاز دوم (تجزیه و تحلیل کمی)
پژوهش حاضر در فاز دوم از حیث هدف، یک پژوهش تبیینی و از حیث نتیجه، توسعهای  محسوب شده و از داده های کمی استفاده خواهد نمود. استراتژی پژوهش در فاز دوم (روش کمی)، پژوهش پیمایشی است. به عبارتی دیگر ، روش تجزیه و تحلیل در این فاز، استقرایی (آماری) است. برای تجزیه و تحلیل کمی نتایج پژوهش از  آمار توصیفی، آزمونهای همبستگی، معادلات ساختاری، تحلیل واریانس و  رگرسیون استفاده خواهد شد. 
با توجه به مباحث مطرح شده، نوع پژوهش حاضر به تفکیک فاز اول و فاز دوم به شرح جدول زیر است.

جدول 5-3 :  تعیین نوع پژوهش

	مبنای طبقه بندی
	فاز اول
	فاز دوم

	هدف پژوهش
	اکتشافی
	تبیینی

	نتیجه پژوهش
	بنیادی
	کاربردی

	داده های پژوهش
	کیفی و کمی
	کمی

	استراتژی پژوهش
	مبنایی
	پیمایشی، تلفیقی

	روش تجزیه و تحلیل داده ها 
	قیاسی (غیرآماری)
	استقرایی (آماری)




6-3 روش و طرح پژوهش
نخستین گام ، تعریف پرسش های اساسی پژوهش است. پرسش ها را باید حتی المقدور محدود تعریف کرد تا پژوهش بر موضوع متمرکز شود، اما نه آن چنان محدود که امکان کشف یافته های غیرمنتظره و انعطافپذیری از میان برود. برای انجام هر نوع بررسی و پژوهشی، مسئلهای پیش میآید و سپس سوالاتی در آن مورد مطرح می شوند. 
سوال پژوهش اهمیت خاصی دارد ؛ چرا که به نوعی، باعث می شود موضوع مورد بررسی محدود شود. در بررسیها و تحقیقات نمیتوان همهی جوانب یک موضوع را بررسی کرد (اشتراوس و کوربین ، 1990). در کل میتوان چنین گفت که مطالعات نظریه مبنایی با سوال «اینجا چه میگذرد» آغاز میشوند. این شیوهای است که به محقق کمک میکند فرایند یا یک موقعیت را درک کنند (همان). در این مراحل محقق باید ویژگیای داشته باشد که اصطلاحاً حساسیت نظری نامیده می شود. حساسیت نظری  باید در دو مرحله (انتخاب موضوع و کدگذاری) حفظ شود. حساسیت نظری به کیفیت شخصی محقق اشاره دارد؛ منظور، آگاهی و باریک بینی محقق در مورد معنی دادههاست. حساسیت نظری به داشتن بصیرت و توانایی معنی دادن به داده اشاره دارد و باعث میشود نظریهای توسعه یابد که مبنایی و به لحاظ مفهومی غنی و با انسجام بالا باشد (اشتراوس و کوربین، 1990). 
نمودار زیر طرح کلی این پژوهش را نشان می دهد : 

بررسی مطالعات کتابخانه ای 
مطالعه اکتشافی به منظور شناسایی سازمان و خبرگان آن و سایر اطلاعات مربوط از طریق مراجعه حضوری، بررسی اسناد و مدارک انتشار یافته و سایر منابع

فاز اول : روش نظریه بنیادی ، نمونه گیری نظری و انجام مصاحبه های عمیق و اکتشافی و کدگذاری آنها و ارائه تئوری و گزاره های قابل آزمون
فاز دوم: روش کمی ، تهیه طرح پژوهش
استخراج شاخص ها  و اطلاعات کمی 
انجام مطالعات میدانی: طراحی و تکمیل پرسشنامه
تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و پرسشنامه ها 
تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده
ارایه مدل و نتیجه گیری نهایی

















نمودار 3-2 : نمودار طرح کلی پژوهش
نمودار 1-3  :طرح کلی پژوهش
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[bookmark: _Toc78301660]1-7-3 ارزیابی روایی
مفهوم روایی (اعتبار) به معنای این است که ابزار مورد استفاده تا چه حد ویژگی مورد مطالعه را میسنجد. ابزار اندازهگیری برای هر مشخصه باید بتواند آن مشخصه را دقیقاً و صریحاً بسنجد. چراکه در غیر این صورت، نتایج به‌دست‌آمده از صحت کافی برخوردار نیست(قلی پور و همکاران، 1395). اکنون به بررسی روایی محتوا، روایی سازه و روایی پیشبینی در این تحقیق پرداخته می شود :
· روایی محتوا: این روایی بدان معناست که مؤلفه‌ها و متغیرهای تنظیم‌شده در این پژوهش؛ همان متغیر یا متغیرهایی که برای آن تهیه‌شده را بسنجد. عموماً ارزیابی این روایی به‌وسیله متخصصین و تجارب افراد حرفهای انجام میپذیرد. روایی محتوایی پرسشنامه ی این پژوهش نظر به اینکه توسط پژوهشهای پیشین حاصل‌شده است، قابل قبول می باشد . 
· روایی سازه: ازآنجاکه انجام فرآیند تحقیق مطابق اصول از قبل تائید شده است، لذا روایی سازه مشخص‌شده و پذیرفته است.
· روایی پیشبینی: ازآنجاکه مفاهیم و داده‌های پژوهش منتج از کتب و مقالات معتبر است، پس روایی پیشبینی نیز محقق گردیده است.
نتایج حاصل از اجرای این آزمون پس از گردآوری نتایج مصاحبه و طراحی پرسشنامه ، در فصل چهارم گزارش خواهند گردید .
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پایایی یک خاصیت علمی پرسشنامه است که در صورت تکرار آن در زمانهای مختلف و توسط افراد متفاوت، بازهم نتایج به‌دست‌آمده مشابه همدیگر باشند. تکنیکهای آماری مختلفی برای اندازهگیری پایایی پرسشنامهها مانند روش آلفای کرونباخ وجود دارد(قلی پور و همکاران، 1395). اگر ابزار جمع آوری اطلاعات از روايي و پاياي لازم برخوردار باشد ، داده های جمع آوری شده از صحت و دقت لازم برخودارخواهند بود . به عبارت روشن تر ، روايي عبارت است از اينکه ابزار اندازه گيری تحقيق بتواند خصيصه های مورد نظرمحقق را واقعاً اندازه گيری کند . با توجه به اینکه در این تحقیق از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است، ابزار تحقیق از روایی لازم برخوردار است. 
در حالي که ، پايايي ابزار سنجش نيز اشاره به اين دارد که اگر خصيصه مورد سنجش را با همان ابزار تحت شرايط مشابه اندازه گيری نماييم ، نتايج حاصله مشابه نتايج حاصله در دفعات قبل باشد . در واقع يک ابزار اندازه گيری زمانی دارای پايايي است که دارای ويژگی تکرار پذيری باشد ، يعنی بتوان ان را در موارد متعدد به کاربرد و در همه موارد نتايج مشابه دريافت کرد . براين اساس ، برای سنجش پايايي پرسشنامه های اين تحقيق از روش آلفای کرونباخ با کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سوال هاي پرسشنامه (يا زير آزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد.

که در آن:
 : تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یاآزمون
: واریانس زیر آزمون j ام
: واریانس کل آزمون
ضریب قابلیت اعتماد کرونباخ یک پرسشنامه تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که عبارت است از:
1. طول پرسشنامه: قاعدتا پرسشنامه های طولانی تر از قابلیت اعتماد بالاتری در مقایسه با پرسشنامه های کوتاه برخوردار هستند. برای مثال ضریب آلفای کرونباخ یک آزمون 60 سوالی می تواند بیشتر از یک آزمون 40 سوالی باشد.
2. سوال های مشابه از نظر محتوا و با سطح دشواری متوسط، قابلیت اعتماد پرسشنامه را افزایش می دهد.
بديهي است هرقدر شاخص آلفاي کرونباخ به 1 نزديک تر باشد، همبستگي دروني بين سوالات بيشتر و در نتيجه پرسشها همگن ترخواهند بود. کرونباخ ضريب پايايي %45 را کم، %75 را متوسط و قابل قبول، و ضريب %95 را زياد پيشنهاد کرده (کرونباخ، 1951). بديهي است درصورت پايين بودن مقدار آلفا، بايستي بررسي شود که با حذف کدام پرسش ها مقدار آن را مي توان افزايش داد.
نتایج حاصل از اجرای این آزمون در فصل چهارم گزارش خواهند گردید .

8-3 تجزیه و تحلیل داده‌ها
استراتژی نظریه داده بنیاد زمینه بنیان از نوعی رویکرد استقرایی بهره میگیرد؛ یعنی روند شکل گیری نظریه در این استراتژی حرکت از جزء به کل است. این روش یک سلسله رویه های سیستماتیک را به کار میگیرد تا نظریهای مبتنی بر استقرا درباره پدیده مورد نظر ایجاد کند. یافته‌های تحقیق دربرگیرنده تنظیم نظری واقعیت تحت بررسی است نه یک سلسله ارقام یا مجموعهای از مطالب که به یکدیگر وصل شده باشند. هدف نظریه پردازی زمینه بنیان ساختن و پرداختن نظریهای است که در زمینه مورد مطالعه صادق و روشنگر باشد. این استراتژی پژوهش بر سه عنصر: مفاهیم، مقولهها و گزارهها استوار است
1-8-3  مراحل نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری)
تحلیل داده‌ها مطابق با روش نظریه‌پردازی زمینه‌ای، طی سه مرحله کدگذاری انجام می شود. استراوس و کوربین (1998)، سه فن کدگذاری را پیشنهاد دادند؛ کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی.
· کدگذاری باز : فرایند تحلیلی است که از طریق آن، مفاهیم شناسایی شده و ویژگی‌ها و ابعاد آن در داده کشف می‌شوند (استراوس و کوربین، 1998). در این مرحله، مقوله‌های اولیه اطلاعات در خصوص پدیده به وسیله بخش‌بندی اطلاعات شکل می‌گیرد. مقوله مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعی‌تر است. نتیجه کدگذاری باز مجموعه‌ای از مقوله‌های مفهومی ایجاد شده از داده‌ها است. 
· کدگذاری محوری : پس از اجرای کدگذاری باز و شکل‌گیری مقوله‌ها با اندیشیدن در رابطه با ابعاد متفاوت این مقوله‌ها و ارتباط بین آنها، به کدگذاری محوری پرداخته می شود و در نتیجه تعدادی مقوله به دست می آید که شامل 6 محور شرایط علی، مقوله محوری، راهبرد، زمینه، شرایط مداخله‌گر و پیامد می‌باشد. شرایط علی؛ مقوله‌هایی مربوط به شرایطی هستند که بر مقوله محوری تأثیر می‌گذارند؛ زمینه؛ شرایط خاصی است که بر راهبردها تأثیر می‌گذارند . مقوله محوری؛ یک صورت ذهنی از پدیده‌ای که اساس فرایند است. شرایط مداخله‌گر؛ شرایط زمینه‌ای عمومی که بر راهبردها تأثیر می‌گذارند و راهبردها؛ کنش یا بر هم کنش‌های خاصی که از پدیده محوری منتج می‌شوند. در نهایت ، پیامدها؛ خروجی‌های حاصل از به‌کارگیری راهبردها است (دانایی فرد و امامی، 1386).
· کدگذاری انتخابی: در این مرحله نظریه‌پرداز داده بنیاد مقوله محوری را به طور روشمند انتخاب و با ارتباط دادن آن با سایر مقوله‌ها به نگارش نظریه اقدام می‌کند که شرحی انتزاعی برای فرایندی که در پژوهش مطالعه شده است، ارائه می‌دهد (دانایی فرد و امامی، 1386). روابط بین مقوله‌های شکل گرفته با شکل اصلی الگوی پارادایمی استراوس و کوربین (1990) مطابقت دارد، به این معنی که پدیده محوری از شرایط علی تأثیر می‌پذیرد و خود بر راهبردها تأثیر می‌گذارد. راهبردها نیز به نوبه خود تحت تأثیر شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر، پیامدهای مربوط به پدیده مورد بررسی را شکل می‌دهند.

3-8-3  معادلات ساختاری
پژوهشگران نياز دارند تا قبل از به كارگيري تكنيك، اطلاعات وسيعي را در مورد روابط بين متغيرهاي تحت مطالعه در اختيار داشته باشند؛ از جمله اين كه كدام متغير/متغيرها بر كدام يك از متغير/متغيرهاي ديگر تأثير مي گذارند و جهت اين تأثيرگذاري چگونه است. اين يك امر ساده نيست؛ به ويژه اين كه برخي از متغيرهاي مورد علاقه و استفاده پژوهشگر در مدل پيشنهادي، به طور مستقيم قابل مشاهده و  اندازه گيري نيستند؛ و پژوهشگر مجبور (يا علاقه مند) است كه  اندازه هاي مربوط به اين متغيرهاي مكنون يا پنهان[footnoteRef:7]  يا عامل ها [footnoteRef:8] و يا به اصطلاح ديگر،  سازه ها[footnoteRef:9]  را از روي تعداد بيشتري از متغيرهاي قابل مشاهده [footnoteRef:10] يا  شاخص ها [footnoteRef:11] برآورد نمايد. مثال اين حالت زماني است كه پژوهشگري بخواهد صلاحيت باليني دانشجويان، كه يك متغير مكنون است، را توسط متغيرهاي قابل مشاهده اي همانند مهارت هاي ارتباطي، مهارت هاي تكنيكي و توانايي استدلال كه توسط چك ليست هايي در انتهاي يك برنامه آموزش باليني بررسي شده اند، برآورد نمايد. تكنيك هاي آماري SEM از طريق محاسبه واريانس مشترك يا عمومي[footnoteRef:12] بين متغيرهاي آشكار اين كار را انجام مي دهند.   [7:  Latent variables]  [8: Factors ]  [9:  Constructs]  [10:  Observable variables]  [11:  Indicators]  [12:  Common variance] 

در واقع محاسبه واريانس يا تغيير اندازه متغيرها، زيربناي بسياري از تكنيك هاي آماري است. به عنوان مثال پژوهشگر در يك مطالعه تجربي علاقمند است با ايجاد تغيير در متغير مستقل، ميزان تغييرات ايجاد شده در متغير وابسته را برآورد نمايد. به همين ترتيب در مطالعات ارتباط سنجي [footnoteRef:13]علاقمنداست با محاسبه سطوح طبيعي تغيير در يك يا چند متغير،تغييرات ايجاد شده در ساير  متغيرها را برآورد نمايد. به اين ترتيب ممكن است پژوهشگر نتيجه بگيرد كه تغييرات ايجاد شده در يك يا چند متغير به دليل تغيير در سايرمتغيرها است و يا بين آنها ارتباط منطقي وجود دارد.   [13:  Correlation studies] 

در تكنيك  مدل يابي معادلات ساختاري نيز تحليل مشابهي صورت  مي گيرد؛ به طوري كه پژوهشگر با مشاهده و محاسبه تغييرات هم زمان (واريانس مشترك) چند متغير قصد دارد نتيجه بگيرد كه احتمالا عامل مشتركي تبيين كننده اين تغييرات هم زمان است. در واقع واريانس مشترك در يك شاخص، بخشي از واريانس است كه با ساير شاخص ها در اشتراك بوده و توسط يك يا چند عامل تبيين مي گردد.
با اين وجود پژوهشگر هميشه نمي تواند به راحتي قضاوت كند كه تغييرات يك يا چند متغير مشخص تبيين كننده واريانس در متغير يا متغير هاي موردنظر است؛ چرا كه در مطالعات مربوط به علوم انساني و به ويژه آموزش علوم پزشكي  متغيرهاي بي شماري وجود دارند كه ممكن است از چشم پژوهشگر پنهان مانده و حتي ناشناخته بوده و  تبيين كننده واريانس در متغيرهاي مطلوب باشند. در مثال قبل، اگر سؤال پژوهشگر اين باشد كه چه چيزي  تبيين كننده واريانس مهارت هاي ارتباطي دانشجويان است، او پي خواهد برد كه بخشي از آن مربوط به تغييرات عامل صلاحيت باليني است؛ كه همان واريانس مشترك يا عمومي خوانده  مي شود و بخشي نيز منحصراً مربوط به تغيير در شاخص " مهارتهاي ارتباطي" دانشجويان است. البته چالش ديگري نيز وجود دارد، اين كه غالباً اندازه گيري متغيرهاي انساني همانند مهارت هاي ارتباطي با درجاتي از خطا همراه است كه ممكن است مربوط به ابزار اندازه گيري، خطاي پژوهشگر و يا تأثير عوامل ناشناخته باشد.  
از اين منظر مي توان واريانس مربوط هر شاخص يا متغير آشكار را به دو بخش شامل الف)واريانس عمومي و ب)واريانس انحصاري[footnoteRef:14] آن شاخص تقسيم نمود؛ كه خود شامل تركيبي از واريانس واقعي و واريانس خطا در شاخص اندازه گيري شده است.  [14:  Unique variance] 

اطلاعات مورد نياز براي تحليل در قالب پارامترهاي مدل در اختيار نرم افزار قرار داده مي شوند. پارامترهاي مدل شامل ويژگي هايي از جامعه انساني است كه قرار است در تحليل، برآورد شده و آزمون گردند.نرم افزار، پارامترهاي آشكار كه توسط پژوهشگر فراهم شده را به كار مي برد تا پارامترهاي مكنون را با استفاده از آنها برآورد نمايد. پارامترهاي آشكار شامل ويژگي هايي هستند كه پژوهشگر از نمونه ها جمع آوري كرده و پارامترهاي مكنون نيز  ويژگي هايي هستند كه پژوهشگر انتظار دارد مدل طراحي شده و برازش يافته با داده ها، آن ها را نشان دهد.  
روابط بين متغيرهاي مكنون و متغيرهاي آشكار در مدل از جمله پارامترهاي موسوم به بارهاي عاملي 
[footnoteRef:15] هستند كه شامل ضرايب رگرسيوني براي پيش بيني متغيرهاي آشكار با استفاده از متغيرهاي مكنون هستند. پارامتر ديگر شامل واريانس عامل [footnoteRef:16] است كه همان واريانس مربوط به هر عامل در داده هاي حاصل از نمونه گيري است. پارامتر ديگر نيز شامل واريانس خطا [footnoteRef:17] است كه نشان مي دهد تغييرات مشاهده شده در متغيرهاي آشكار علاوه بر تأثير اعمال شده از طرف عامل مشترك، متأثر از ساير عوامل ناشناخته است. همچنين روابط (همبستگي يا كوواريانس) بين  عاملها از ديگر پارامترها هستند. [15:  Factor loadings]  [16:  Factor variance]  [17:  Error variance] 

تحليل مدل غالباً روي ماتريس واريانس-كوواريانس[footnoteRef:18]به عنوان ورودي تحليل صورت مي گيرد كه توسط نرم افزار از داده هاي خام وارد شده، توليد مي گردد.خروجي تحليل نيز پارامترهاي برآورد شده اي هستند كه حاصل برازش يافتن داده هاي ورودي با مدل مشخص شده توسط پژوهشگر است.   [18:  variance-covariance matrix] 

از آنجايي كه پارامترهاي مدل (يا همان پارامترهاي مكنون) بايد از روي پارامترهاي آشكار (ماحصل تحليل اوليه  نرم افزار روي داده هاي خام) برآورد گردند، لازم است تعداد پارامترهاي آشكار بيش از تعداد پارامترهاي مكنون باشند؛ يا به عبارت ديگر مدل بايد مشخص باشد؛ در غير اين صورت لازم است پژوهشگر در مدل خود تجديدنظر نمايد.
گام هاي كلي كه پژوهشگران براي اجراي اين روش لازم است دنبال نمايند، شامل الف) قالب بندي مطالعه، ب) كنترل  از نظر برقرار بودن مفروضات اجراي مدل معادله ساختاري، ج) بررسي برازش و اصلاح مدل، و د) تفسير مناسب يافته ها هستند.  
الف) قالب بندي مطالعه  
يكي از ملاحظات مهم در شكل دهي پژوهش ها با كاربرد مدل يابي معادلات ساختاري، مشخص نمودن هدف يا سؤال پژوهش است؛ به طوري كه مناسب ترين پاسخ را بتوان از طريق بهره گيري از اين دسته از تكنيك هاي آماري فراهم آورد. پژوهشگر در ابتدا در پاسخ به سؤال اصلي مطالعه، بر پايه نظريه ها يا يافته هاي تجربي قبلي، فرضياتي در رابطه با روابط بين متغيرها يا سازه ها ارائه مي دهد و سپس به آزمون اين روابط در قالب مدل مي پردازد.سؤال اصلي مطالعه اين خواهد بود كه آيا مدلي كه بر اساس فرضيه هايي از روابط بين متغير ها طراحي و پيشنهاد شده، بر داده هاي حاصل از جامعه مورد مطالعه منطبق است؛ به سخن ديگر آيا مدل در آن جامعه از نظر آماري حمايت مي شود؟  به طور كلي در مدل هاي ساده (متشكل از تعداد اندك متغير) مطرح ساختن سؤالات ويژه پژوهشي ترجيح داده مي شود؛ اما در مدل هاي پيچيده تر، ترسيم دياگرام بامشخص نمودن روابط مورد انتظار بين متغيرها (كه نماينده فرضيه هاي پژوهش هستند) ضروري است.
يك مدل معادله ساختاري شامل دو بخش است :
بخش اول شامل مدل اندازه گيري است كه رابطه بين متغيرهاي آشكار ( اندازه گيري شده) و  متغيرهاي مكنون (برآورد شده يا عامل ها) را تعريف مي كند. در يك مدل ساده اندازه گيري، يك متغير مكنون وجود دارد كه زيربناي سه متغيرآشكار است. مثال اين حالت در پژوهش هاي مرتبط با آموزش علوم سلامت وقتي است كه صلاحيت باليني يك دانشجو (متغير مكنون) با استفاده از يك پرسشنامه شامل سه آيتم يا سؤال (متشكل از سه متغير آشكار) مهارت ارتباطي، مهارت تكنيكي و توانايي استدلال مورد ارزيابي قرار مي گيرد.  
بخش دوم نيز شامل مدل ساختاري  است كه مشخص مي كند عامل ها چگونه به هم مرتبط شده اند. در مثال فوق زماني كه ارتباط متغير مكنون صلاحيت باليني دانشجو با متغير مكنون ديگري همچون رضايت استاد مد نظر باشد، پژوهشگر يك مدل ساختاري را ترسيم مي كند . پس از مشخص نمودن مدل پيشنهادي و ورود  داده هاي مربوطه به نرم افزار، پژوهشگر به منظور آزمون برازش مدل با داده هاي جمع آوري شده از جامعه مورد مطالعه، SEM را اجرا  مي نمايد.  

  
ب) مفروضات اجراي  مدليابي معادلات ساختاري  از آنجايي كه در اجرا و تفسير SEM، بسياري از مفروضه هاي مربوط به آزمون هاي آماري لحاظ مي شوند، كار در زمينه روابط پيچيده بين متغيرها در قالب ساختارها و مدل هاي آماري مستلزم آشنايي كامل پژوهشگر با اصول مقدماتي و پيشرفته آمار است. بنابراين قبل از آغاز كار در زمينه SEM، پژوهشگر بايد درك صحيحي از 1) اصول همبستگي/ رگرسيون چندگانه 2) تفسير صحيح نتايح آزمون هاي آماري و 3) تكنيك هاي غربال گري و پالايش  داده ها داشته باشد(5). لازم است پژوهشگر در اجراي SEM تصميمات مناسبي را در انتخاب گزينه هاي پيش رو اتخاذ نمايد. همچنين اجراي موفقيت آميز تحليل مستلزم بررسي و اطمينان از مهيا بودن شرايطي است كه در ادامه به مهم ترين آنها اشاره  مي گردد : 
  1) انتخاب روش مناسب برآورد روش هاي مختلفي براي برآورد وجود دارد كه به تناسب نياز مي توان از آنها بهره برد. اما يكي از رايج ترين روش هاي برآورد، روش بيشينه درست نمايي است كه روش پيش فرض
در اكثر برنامه هاي كامپيوتري تحليل مدل هاي معادلات ساختاري است و نيز اكثر مطالعات منتشر شده در ادبيات موجود، استفاده از اين روش را گزارش  نموده اند.در واقع اين روش مشخص مي كند كه تا چه حد واريانس ها و كوواريانسه اي مشاهده شده بين  شاخص ها مي توانند با مدل مشخص شده توسط پژوهشگر بازسازي شوند؛ كه اصطلاحا به ارزشيابي نيكويي برازش نيز موسوم است.از آنجايي كه اين روش برآورد، بر مبناي پيش فرض هايي همچون مطالعه روي حجم نمونه هاي بزرگ، پيوسته بودن متغيرها ( شاخصها) در سطح  اندازه گيري و توزيع بهنجار چند متغيري استوار است، پژوهشگران لازم است از برقرار بودن اين شرايط اطمينان حاصل نمايند. 
  
1) مديريت داده هاي از دست رفته[footnoteRef:19] : اغلب پژوهش ها با داده هاي از دست رفته مواجه هستند؛ كه به دلايل مختلفي از جمله عدم تكميل بخش هايي از ابزار پژوهش توسط افراد پاسخگو اتفاق مي افتد و مي تواند از راه هاي مختلف بر نتايج مطالعه اثر سوء داشته باشد. اين در حالي است كه پژوهشگران غالباً اطلاعات كافي را در مورد نحوه مديريت آنها براي خوانندگان فراهم نمي آورند.به ويژه در شرايطي كه حجم نمونه متعاقب تحليل توان برآورد شده و نمونه هاي داراي داده هاي از دست رفته از تحليل كنار گذاشته شوند، كاهش توان آزمون مي تواند منجر به شكل گيري نتايج غير معنادار گردند.   [19:  Missing Data] 

مديريت داده هاي از دست رفته بستگي به الگوي از دست رفتن داده ها در مطالعه دارد. مهم اين است كه پژوهشگرتصميم مناسب را اتخاذ نمايد و در اين زمينه بر كاركرد نرم افزار نظارت داشته باشد. روش هاي مبتني بر حذف و جايگزيني با ميانگين از روش هاي سنتي هستند كه هرچند مرسومند،اما پيشنهاد نمي گردند. روش هاي نوين همانند روش بيشينه درست نمايي به خوبي مي توانند در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرند. لازم است روش به كار گرفته شده در مستندات كار يا مقالات گزارش گردد. 
  
2) كنترل مفروضه توزيع بهنجار متغيرها : شرط توزيع بهنجار چند متغيري قبل از اجراي تحليل بايد احراز گردد. منظور اين است كه علاوه بر اين كه هر متغير بايد از توزيع بهنجار برخوردار باشد، هر جفت متغير نيز بايد به صورت بهنجار توزيع شده باشند.
اگر معيار توزيع بهنجار جاري نباشد، پژوهشگر لازم است تبديل را مد نظر داشته باشد. از آنجايي كه احراز بهنجاري چند متغيري دشوار و گاه ناممكن است، كنترل بهنجار بودن توزيع تك تك متغيرها و نيز چك نمودن براي  داده هاي پرت، غالباً كفايت مي كند.در پژوهش هاي مرتبط با علوم انساني، متغير ها علاوه بر سطوح  فاصله اي و نسبي، در سطح رتبه اي (همانند مقياس هاي ليكرت) نيز اندازه گيري مي شوند و اين بدان معناست كه نمي توان از طريق آن مفروضه بهنجار بودن توزيع متغيرها را تأمين نمود. با توجه به اين كه تأمين مفروضه بهنجار بودن توزيع متغيرها مستلزم اندازه گيري لااقل در سطح فاصله اي است، در اين شرايط پژوهشگر مي تواند تغيير مقياس را مد نظر داشته باشد.
  
3) مديريت بر داده هاي پرت  
داده هاي پرت شامل موارد (ارقام) بسيار بالا يا غير طبيعي هستند كه مي توانند نتايج آزمون ها را مخدوش نمايند كه ممكن است يك متغيره يا چند متغيره باشند. در  حالت يك متغيره، امتياز يكي از متغير ها مربوط به يك پاسخ گو (يا مثلاً يك پرسشنامه) غير طبيعي است؛ اما درچند متغيره، چند متغير به طور هم زمان ممكن است درگير باشند. داده هاي پرت يك متغيره از طريق محاسبه امتيازهاي بهنجاري قابل شناسايي است (موارد بالاتر از 4،3 يا بيشتر، بسته به سطح دقت مورد نظر) و داده هاي پرت چند متغيره نيز توسط آزمون Mahalanobis distance (D) با شناسايي موارد معنادار (در سطح 001/0P<) مشخص مي گردند. 
4) اطمينان از كفايت حجم نمونه : هر چند اعتقاد عمومي بر اين است كه هر چه حجم نمونه بيشتر باشد بهتر است. اما بر سر حجم نمونه مناسب براي اين نوع از تحليل هاي آماري توافق عمومي وجود ندارد. برخي از روش هاي برآورد (به ويژه آنهايي كه براي تحليل داده هاي با توزيع غير نرمال مناسب هستند) به حجم نمونه بالاتري نياز دارند. البته روش هاي مختلفي براي پي بردن به حجم نمونه مورد نياز در تحليل وجود دارند كه يكي از مرسوم ترين آنها استناد به مقادير رايج است؛ كه در اين روش حجم نمونه كم تر از 100 به عنوان كوچك، 100 تا 200 به عنوان حجم متوسط و بالاتر از 200 به عنوان حجم بالا در نظر گرفته شده است. حجم هاي نمونه كوچك تنها براي مدل هاي بسيار ساده، حجم هاي متوسط براي مدل هاي غير پيچيده و حجم هاي بالا براي اكثر مدل ها مناسب هستند. براي تحليل هاي با حجم هاي نمونه كوچك يا متوسط لازم است ابزارهايي با سايكومتري مناسب استفاده شوند. پيشنهاد شده است كه در استفاده از روش بيشينه برآورد كه روش مرسوم برآورد در مدله اي معادلات ساختاري است، حتي اگر توزيع داده ها بهنجار باشند از حجم نمونه كوچك استفاده نشود. همچنين پيشنهاد شده است كه حجم نمونه حداقل 2 تا 3 برابر تعداد پارامتر هاي مكنون در مدل باشند. به طور كلي حجم نمونه مورد نياز به عوامل متعددي ازجمله اندازه مدل، توزيع متغيرها، ميزان داده هاي از دست رفته، پايايي متغيرها، و ميزان قوت همبستگي ميانمتغيرها بستگي دارد.
  
5) سطح اندازه گيري متغيرها  
داده ها مي توانند طبقه اي، رتبه اي يا پيوسته باشند؛ با اين وجود اكثر روش هاي برآورد بر مبناي پيوسته بودن  دادهها شكل گرفته اند. هر چند تشخيص پيوسته بودن داده ها هميشه راحت نيست به عنوان مثال در شرايطي كه داده ها شامل پاسخ هاي انساني به مقياس ليكرت هستند، به ويژه زماني كه تعداد انتخاب ها محدود (مثل ليكرت سه درجه اي) باشند، در نظر گرفتن  داده ها به عنوان پيوسته مي تواند در روش بيشينه درست نمايي نتايج مخدوشي را در پي داشته باشد؛ لذا تحت اين شرايط نياز است تا از ساير روش هاي برآورد  بهره گيري شود يا اين كه پژوهشگر با تغيير مقياس، داده هاي رتبه اي را به داده هايي با مقياس  فاصله اي تبديل نمايد. 
بررسي برازش و اصلاح مدل : مدل هاي معادله ساختاري اغلب به منظور آزمون يك نظريه درباره روابط بين سازه هاي نظري به كار مي روند. داده هاي خام قبل از آن كه به عنوان درونداد برنامه رايانه اي به كار رود، معمولاً ابتدا به يك ماتريس كوواريانس يا همبستگي از روابط بين متغيرهاي مشاهده شده تبديل مي شود. اندازه هاي برازندگي براي يك مدل از طريق مقايسه ماتريس كوواريانس برآورد شده براي جامعه (بر اساس مدل، آن گونه كه از طرف پژوهشگر مشخص شده) با ماتريس كوواريانس نمونه كه از روي داده ها محاسبه شده است، به دست مي آيد. براي ارزشيابي برازندگي راه هاي زيادي وجود دارد. با آن كه انواع مختلف آزمون ها كه به طور كلي  شاخص هاي برازندگي[footnoteRef:20] ناميده مي شوند، پيوسته در حال توسعه و تكامل هستند، اما هنوز درباره حتي يك آزمون بهينه نيز توافق همگاني وجود ندارد. نتيجه آن است كه مقاله هاي مختلف، شاخص هاي مختلفي را گزارش نموده اند و حتي برنامه ها و نرم افزارهاي SEMنيز تعداد زيادي از شاخص هاي برازندگي را در برونداد تحليل به دست مي دهند.  [20:  Fitting indexes] 

وقتي حجم نمونه برابر با 75 تا 200 باشد، مجذور كاي، يك شاخص مناسب براي برازندگي است؛ هر چند در  حجم هاي بالاتر، تقريبا هميشه از لحاظ آماري معنادار است. اين شاخص به همراه درجه آزادي و سطح معناداري گزارش مي شود. ساير شاخص هاي مورد استفاده عبارتند از شاخص بنتلربونت يا شاخص هنجار شده برازندگي (NFI) و شاخص تاكر لويز (TLI) يا شاخص هنجار نشده برازندگي(NNFI) كه در آنها مقادير بالاتر از 9/0 تا 95/0 قابل قبول است. جذر برآورد واريانس خطاي تقريب (RMSEA) از ديگر  شاخص هايي است كه در آن مقادير 10/0 يا بيشتر نشانه برازش ضعيف است.. اين شاخص در واقع به تفاوت بين داده هاي حاصل از  نمونه ها و داده هاي مورد انتظار با فرض صحيح بودن مدل دلالت دارد. شاخص برازندگي (GFI) و شاخص تعديل شده برازندگي (AGFI) نيز با ضرايب بالاتر از 9/0 نشانه برازش مطلوب در نظر گرفته مي شوند.  شاخص هاي ديگري نيز در خروجي نرم افزارها ديده مي شوند كه برخي مثلCAIC،AIC و ECVA براي تعيين  برازنده ترين مدل از ميان چند مدل مورد توجه قرار مي گيرند و مثلاً مدلي كه داراي كوچك ترين مقادير باشد به عنوان مدل برازنده تر در نظر گرفته مي شود.
برنامه هاي مدل يابي معادلات ساختاري هم چنين اطلاعاتي را به دست مي دهند كه پژوهشگر از طريق آن  ميتواند مدل خود را بهبود ببخشد. اين اطلاعات در برنامه AMOS و LISREL،  شاخص هاي تعديل و اصلاح و در EQS آزمون مضرب لاگرانج و آزمون Wald ناميده مي شود. پژوهشگر اصلاح مدل را تا زماني ادامه  مي دهد كه برازش مدل به حد قابل قبولي بهبود يابد. از آنجايي كه ارقام مربوط به شاخص هاي تعديل، تفاوت بين پارامترهاي مدل پيشنهادي پژوهشگر و مدل مطلوب تر را نشان مي دهد، هر چه شاخص هاي تعديل كوچك تر باشند نشان دهنده اين است كه مدل برازش مناسب تري دارد. ارقام كوچك تر از 84/3 مطلوب در نظر گرفته شده و ارقام مساوي يا بزرگتر، ضرورت تعديل پارامتر مورد نظر را مطرح مي سازد. آنچه در اصلاح مدل تأكيد مي شود اين است كه تغييرات، مبتني بر دلايل نظري (بر پايه نظريه هاي موجود) صورت گيرد.  
  
3) تفسير يافته ها در مدل يابي معادلات ساختاري : مدل هاي معادلات ساختاري به طور اوليه فرصت  استنتاج هاي عليتي را براي پژوهشگر فراهم مي نمايد. با اين وجود لازم است پژوهشگر در درجه اول بر قواعد حاكم بر پارامترهاي برآورد شده مدل (شامل بارهاي عاملي، واريانس ها و كوواريانس هاي متغير مكنون (عامل) و  واريانس ها و كوواريانس هاي خطا در متغيرهاي آشكار) اشراف كافي داشته باشد و بداند معناي هر كدام چيست. به عنوان مثال از آنجايي كه برون داد هاي نرم افزار مربوط به برآورد پارامترهاي مدل در دو قالب استانداردشده و غيراستاندارد ارائه مي شود، منظور كردن تفاوت بين اين ها در نتيجه گيري اهميت دارد. در راه  حل هاي استاندارد شده ، مقياس هاي متغيرهاي مكنون و متغيرهاي آشكار نيز استاندارد شده هستند (با ميانگين صفر و انحراف معيار يك)؛ بنابراين بارهاي عاملي نيز مي توانند به عنوان ضرايب رگرسيوني استاندارد شده تفسير گردند. به عنوان مثال اگر عامل (متغير مكنون) صلاحيت باليني دانشجو، بار عاملي برابر 844/0 روي متغير آشكار مهارت هاي ارتباطي داشته باشد، مي توان گفت كه افزايش يك امتياز استاندارد در عامل صلاحيت باليني منجر به افزايش برابر 844/0 امتياز در شاخص مهارت هاي ارتباطي مي گردد. در راه حل هاي غيراستاندارد از آنجايي كه هر كدام از شاخص ها با مقياسهاي اصلي خود (كه توسط پژوهشگر اندازه گيري شده اند) منظور مي شوند، نمي توان استنباط مشابهي داشت. از طرفي با اين كه انتظار مي رود عامل، علت ايجاد شاخص باشد، با اين وجود بايد واريانس اختصاصي شاخص (كه توسط عامل توجيه نمي شود) را نيز منظور نمود؛ كه هنگام تفسير يافته ها، به عنوان خطاي اندازه گيري، واريانس خطا يا ناپايايي شاخص معرفي مي گردد. مثال ديگر مربوط به كوواريانس خطا يا خطاهاي همبسته است؛ كه نشان مي دهند كه  شاخصها به دلايلي غير از تأثير مشترك متغيرهاي مكنون همبستگي دارند. اين مسأله غالباً نشان دهنده تأثير روش است؛ كه ماحصل تأثير روش مورد استفاده در سنجش شاخص ها (مثلا تأثير استفاده از عبارات منفي در پرسشنامه هاي خود گزارشي) است.  
از ديگر نكات مهم در تفسير، مد نظر داشتن مقياس اندازه گيري در شاخص هاست، به عنوان مثال زماني كه متغير آشكار از مقياس اسمي دو حالتي (مثل جنسيت) برخوردار است، حتي در راه حل هاي استاندارد شده، بار عاملي تفسير متفاوتي خواهد داشت. 
در كنار مد نظر داشتن تفاسير خاص مربوط به قواعد حاكم بر پارامترهاي برآورد شده مدل، پژوهشگر لازم است مباني نظري را همچنان به عنوان مبناي استنتاج هاي خود مد نظر داشته باشد. در شرايطي كه بخش هايي از بروندادهاي تحليل، معناي منطقي و مناسبي به دست نمي دهد، پژوهشگر با اتكا به مباني نظري مي تواند مشكلات را از پيش روي بردارد.  
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روش پژوهش علمي كلية مراحل سيستماتيك جمع آوري داده‌ها، طبقه بندي، تجزيه و تحليل منطقي آنها براي رسيدن به هدف پژوهش را در بر ميگيرد كه در اين فرايند يك عمل يا يك موقعيت نامعين، مشخص ميگردد. در اين فصل روش شناختي پژوهش حاضر ارائه گرديد، به طوري‏که ابتدا دلايل و مباني تدوين فرضيه‏‌ و فرضيه پژوهش و سپس روش های مربوط برای آزمون فرضيه‏‌ مزبور بيان شد. در ادامه به شيوه‏ي محاسبه‏ي متغير‌ها و دلايل به کار گيري متغير‌هاي مزبور در مدل‌هاي ارائه شده پرداخته شد. مکان و دوره‏ي زماني پژوهش، جامعه آماري و شيوه‏ي نمونه‏گيري از ديگر موارد بيان شده در اين فصل مي‏باشد. در نهايت چگونگي استخراج و آماده سازي اطلاعات و آزمون ‏هاي آماري و معيار‌هاي مورد نياز بيان شد. در فصل چهارم داده‌هاي گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهاي آماری مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند و فرضيه‌ ها آزمون ميشوند.

















فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ها








4-1 مقدمه
 پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز خود را جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و ... سازگاری دارد، داده‌های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و تکلیف آن‌ها را روشن کند تا سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته‌ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه‌ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می‌کند که یافتن منابع داده‌های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، و همچنین آرایش و تنظیم داده‌ها نیز مستلزم خلاقیت است. 
این پژوهش با هدف ارایه ی الگوی اخلاق حرفه ای، قضاوت حرفه ای و گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی از طریق تئوری داده بنیاد انجام شده است. در این فصل، یافتههای حاصل از این مصاحبهها و مراحل مختلف پژوهش ارائه میشود. در بخش اول، یافتههای توصیفی مربوط به مشارکتکنندگان و بخش دوم، یافتههای حاصل از کدگذاری مصاحبهها، به منظور پاسخ به سؤالات پژوهش، چارچوب‌بندی و دسته‌بندی میگردد تا در نهایت پس از تجزیه و تحلیل و اجرای دو مرحله دلفی زمینه‌ی انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌های این داده‌ها فراهم آید.
باید توجه داشت که، تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله‌ای علمی از پایه‌های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می‌رود که به وسیله آن کلیه فعالیت‌های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. در ادامه به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته خواهد شد.

4-2 یافتههای تحلیلی 
در این پژوهش، پس از تعریف موضوع و ابعاد آن، عوامل مربوط به اخلاق حرفه ای، قضاوت حرفه ای و گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی از لابلای منابع موجود شناسایی شده و استخراج گردید و مصاحبه‌هایی با تنی چند از افرادی که در حیطه ی حسابرسی چه در بخش علمی و چه در فضای اجرایی فعال بودند ترتیب داده شد تا پژوهشگر با مسائل مرتبط از دیدگاه‌های مختلف آشنا شود و در نهایت به یک جمع‌بندی از عوامل استخراج شده در بخش اول برسد.این روش فرآیندی ساختاریافته برای جمع‌آوری و طبقه‌بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است.
جدول 4-1 : پاسخ صاحبنظران به سؤال اول پژوهش و کدهای شناسایی شده
	[bookmark: _Hlk16016032]کد مصاحبه
	
پاسخ مصاحبه‌شونده
	
کدهای شناسایی شده

	[bookmark: _Hlk16043085]م.1
	در رابطه با مؤلفه های موثر بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی ، من فکر می کنم ابتدا باید موضوعات و مفاهیم مرتبط با گزارش تخلف را بررسی کنیم. مفاهیمی مانند اخلاق حرفه ای ، تعهد ، پایبندی و..... اگر بخواهیم گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی را به طور وسیعی  داشته باشیم باید احساسات و حالات روحی حسابرسان را در نظر بگیریم. یعنی لازم است از الگوهای اخلاقی و مذهبی برای آموزش حسابرسان استفاده کنیم. هم چنین لازم است تا هنگام استخدام حسابرسان صداقت و درستکاری آنان را نیز مورد نقد و بررسی قرار داده و پایبندی اخلاقی و مذهبی آنان نیز مورد سنجش و آزمون قرار گیرد. 
	1- اقدام به گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی توسط حسابرس با احساس اهمیت و ضرورت آن
2- حالات روحی حسابرس
3- احساسات حسابرس
5- مسئولیت پذیری 
حسابرس


	م.2
	بنظرم اول باید ببینیم در چه زمینه ای به دنبال گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی هستیم. یعنی می خواهیم چه چیزهایی در این گزارش موجود باشند. به نظر من این که حسابرسان اقدام به گزارش تخلفات بنمایند یا خیر و اینکه چه مواردی را در گزارش خود بیاورند مستقیما به حالات روانی و شخصیت آنان بستگی دارد.یعنی کسی که از لحاظ روانی در وضعیت سالمی است قاعدتا پایبندی بیشتری به اصول و قوانین و چارچوب های حرفه داشته و برای آن احترام قایل است .همینطور در مورد شخصیت وی ؛ اگر شخصیت درستکاری داشته باشد به طور صادقانه اقدام به گزارش می کند.
	1- صداقت
2- درستکاری
3- شخصیت
4- حالات روحی
5- اخلاق

	م.3
	خب به نظر من یکی از مهم ترین این عوامل می تواند مستقیما مربوط به تجربه و صلاحیت فنی و حرفه ای یک حسابرس باشد . به نحوری که یک حسابرس باتجربه دقیقا می داند به دنبال چیست ، چه وظایفی بر عهده دارد ، جامعه از وی چه انتظاراتی دارد و چه عواقبی در صورت اهمال و سهل انگاری در انتظار وی است.پس اصولا تمام تلاش خود را به کار می بندد تا نسبت به گزارش بی طرفانه و دقیق و کامل تخلفات اقدام نماید.در این بین نباید از اخلاق و وجدان کاری و رعایت عدالت حسابرس نیز غافل شد .
	1- وجدان کاری
2- بی طرفی
3- رعایت عدالت
4- مراقبت های حرفه ای
5- صلاحیت حرفه ای
6- تجربه

	م.4
	برای پیدا کردن مؤلفه های موثر بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی، باید به این فکر کنید که اساسا هنگام آموزش چه مراحلی طی می شود اگر بخواهم واضح تر بگویم ببینید از زمانی که یک کار حسابرسی شروع می شود تا زمانی که پایان یابد مراحل مختلفی طی شده و از ابزار مختلفی استفاده می شود، از قبل مراحلی طراحی می شود، محتوایی انتخاب می شود، روشی بکار گرفته می شود، آزمون های لازم انجام می شود، ایده هایی مطرح می شود، تعاملاتی صورت می گیرد، مسائلی مطرح می شود و در نهایت ارزیابی و گزارش گری به عمل می آید. مثلا حفظ استقلال حسابرس در تمام مراحل حسابرسی ضروری است ؛ پس این استقلال می توان یکی از عوامل اثرگذار باشد یا رعایت بی طرفی در مراحل اجرایی و صدور گزارش حسابرسی لازم است پس خود به خود بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی موثر است  و مواردی از این قبیل . از نظر من همه ی این موارد می تواند بخشی از مؤلفه های موثر بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی باشد.
	1- استقلال
2- بی طرفی
3- رعایت عدالت
4- منظم بودن
5- احساسات حسابرس
6- دقیق بودن
7- تجربه داشتن
8- صلاحیت حرفه ای



همان گونه که در جدول 4-1 نشان داده شده است، تعدادی از نتایج مصاحبه با صاحبنظران آورده شده است ؛ صاحبنظران در مصاحبه‌ها به طیف وسیعی ازمؤلفه ها و نشانگرهای موضوع اشاره کرده‌اند. به منظور شناسایی مولفه ها، کدهای شناسایی شده در جدول 4-2 ارائه شده است.

4-2-1 [bookmark: _Toc22482368]کدگذاری دادههای مربوط به مصاحبهها 
کدگذاری دادههای حاصل از مصاحبهها در این مطالعه، با سه رویکرد انجام یافته است: 1. کدگذاری باز؛ 2. کدگذاری محوری؛ و 3. کدگذاری انتخابی.
1-1-2-4 [bookmark: _Toc22482369]کدگذاری باز دادهها
کدگذاری باز از نظر اشپیگل[footnoteRef:21] (1994) عبارت است از فرایند خرد کردن دادهها به واحدهای مفاهیم. بهعنوان یک قاعده، این فرایند با مکتوبسازی مصاحبه آغاز و پس از آن، تحلیل خط به خط متن حاصل انجام میشود. در این مرحله، کلمات کلیدی و عباراتی که با نظر پاسخدهندگان مرتبط بودند، شناسایی شد. این فرایند به منظور مفهومسازی اولیه انجام شد که شامل شناسایی عوامل تأثیرگذار برای ارایه ی الگوی اخلاق حرفه ای، قضاوت حرفه ای و گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی بود. در ادامه، دادههای حاصل از مصاحبههای عمیق، به صورت باز کدگذاری شد.  [21:  Spiegel] 

در این بخش کدگذاری بر روی فایل متنی این دادهها انجام و خلاصه نتایج گردآوری شد تا کار برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش آغاز شود. خلاصه نتایج این مرحله در جدول «1-4» ارائه شده است. اعداد 1و2 و... نشاندهنده عنوان شدن کد در مصاحبه مربوطه است و عدد صفر بدین معنی است که کد مورد نظر در آن مصاحبه ذکر نشده است. مجموع هر ردیف نشاندهنده تکرار کد مربوطه و مجموع ستون نشاندهنده کل کدهای هر یک از مصاحبهها است.
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جدول 1-4 : خلاصه نتایج کدگذاری باز مصاحبهها
	مجموع
	مصاحبههایی که کد مربوطه در آنها مورد اشاره قرار گرفته است
	کدها
	ردیف

	
	P20
	P19
	P18
	P17
	P16
	P15
	P14
	P13
	P12
	P11
	P10
	P9
	P8
	P7
	P6
	P5
	P4
	P3
	P2
	P1
	
	

	7
	0
	0
	2
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	سلامت روانی حسابرس
	1

	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	حالات روانی حسابرس
	2

	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	احساسات حسابرس
	3

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	مصمم بودن
	4

	3
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	دقیق بودن
	5

	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	ذوق زدگی
	6

	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	احساس گناه
	7

	5
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	شور و شوق
	8

	3
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	غرور و افتخار
	9

	5
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	زودرنجی
	10

	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	هوشیاری و زیرکی
	11

	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	وجدان
	12

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	دقیق بودن
	13

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	فعال بودن
	14

	4
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	استقلال
	15

	3
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	حسن شهرت
	16

	4
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	پایبندی به چارچوب مذهبی
	17

	4
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	بی طرفی
	18

	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	مسئولیت پذیری
	19

	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	1
	0
	1
	رعایت عدالت
	20

	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	درستکاری
	21

	3
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	پایبندی به مبانی اخلاقی
	22

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	توافق پذیری
	23

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	تفکر
	24

	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	ریسک پذیری
	25

	6
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	منظم بودن
	26

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	تعصب به کار
	27

	4
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	حس مثبت بودن
	28

	3
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	هوش
	29

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	سبک فکری
	30

	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	انگیزش
	31

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	تردید حرفه ای
	32

	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	درک متقابل
	33

	3
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	خودرای بودن
	34

	4
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	اعتماد به نفس
	35

	6
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	اطمینان
	36

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	به گزینی
	37

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	سازگاری
	38

	2
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	میزان دانش
	39

	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	خلاقیت
	40

	5
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	باورهای فردی
	41

	5
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	قدرت پردازش
	42

	4
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	ظرفیت حسابرس
	43

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	حس تعهد به حرفه
	44

	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	علاقمندی به حرفه
	45

	8
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	احساس تعلق به حرفه
	46

	4
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	رضایت مندی از حرفه
	47

	13
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	مهارت های شغلی
	48

	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	صلاحیت فنی
	49

	3
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	مدارک حرفه ای
	50

	3
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	مدارک دانشگاهی
	51

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	شناخت صنعت
	52

	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی
	53

	4
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	تجربه
	54

	7
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	برنامه ریزی کافی
	55

	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	توانایی پردازش اطلاعات
	56

	5
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	حسابدهی
	57

	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	باورهای قبلی
	58

	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	رازداری
	59

	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	مراقبت حرفه ای
	60

	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	صلاحیت حرفه ای
	61

	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	بیش اعتمادی حسابرس
	62

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	خودشیفتگی
	63

	4
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	گرایش به تایید
	64

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ابهام گریزی
	65

	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	خوش بینی و بدبینی
	66

	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	صداقت
	67

	2
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	ادراک اخلاقی
	68

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	قضاوت اخلاقی
	69

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	رشد اخلاقی
	70

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	سطح مهارت اخلاقی
	71

	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	هوش اخلاقی
	72

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	فرهنگ اخلاقی
	73

	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	مدیریت اخلاقی
	74

	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	هویت حرفه ای
	75

	3
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	انعطاف پذیری
	76

	4
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	فشارهای رقابتی
	77

	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	کمیته حسابرسی
	78

	3
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	محیط کاری
	79

	7
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	بینش فردی
	80




1-1-2-5 [bookmark: _Toc22482370]کدگذاری محوری دادههای تحقیق بهمنظور پاسخگویی به سؤالات پژوهش
کدگذاری محوری شامل حرکت به سوی یک سطح بالاتر از انتزاع است که با تعیین روابط و طبقه اصلی یا سازهای حاصل میگردد که سایر مفاهیم حول آن میگردند. کدگذاری محوری عبارت است از تأیید مفاهیم بر مبنای روابط پویای آنها. این مفاهیم، مبنای تشکیل تئوری هستند (کولدینگ،2002). طی کدگذاری محوری، بین طبقات و طبقات فرعی ارتباط برقرار میشود. در این مرحله، دادهها از طریق برقراری ارتباط بین طبقات به شیوهای جدید کنار هم قرار میگیرند. در واقع هدف از کدگذاری محوری ایجاد رابطه بین مقوله های تولید شده در مرحله کدگذاری باز است. با بررسی و تحلیل دقیق مصاحبه های انجام شده ،مولفه های موثر بر گزارش تخلف حسابرسی در چندین محور تقسیم بندی شد. این مولفه ها طبقه بندی شده و سپس کدهای مربوط به آن ها نیز شناسایی گردیدند :
جدول «2-4». نتایج کدگذاری اولیه
	ردیف
	کدهای ثانویه
	کدهای محوری

	1
	39 و 43 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 60 و 61 و 76
	قضاوت حرفه ای

	2
	32و33و40و54و55و56
	تجربه و مهارت حسابرس

	3
	4و5و6و7و8و9و10و11و13و14و19و23و24و25و26و29و41و42و58و80
	عوامل فردی

	4
	3و27و28و34و35و36و37و38و62و63و64و65و66
	عوامل احساسی

	5
	1و2و30و31
	عوامل روان شناختی

	6
	57و75و77و78و79
	عوامل محیطی

	7
	12و15و16و17و18و20و21و22و59و67و68و69و70و71و72و73و74
	مولفه های اخلاقی

	8
	44و45و46
	اخلاق حرفه ای



در این پژوهش، سعی گردید با کشف این موارد، درکی از عوامل موثر بر گزارش تخلف حسابرسی حاصل گردد و سؤالات پژوهش در ارتباط با چگونگی وضعیت موجود ، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر آن و هم چنین پیامدهای آن پاسخ داده شود. همچنین با بررسی کدهای بازی که در هر یک از گروههای شش‌گانه (شرایط علّی، شرایط زمینها‌ی، استراتژیهای عمل و اقدامات اساسی، پیامدها، راهبردها و شرایط مداخله‌گر) قرار گرفتند، مشخص شد که این کدها قابلیت انتساب به یک طبقه بالاتر از انتزاع را دارند. از اینرو، در این سازههای شش‌گانه، به تعریف سازههای فرعی[footnoteRef:22] نیز پرداخته شد (جدول 3-4). لازم به توضیح است که کدگذاری محوری معمولا بر اساس الگوی پاردایمی انجام میشود و به محقق کمک میکند تا فرایند نظریه پردازی را به سهولت انجام دهد. اساس ارتباط دهی در کدگذاری محوری بر بسط و گسترش یکی از مقولهها قرار دارد. دسته بندی اصلی (مانند ایده یا رویداد محوری) به عنوان پدیده تعریف میگردد و سایر دسته بندیها با این دستهبندی اصلی مرتبط میشوند. شرایط علّی موارد و رویدادهایی هستند که منجر به ایجاد و توسعه پدیده میگردند. شرایط زمینهای به مجموعهای ویژه از شرایط، و شرایط مداخلهگر به مجموعه گستردهتری از شرایط اشاره دارند که پدیده در آن قرار دارد. راهبردها و استراتژیهای عمل، به اقدامات و پاسخهایی اشاره میکنند که به عنوان نتیجه پدیده رخ میدهند و در نهایت ستادههای (خواسته یا ناخواسته) این اقدامات و پاسخها به پیامدها اشاره دارند (کولدینگ،2002): [22: . Sub- construct] 

در ادامه ،کدهای اولیه شناسایی شده به صورت محوری و در قالب سازه های اصلی و مقوله ها به شرح زیر کدگذاری شدند :


جدول 3-4 : شناسایی سازه ها و مقوله ها

	کدهای باز
	مقوله‌ها
	سازه اصلی
	ردیف

	بی طرفی
	قضاوت حرفه ای
	شرایط علّی
	1

	تردید حرفه ای
	
	
	2

	مراقبت حرفه ای
	
	
	3

	صلاحیت فنی
	
	
	4

	حس تعهد به حرفه
	
	
	5

	علاقمندی به حرفه
	
	
	6

	احساس تعلق به حرفه
	
	
	7

	رضایت مندی از حرفه
	
	
	8

	استقلال
	اخلاق حرفه ای
	
	11

	رازداری
	
	
	12

	درستکاری
	
	
	13

	امانتداری
	
	
	14

	تعهد اخلاقی
	
	
	15

	پایبندی به باورهای اخلاقی
	
	
	16

	پایبندی به باورهای مذهبی
	
	
	17

	مدیریت اخلاقی
	
	
	18

	رشد اخلاقی
	
	
	19

	سطح مهارت اخلاقی
	
	
	20

	هوش اخلاقی
	
	
	21

	فرهنگ اخلاقی
	
	
	22

	
	تجربه و مهارت حسابرس
	
	23

	میزان تجربه
	
	
	24

	آشنایی با نرم افزارهای رشته
	
	
	25

	صلاحیت حرفه ای
	
	
	26

	مهارت های شغلی
	
	
	27

	مهارت های عملی
	
	
	28

	مدارک دانشگاهی
	
	
	29

	شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی
	
	
	30

	آشنایی با صنعت
	
	
	31

	هوش و استعداد
	عوامل فردی
	شرایط زمینها‌ی
	32

	توافق پذیری
	
	
	33

	نوآوری و خلاقیت
	
	
	34

	ریسک پذیری
	
	
	35

	منظم بودن
	
	
	36

	تعصب به کار
	
	
	37

	حس مثبت بودن
	عوامل روان شناختی
	
	38

	اعتماد به نفس
	
	
	39

	اطمینان
	
	
	40

	به گزینی
	تاکید بر مولفه های احساسی
	راهبردها
	41

	تورش های احساسی
	
	
	42

	واکنش های احساسی
	
	
	43

	رعایت عدالت
	نقش مولفه های اخلاقی
	
	44

	رعایت انصاف
	
	
	45

	بهبود کیفیت حسابرسی
	


پیامدها
	46

	افزایش اعتماد عمومی
	
	47

	حسن شهرت
	
	48

	رشد و اعتلای حرفه
	
	49

	کنترل کیفیت
	
	50

	محیط رقابتی
	عوامل محیطی
	شرایط مداخله گر
	51

	فشارهای محیطی
	
	
	52

	انتظارات جامعه
	
	
	53

	انتظارات ذی نفعان
	
	
	54

	شرایط کاری
	
	
	55

	فرهنگ حاکم
	
	
	56



 با توجه به نتایج مشخص گردید که اخلاق حرفه ای و قضاوت حرفه ای جزو عوامل علّی در گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی به شمار می آیند ؛ عوامل روان شناختی و فردی نیز جزو عوامل زمینه ساز برای تقویت گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی به شمار می روند ؛ در حالی که تاکید بر مولفه های اخلاقی و احساسی راهبردهای تعریف شده می باشند . "عوامل محیطی " نیز شرایط مداخله گر محسوب می گردند .

4-3 روایی پژوهش

در اين پژوهش، با ارائه بازخورد به مصاحبهشوندگان و قراردادن آن‌ها در مسير پژوهش به طوري كه بر نحوه پاسخگویي آن‌ها تأثير نگذارد، به منظور افزايش روایي دروني اقدام شد. ضمناً، پس از انجام هر مصاحبه، عناصر بدست آمده تا آن مرحله ارائه میشد و در صورتی که مصاحبهشونده نکاتی را نسبت به عناصر قبلی داشت، مورد بحث قرار می داد. این کار پس از انجام مصاحبه انجام میشد تا مصاحبه خالی از هر گونه پیشفرض و جهتگیری انجام شود. علاوه بر این، چهار فعالیت دیگر نیز به منظور افزایش روایی درونی یافتهها انجام شد که عبارتند از: 1) استفاده از منابع مختلف برای جمعآوری دادهها؛ 2) بررسی دادهها توسط یک دستیار؛ 3) مشارکت یک متخصص آشنا (دانشجوی دکتری حسابداری و حسابرسی) به روش پژوهش کیفی و موضوع حسابرسی و اخلاق و قضاوت حرفه ای؛ 4) شناسایی جهتگیریها از طریق پرسش سؤالهای مکرر در حین تحلیل دادهها. 


4-4 [bookmark: _Toc22482360]پایایی پژوهش
از آنجایی که مؤلفۀ پایایی به گسترۀ تکرارپذیری یافتههای پژوهش اشاره دارد و در انجام مطالعات کیفی پژوهشگر به تفسیر موضوع مورد مطالعه میپردازد، نیازی به ایجاد و ارائۀ مفهوم سنتی پایایی نیست؛ بنابراین، در بحث پایایی پژوهش، باید نشان داد که چگونه دادهها گردآوری شده و کدگذاری، استخراج مفاهیم و انتخاب طبقات صورت گرفته است. با توجه به اینکه پس از انجام هر مصاحبه، بر اساس رویکرد پژوهش کیفی نظام‌مند، فرآیند کدگذاری انجام شده است، به منظور حصول اطمینان از صحت انجام کار، نتایج کدگذاری به مصاحبهشوندگان ارائه میشد. همچنین، چنانچه بیان شد، پس از هر مصاحبه الگوی بدست آمده تا آن مرحله به افراد ارائه میشد تا چنانچه تغییر یا اصلاحی در نظر دارند، به منظور بررسی و اعمال ارائه کنند. به علاوه، به منظور افزایش اطمینان از کیفیت و دقت کدگذاری انجام شده در این پژوهش، تلاش شد تا نسبت به ارزیابی کدگذاری انجام شده اقدام گردد. مطابق با آنچه که پیر (2004) بیان نموده است، یکی از راهکارهای این موضوع انجام کدگذاری مستقل نتایج مصاحبههای مشارکتکنندگان به صورت تصادفی توسط فردی است که سابقه ذهنی در خصوص موضوع ندارد (استراوس و کوربین، 1990).
در نهایت ، عوامل موثر بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی را می توان به شرح زیر مدل سازی نمود : 


[image: ]



4-5 [bookmark: _Toc77884777][bookmark: _Toc77884935][bookmark: _Toc77886505]تحلیل بخش کمی
[bookmark: _Toc77884778][bookmark: _Toc77884936][bookmark: _Toc77886506]1-5-4 تجزيه و تحليل توصيفي داده ها  
ﻣﻨﻈﻮر از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، جمع‌بندی و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن داده‌ها، ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن دادن آن‌ها ﺑﻪ‬ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن است. آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، آﻣﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮي پاسخ‌های اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﻠﺨﯿﺺ می‌کند. از این‌رو در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ داده‌ها از ﺟﺪاول آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود.‬ ﺟﺪاول از مهم‌ترین اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ و اندازه‌گیری داده‌های ﯾﮏ پژوهش ﺑﻪ‬ ﺷﻤﺎر می‌روند. 
در جدول ﺷﻤﺎره 7-4 ، آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ پاسخ دهندگان ﻧﺸﺎن داده‌شده‬ اﺳﺖ :
جدول 7-4 : آمار توصیفی
	متغیر
	
	فراوانی
	درصد فراوانی

	جنسیت
	مرد
	229
	76 %

	
	زن
	71
	24 %

	ترکیب سنی
	
	
	

	
	کمتر از 30 سال
	78
	26 %

	
	30-40 سال
	91
	30 %

	
	40-50 سال 
	76
	25 %

	
	بالاتر از 50 سال
	55
	19 %

	میزان تحصیلات  
	
	
	

	
	کارشناسی و پایین تر
	138
	46 %

	
	کارشناسی ارشد 
	88
	29 %

	
	دکتری
	74
	25 %

	سابقه ی کاری
	
	
	

	
	کمتر از 5 سال
	53
	18 %

	
	بین 5 تا 10 سال
	82
	27 %

	
	بین 10 تا 15 سال
	90
	30 %

	
	بالاتر از 15 سال
	75
	25 %


همان گونه که از جدول بالا پیداست 76 درصد از پاسخ دهندگان را مردان و 24 درصد را زنان تشکیل می دهند . هم چنین مشاهده می گردد که 26 درصد از افراد پاسخ دهنده را افراد کمتر از 30 سال، 30 درصد از پاسخ دهندگان را افراد بین 30 تا 40 سال و مابقی را بالاتر از 40 سال تشکیل داده اند . همان گونه که مشاهده می شود 46 درصد از پاسخ دهندگان ، دارای مدرک کارشناسی و پایین تر، 29 درصد دارای مدرک ارشد و 25 درصد دارای مدرک دکترا می باشند . علاوه بر این مشخص گردید که 18 درصد از پاسخ دهندگان دارای سابقه کاری کمتر از 5 سال ، 27 درصد دارای سابقه کاری بین 5 تا 10 سال و مابقی را بالاتر از 10 سال تشکیل داده اند .

 در ادامه توصیف گویه های پرسشنامه به تفکیک هر یک از مقوله ها ارایه می شود : 
جدول 9-4 : توصیف گویه های مربوط به عامل اخلاق حرفه ای
	ردیف
	گویه ها
	میانگین
	انحراف معیار
	کوچکترین
	بزرگترین

	1
	بی طرفی حسابرس 
	4.0167
	97959/0
	1
	5

	2
	درستکاری حسابرس 
	4.0967
	89255/0
	1
	5

	3
	رازداری حسابرس 
	4.1000
	92711/0
	1
	5

	4
	صداقت حسابرس 
	4.1067
	92636/0
	1
	5

	5
	پایبندی اخلاقی حسابرس 
	4.0732
	94389/0
	1
	5

	6
	تعهد حرفه ای حسابرس 
	4.1100
	98376/0
	1
	5

	7
	تعهد اخلاقی حسابرس
	4.1267
	91291/0
	1
	5

	8
	امانت داری حسابرس 
	4.1900
	87356/0
	1
	5

	9
	استقلال حسابرس 
	4.0200
	94653/0
	1
	5

	10
	رشد اخلاقی حسابرس 
	4.0867
	88038/0
	1
	5

	11
	هوش اخلاقی حسابرس 
	4.0800
	94688/0
	1
	5

	12
	فرهنگ اخلاقی حسابرس 
	4.1100
	92054/0
	1
	5

	13
	مهارت اخلاقی حسابرس 
	3.9567
	1.00240
	1
	5



با توجه به جدول فوق، میانگین، انحراف معیار، کوچکترین و بزرگترین نمره گویه های مربوط به مؤلفه اخلاق حرفه ای قابل مشاهده می باشد. به طوری که گویه شماره 13 « مهارت اخلاقی حسابرس » با میانگین 3.9567 پایین ترین نمره و گویه شماره 6 « امانت داری حسابرس » با میانگین 4.1900  بالاترین نمره را کسب نموده اند.




جدول 10-4 : توصیف گویه های مربوط به قضاوت حرفه ای
	ردیف
	گویه ها
	میانگین
	انحراف معیار
	کوچکترین
	بزرگترین

	1
	تردید حرفه ای حسابرس
	4.1167
	89015/0
	1
	5

	2
	مراقبت حرفه ای حسابرس 
	4.1533
	92340/0
	1
	5

	3
	صلاحیت فنی حسابرس 
	4.1733
	95200/0
	1
	5

	4
	مهارت و دانش فنی حسابرس 
	4.0933
	94566/0
	1
	5

	5
	تجربه حسابرس 
	4.1267
	92021/0
	1
	5

	6
	تخصص حسابرس 
	4.0367
	98585/0
	1
	5

	7
	میزان خبرگی حسابرس 
	3.9867
	99824/0
	1
	5



با توجه به جدول فوق، میانگین، انحراف معیار، کوچکترین و بزرگترین نمره گویه های مربوط به مؤلفه قضاوت حرفه ای قابل مشاهده می باشد. به طوری که گویه شماره 7 « میزان خبرگی حسابرس » با میانگین 3.9867 پایین ترین نمره و  گویه شماره 3 « صلاحیت فنی حسابرس » با میانگین 4.7133  بالاترین نمره را کسب نموده اند.

جدول 11-4 : توصیف گویه های مربوط به سایر عوامل
	
	
	میانگین
	انحراف معیار
	کوچکترین
	بزرگ ترین

	1
	هوش و استعداد حسابرس 
	4.0467
	89843/0
	1
	5

	2
	مدارک دانشگاهی حسابرس 
	4.0400
	95294/0
	1
	5

	3
	مهارت های عملی حسابرس 
	3.9869
	99824/0
	1
	5

	4
	میزان نوآوری و خلاقیت حسابرس 
	4.2233
	88849/0
	1
	5

	5
	انعطاف پذیری حسابرس 
	4.1300
	95015/0
	1
	5

	6
	ریسک پذیری حسابرس 
	4.1833
	90874/0
	1
	5

	7
	منظم بودن حسابرس.
	4.0933
	99394/0
	1
	5

	8
	توافق پذیری حسابرس 
	4.1300
	94308/0
	1
	5

	9
	وجدان کاری حسابرس 
	3.9867
	96415/0
	1
	5

	10
	میزان اعتماد به نفس حسابرس 
	4.0333
	96713/0
	1
	5

	11
	تورش های احساسی حسابرس 
	4.0733
	92961/0
	1
	5

	12
	فشارهای محیطی 
	4.0735
	91510/0
	1
	5

	13
	فشارهای جامعه 
	4.1200
	91381/0
	1
	5

	14
	وجود و فشار رقبا 
	4.1767
	95665/0
	1
	5

	15
	فرهنگ حاکم بر جامعه 
	4.0700
	99418/0
	1
	5



با توجه به جدول فوق، میانگین، انحراف معیار، کوچکترین و بزرگترین نمره گویه های مربوط به سایر عوامل موثر بر گزارش تخلف حرفه ای حسابرسی قابل مشاهده می باشد. به طوری که گویه شماره 9 « وجدان کاری حسابرس » با میانگین 3.9867پایین ترین نمره و  گویه شماره 4 « میزان نوآوری و خلاقیت حسابرس » با میانگین 4.2233 بالاترین نمره را کسب نموده اند.


[bookmark: _Toc77884780][bookmark: _Toc77884938][bookmark: _Toc77886508]5 -4-4   آزمون فریدمن 
آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری است که برای مقایسه سه یا بیش از سه گروه وابسته که حداقل در سطح رتبه ای اندازه گیری می شوند،مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون می تواند در مورد داده های پیوسته (فاصله ای یا نسبی) نیز به کاربرده شود، اما در هنگام محاسبه این داده ها نیز رتبه بندی آن ها مدنظر قرار می گیرد. آزمون فریدمن معادل ناپارامتری آزمون F وابسته در تحلیل واریانس اندازه های تکراری است. در این حالت برای اجرای تحلیل واریانس داده های تکرار شده ضرورتی به وجود فرضیاتی مانند نرمال بودن توزیع، برابری واریانس ها و پیوسته بودن مقیاس وجود ندارد. بنابراین در تحلیل واریانس اندازه های تکراری چنانچه یک یا همه فرضیات ابتدایی مذکور رد شوند، از آزمون فریدمن استفاده می شود.  جدول زیر نتیجه آزمون را برای متغیرهای این پژوهش نشان می دهد : 


جدول 12-4 : آزمون فریدمن
	
	
	

	متغیرها
	میانگین رتبه
	رتبه

	اخلاق حرفه ای
	2.03
	2

	قضاوت حرفه ای
	1.00
	3

	سایر عوامل
	2.97
	1



همان گونه که از جدول فوق پیداست سایر عوامل اثرگذار دارای میانگین 2.97 بوده و در رتبه ی اول اهمیت از دیدگاه پاسخ دهندگان قرار می گیرد . اخلاق حرفه ای با دارا بودن میانگین 2.03  در جایگاه دوم اهمیت قرار گرفته و پس از آن متغیر قضاوت حرفه ای به عنوان سومین گروه از عوامل تاثیرگذار بر گزارش تخلف حرفه ای حسابرسی به شمار می روند . 

4-5 تحلیل عاملی 
مدل اندازه گیری نشان دهنده بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده (عامل) برای هر متغیر مکنون است. قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بوسيله بار عاملي نشان داده مي‌شود. بار عاملي مقداري بين صفر و يک است. اگر بار عاملي کمتر از 3/0 باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته می شود و بهتر است از مدل حذف گردد. بارعاملي بين 3/0 تا 6/0 متوسط و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است. 
در تحلیل عاملی تأییدی توجه به برازش مدل نیز مهم است. شاخص های برازش رایج در مدل های اندازه گیری برای متغیرهای مکنون تحقیق در زیر هر شکل ارائه شده است. در ميان شاخص هاي برازش اگر نسبت کاي دو به درجه آزادي کمتر از 2 باشد مدل از برازش مناسبي برخوردار است. شاخص RMSEA کمتر از 05/0 مطلوب است. ساير شاخص ها نيز هر چقدر به يک نزديکتر باشند مطلوبتر است (قاسمی، 1389). خلاصه ای از این شاخص ها در جدول 13-4 آورده شده است :
[bookmark: _Toc533490548]جدول 13-4: خلاصه شاخص های برازش

	مقدار استاندارد
	نام انگلیسی شاخص
	نام فازسی شاخص
	مخفف

	≥90/0
	Normed Fit Index
	شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت
	NFI

	≥90/0
	relative fit index
	شاخص برازش نسبی
	RFI

	≥90/0
	Non-Normed Fit Index
	شاخص مناسب غیر استاندارد
	NNFI

	≥90/0
	incremental fit index
	شاخص برازش افزایشی
	IFI

	≥90/0
	Comparative Fit Index
	شاخص برازش تطبیقی
	CFI

	≥90/0
	Goodness of fit
	شاخص نیکویی برازش
	GFI

	<1/0
	Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA)
	ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
	RMSEA

	≤08/0
	Standardized Root Mean Squared Residual
	ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده
	SRMR



  4-5-1 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪي و ﺑﺮازش ﻣﺪل
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل اراﺋﻪﺷﺪه از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار لیزرل 8.8  ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در اداﻣﻪ اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪي ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﺪلﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد. لذا برای شاخص های اصلی این تحقیق تایید عاملی مرحله اول و دوم را داریم.
4-5-1-1 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪي ﻣﺮﺗﺒﻪ اول:
ابتدا به بررسی وضعیت تایید تک تک شاخص های در شرایط علی پرداخته می شود  و سپس کل شرایط علی با یکدیگر بررسی می گردد. به منظور ارزیابی مدل ارائه شده از روش تحلیل مسیر در فرآیند مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل بهره گرفته شد که یافته ها در ادامه ارائه شده است. به منظور بررسی برازش مدل از شاخص های مجذور کای، شاخص نسبت مجذور کای دو بر درجه آزادی، شاخص نیکویی برازش خطای ریشه مجذور میانگین تقریب استفاده شد. اگر مجذور کای از لحاظ آماری معنی دار نباشد دال بر برازش بسیار مناسب است اما از آنجا که این شاخص غالبا در نمونه های بزرگتر از 100 معنادار بدست می آید، لذا شاخص مناسبی برای برازش مدل نیست. چنانچه شاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی، کوچکتر از 3 باشد، برازش بسیار مطلوب را نشان می دهد، کمیت کای دو بسیار به حجم نمونه وابسته است و نمونه بزرگ کمیت کای دو را بیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد، افزایش می دهد.
معیارهای شاخص نیکویی برازش و شاخص تعدیل شده نیکویی برازش، نشان دهنده اندازه ای از مقدار نسبی واریانس ها و کواریانس ها می باشد که توسط مدل تبیین می شود ؛هر دوی این معیارها بین صفر تا یک متغیر می باشند که هرچه به عدد یک نزدیکتر باشند، نیکویی برازش مدل با داده های مشاهده شده بیشتر است
در صورتی که شاخص های برازندگی تطبیقی شاخص تعدیل شده نیکویی برازش، شاخص نیکویی برازش بزرگتر از 90/0 و شاخص خطای ریشه مجذور میانگین تقریب کوچکتر از 08/0 باشد دال بر  برازش مطلوب مدل است. همچنین، حداقل میانگین واریانس تبیین شده در لیزرل 35/0 قابل قبول بوده و میزان پایایی ترکیبی حداقل 5/0 است. در صورت وجود حداقل میانگین واریانس تبیین شده و پایایی ترکیبی میتوان گفت مدل از روایی سازه همگرا برخوردار است. همچنین، در زمینه برازش مدل و به منظور برازش مطلوب مدل و تائید شاخص های آماری فوق الذکر در هر مدل حذف سواالات و مولفه هایی که بار عاملی پایین تر از 3/0 دارند، می توانند حذف و باعث بهبود برازش مدل را مطلوب  شوند.
این یافته ها در ادامه ارائه شده است :
جدول 14-4: نتایج برازش مدل حاصله
	نتیجه
	برازش مدل
	میزان استاندارد
	معادل فارسی
	نوع شاخص

	مطلوب
	90/0
	≥90/0
	شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت
	NFI

	مطلوب
	92/0
	≥90/0
	شاخص برازش نسبی
	RFI

	مطلوب
	90/0
	≥90/0
	شاخص مناسب غیر استاندارد
	NNFI

	مطلوب
	93/0
	≥90/0
	شاخص برازش افزایشی
	IFI

	مطلوب
	92/0
	≥90/0
	شاخص برازش تطبیقی
	CFI

	مطلوب
	90/0
	≥90/0
	شاخص نیکویی برازش
	GFI

	مطلوب
	000/0
	0.05≥
	ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
	P-Value

	مطلوب
	075/0
	≤08/0
	ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده
	SRMR



مقدار NFI یا شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت بدست آمده مقدار 90/0 می باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است. هم چنین مشاهده می گردد که مقدار RFI یا شاخص برازش نسبی بدست آمده مقدار 92/0 می باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد، بنابراین می توان بیان کرد که این مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است. علاوه بر این ، مقدار NNFI یا شاخص برازش هنجار شده غیر استاندارد بنتلر-بونت بدست آمده مقدار90/0  می باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد و در واقع بیان می دارد که مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است. هم چنین ملاحظه می گردد که مقدار IFI یا شاخص برازش افزایشی بدست آمده مقدار 93/0 می باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد.پس این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد. هم چنین مقدارCFI یا شاخص برازش تطبیقی بدست آمده مقدار 92/0می باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است.
مقدارGFI یا شاخص برازش تطبیقی بدست آمده مقدار 90/0  می باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است. در نهایت می بینیم که مقدار SRMR یا استاندارد ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده بدست آمده مقدار  075/0 می باشد که با توجه به مقدار استاندارد کمتر از  08/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد،پس نتیجه می گیریم که مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است.

6-4 آزمون مدل‌های ساختاری
باتوجه به اینکه؛ نتایج تحلیل عاملی مرتبة اول بخش اندازه گیری متغیرهای درونزا و برونزا نشان داد که تمام سازه ها از روایی و پایایی لازم برخوردارند، لذا در این قسمت، ساختار کلی مدل مفهومی پژوهش مورد آزمون قرار می‌گیرد، تا مشخص شود که آیا روابط تئوریکی که بین متغیرها در مرحلة تدوین چارچوب مفهومی مدنظر محقق بوده است، به وسیلة داده ها تأیید گردیده یا نه. در رابطه با این موضوع سه مسئله مدنظر قرار می‌گیرد:
علائم (مثبت و منفی) پارمترهای مربوط به مسیرهای ارتباطی بین متغیرهای نهفته نشان می دهند که آیا پارامترهای محاسبه شده جهت روابط فرضی را مورد تأیید قرار داده اند.
مقدار پارامترهای برآوردشده؛ نشان می دهد که تا چه حد روابط پیش بینی شده، قوی میباشند. در اینجا پارامترهای تخمینی باید معنی دار باشند. یعنی قدرمطلق t-valueباید بیشتر از 96/1 باشد.
مجذور همبستگی چندگانه  (R2) مقدار واریانس هر متغیر نهفتة درونی (وابسته) که به وسیلة متغیرهای نهفتة بیرونی (مستقل) تبیین می‌شود را نشان می‌دهد. هرچه مقدار (R2) بیشتر باشد، قدرت بالای تبیین واریانس را بیان می‌کند.
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نمودار ضرايب مسير: اين نمودار مطابق با شكل زیر بر اساس رابطه بين متغيرهاي پژوهش طراحي شده است. در اين مدل ضرايب يا ميزان همبستگي بر روي پيکان هاي مربوطه آمده است. پيكان هاي يك سويه ميان متغيرها ي مدل نشانگر ضرايب  استاندارد ميان دو متغير مي باشد. مدلسازی معادلات ساختاری شامل دو مدل واقعی است، مدل اندازه گیری که نشان می دهد متغیرهای اندازه گیری چگونه در کنار هم به توصیف داده ها می پردازند و مدل ساختاری که نشان می دهد سازه ها چگونه با هم در ارتباط اند. 
نمودار ضرايب استاندارد شده: اين نمودار همان نمودار ضرايب مسير است با اين تفاوت که خطاي استاندارد در آن حذف شده و ضرايب به صورت استاندارد بررسي شده اند.
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نمودار 7-4 : بررسی وضعیت سازه فرضیه کلی تحقیق (منبع:  یافته های تحقیق)

برای بیان مقبولیت مدل از شاخص های برازش هنجار شده بنتلر-بونت، برازش نسبی، برازش افزایشی، توکر-لویس، شاخص های تطبیقی و مجذور کامل استفاده شده است که نتایج بدست آمده از مدل در جدول زیر قابل بررسی می باشد.
جدول 15-4 : شاخص های برازش مدل (منبع:  یافته های تحقیق)
	نتیجه
	برازش مدل
	میزان استاندارد
	معادل فارسی
	نوع شاخص

	مطلوب
	94/0
	≥90/0
	شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت
	NFI

	مطلوب
	93/0
	≥90/0
	شاخص برازش نسبی
	RFI

	مطلوب
	94/0
	≥90/0
	شاخص مناسب غیر استاندارد
	NNFI

	مطلوب
	95/0
	≥90/0
	شاخص برازش افزایشی
	IFI

	مطلوب
	95/0
	≥90/0
	شاخص برازش تطبیقی
	CFI

	مطلوب
	94/0
	≥90/0
	شاخص نیکویی برازش
	GFI

	مطلوب
	1/0
	<1/0
	ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
	RMSEA

	مطلوب
	049/0
	≤08/0
	ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده
	SRMR



بررسی وضعیت شاخص های تطبیقی (NFI،NNFI، RFI، CFI، IFI ، GFI ، SRMR ، RMSEA و SRMR)
-مقدار NFI یا شاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت بدست آمده مقدار 94/0 می باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است.
- مقدار RFI یا شاخص برازش نسبی بدست آمده مقدار 93/0 می باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است.
-مقدار NNFI یا شاخص برازش هنجار شده غیر استاندارد بنتلر-بونت بدست آمده مقدار94/0  می باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است.
- مقدار IFI یا شاخص برازش افزایشی بدست آمده مقدار 95/0 می باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد این شاخص به برازش مطلوب مدل اشاره دارد.
- مقدارCFI یا شاخص برازش تطبیقی بدست آمده مقدار 95/0می باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است.
- مقدارGFI یا شاخص برازش تطبیقی بدست آمده مقدار 92/0  می باشد که با توجه به مقدار استاندارد 9/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است.
- مقدار RMSEA یا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد بدست آمده مقدار 1/0  می باشد که با توجه به مقدار استاندارد مساوی با 1/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است.
- مقدار SRMR یا استاندارد ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده بدست آمده مقدار  049/0 می باشد که با توجه به مقدار استاندارد کمتر از  08/0 که حد مطلوب این شاخص می باشد، مدل با توجه به این شاخص از برازش مطلوبی برخوردار است.


خلاصه:
در این فصل ابتدا نتایج حاصل از واکاوی نظرسنجی های صورت گرفته انجام و پس از کسب نظرات تأییدی از خبرگان پرسشنامه طراحی و بین مشارکت کنندگان توزیع گردید. نتایج حاصل از معادلات ساختاری به همراه پیش فرض های مربوطه ارایه و در نهایت نتایج تخمین معادلات ساختاری ارایه شد.










فصل پنجم: 
بحث و نتیجه‌گیری






5-1 مقدمه
اين فصل شامل خلاصه تحقيق، بحث و نتيجه‌گيري با توجّه به فرضیه‌های پژوهش، و ارائه نتايجي كه در راستاي اهداف تحقيق و با تجزيه و تحليل داده‌ها به دست آمده، مي باشد و اين نتايج با نتايج تحقيقات مشابه مقايسه شده‌اند. نكات عملي قابل استنباط از مطالعات نظري و ميداني كه با فرضیه‌های تحقيق مرتبط هستند مطرح شده، و در خاتمه در راستاي نتايج بدست آمده پيشنهادات كاربردي و پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده (براي پژوهشگران)، ارائه گرديده است.
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هدف پژوهش حاضر، " ارایه ی الگوی اخلاق حرفه ای، قضاوت حرفه ای و گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی" بود . با مصاحبه های صورت گرفته،عوامل زیر به عنوان عوامل موثر بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی شناسایی گردیدند :
1- عوامل علّی  : همان گونه که ذکر گردید عوامل علّی یعنی اخلاق حرفه ای و قضاوت حرفه ای ، مهم ترین عوامل در زمینه گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی می باشند ؛ این نتیجه نشان می دهد که در حال حاضر این مولفه ها حائز اهمیت بسیاری هستند. چارچوب قضاوت حرفه ای فراینــد سـازمان یافته ای است که حسابداران و حسابرسان، با سطح مناسبی از دانش، تجربـه و واقع بینـی می توانند در موضوعات حسابداری بـر اساس واقعیت ها و شـرایـط مربـــوط در چارچــوب استانداردهای حسابداری به کارگرفته شــده اظهارنظر کننــد. قضاوت حرفه ای اهمیت زیادی در حسـابداری و حسـابرسی دارد. بـا ذهـنی تر شدن استانداردهای حسابداری و افزایـش توجه به اندازه گیری های مبتنی بر ارزش منصـفانه، افراد حرفه ای نیازمند به‌کارگیری بیشتر و بهتــر قضاوت حرفه ای بر یک پایه ی مـنسجم هـستند. در واقــع، هـیچ کس هرگز قضاوت کامــل یا کاملا عاری از جـانبداری ها یا دام های قـضاوت نـخواهد داشت. امـا با آگـاهی از جـاهـایی که می تواند مــا را گریبان گیر چنین تأثیراتی سازد و با تمرین منطقی تکنیک های کاهـــش تحریف ها، می توان کیفیت قضـاوت حرفه ای را ارتقـا داد و ایـن کار به حرفه ای تر شدن شخص کمک شایانی خواهد کرد. هم چنین رعایت اخلاق حرفه ای نقش موثری بر بهبود کیفیت و انجام حسابرسی دارد و در نتیجه باعث افزایش دقت، کیفیت صورت های مالی و بهبود کارایی حسابرسی خواهد شد. از این رو تلاش در جهت معرفی و شناساندن هر چه بیشتر عوامل اخلاق حرفه ای و تشریح و تبیین اهمیت و ضرورت قضاوت حرفه ای به تدوین کنندگان استانداردها و قوانین و مقررات در سطح کلان و هم چنین مدیران و شرکای موسسات حسابرسی، می تواند گامی در جهت شناساندن و تثبیت جایگاه اخلاق حرفه ای و قضاوت حرفه ای و در نتیجه اثرگذاری بیشتر آن بر گزارش تخلف حرفه ای حسابرسی به حساب آید . 

2- عوامل زمینه ای : این عوامل عبارت بودند از عوامل روان شناختی و فردی. در صورتی که بتوان عوامل زمینه ساز برای گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی را تقویت نمود این امر منجر به حسن شهرت حسابرس و موسسات حسابرسی،افزایش اعتبار آنان،افزایش اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی،افزایش درآمد آنان،جذب صاحبکاران جدید برای آنان،بهبود کیفیت حسابرسی و در نهایت اعتلای حرفه گردد.

3- راهبردها :  تاکید بر مولفه های اخلاقی و احساسی مهم ترین راهبردهایی هستند که برای اثرگذاری بر گزارش تحلف حرفه ای در حسابرسی می توان به کار گرفت . برگزاری نشست‌ها و همایش‌های سازمان حسابرسی با مدیران و شرکای موسسات حسابرسی و هم چنین حسابرسان ، برگزاری دوره و کارگاه علمی برای تربیت حسابرسان خبره و متعهد ، توسعه فرهنگ اخلاق مداری تا حد امکان و ارتقای سطح آگاهی حسابرسان از اهمیت و کنترل مولفه های احساسی از جمله راهکارهای موجود هستند که می توان با استفاده از این راهکارها به هدف مدنظر دست یافت.هم چنین فرهنگ سازی ، تقویت عوامل احساسی اثرگذار مثبت،تضعیف عوامل احساسی اثرگذار منفی،تلاش در جهت تقویت و بهبود کیفیت حسابرسی از طریق بررسی هم پیشگان و بهبود استانداردهای کنترل کیفیت موسسات حسابرسی می تواند گامی موثر در این جهت باشد.

4- شرایط مداخله گر : همان گونه که مشاهده گردید ، عوامل محیطی نیز جزو شرایط مداخله گر به شمار می روند.
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حسابرسان تنها مسوولیت ارزیابی تحریف با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباهی را که در صورت‌های مالی واقع شده بر عهده داشته و این مورد دربند دامنه رسیدگی گزارش‌های آنان نیز تصریح شده اسـت. در این معنی لفظ و بیان تقلب و اشتباه دربرگیرنده تخلفات مالی نبوده و حسابرسان براساس استانداردهای مصوب حسـابداری و حسابرسی در مورد صورت‌های مالی اظهارنظر کرده و تخطی از این اسـتانداردها نیز تخلف حرفه‌ای محسوب و موجب تنبیهات انضباطی آنان می‌شود. 
از این رو پژوهش حاضر به مدل سازی عوامل اخلاقی و قضاوت حرفه ای موثر بر گزارش تخلف در حسابرسی پرداخت.نتایج این پژوهش می تواند شواهدی را برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر گزارش تخلف در حسابرسی فراهم آورد. نتایج این پژوهش آگاهی‌های سودمندی را در خصوص عوامل اثرگذار بر گزارش تخلف حسابرسان در اختیار سیاست‌گذاران حرفه حسابرسی قرار می‌دهد. این نتایج می‌تواند در برنامه‌ریزی برای تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای و سیاست‌گذاری در جذب حسابرسان به ویژه حسابداران رسمی مورد استفاده قرار بگیرد. معرفی پیشینه تحقیقات مرتبط با گزارش تخلف از دیگر دستاوردهای این پژوهش می‌باشد که با مطالعه بیشتر در این حوزه و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار دیگر بر گزارش تخلف می‌توان ابعاد بیشتری از این پدیده را نمایان می‌سازد. از این رو می‌توان گفت که این پژوهش، زمینه‌ای را برای پژوهش‌های آتی برای دانشجویان و پژوهشگران فراهم می‌آورد تا بدین وسیله گامی بلند در راستای فرهنگ‌سازی گزارش تخلف در حوزه حسابرسی برداشته و منجر به اعتلای روزافزون این حرفه شود.
اثرات ویژگی‌های احساسی و عوامل روان شناختی و فردی : این پژوهش نشان داد که ویژگی‌های احساسی و عوامل روان شناختی و فردی می‌تواند بر قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسان در گزارش تخلفات و تقلب ها تأثیر مثبت و مستقیم داشته باشد. از این رو، می‌توان گفت که ویژگی‌های احساسی در کنار عوامل اخلاقی می‌توانند گزارش تخلف در حرفه حسابرسی را در راستای ارتقای اخلاق حرفه‌ای تحت تأثیر خود قرار دهند.
 هم چنین سایر شواهد این تحقیق تأیید می‌نمایند که در حرفه حسابرسی، بهبود قضاوت حرفه‌ای ارتباط نزدیکی با ارتقای ویژگی‌های اخلاقی و احساسی دارد ؛ این امر بدان دلیل است که در طی فرآیند حسابرسی، حسابرسان واکنش هاي احساسی متفاوتی را تجربه نمایند و در برابر آنها عکس العمل نشان دهند. احساسات و حالات روانی مثبت و به ویژه منفی توسط حسابرسان، می تواند سبب جانبداري و سوگیري آنان و نهایتا تاثیر سوء بر قضاوت حرفه اي و در نهایت گزارش تخلف شود. قضاوت حرفه اي باید از روي دلیل باشد و کسی مجاز به انجام آن است که قادر به دستیابی به دلیل هاي لازم براي حکم خود باشد. منظور از دلایل لازم، همان شواهد است که در کار حسابرسی، از تعامل با پرسنل صاحب کار جمع آوري می گردد و احساسات در طی این فرآیند، نقش مهمی در نحوه گردآوري و در نهایت، قضاوت و تصمیم گیري راجع به گزارش تخلف یا عدم گزارش آن خواهد داشت.پس باید به عوامل احساسی به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های اثرگذار بر گزارش تخلف حسابرسی توجه نمود. در این زمینه ،آگاهی رسانی می تواند در برنامه هاي حسابرسی نهادینه شود تا حسابرسان را نسبت به تلاش و تمایل در جمع آوري منظم اطلاعات به جاي جمع آوري آنها بر اساس احساسات،ترغیب نماید. به طور مشابه،تکنیک هاي آگاهی بخشی نیز ممکن است براي مسئولان کار حسابرسی در موارد مربوط به احتمال دعوي حقوقی علیه آنها مفید باشد.
تجربه حسابرس : سایر شواهد نشان دهنده ی اثر تجربه ی حسابرس بر قضاوت و در نتیجه گزارش تخلف حسابرسی می باشد ؛ این اثرگذاری را می توان بدین گونه تبیین نمود که حسابرسان کم تجربه در مقایسه با حسابرسان با تجربه مرتکب اشتباهات بیشتري شده و درنهایت قضاوت حرفه اي و کیفیت حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهند؛ همچنین حسابرسان باتجربه داراي ساختار ذهنی هستند که آنها را قادر می سازد تا اطلاعات مربوط را گرداوري کرده و قضاوت هاي صحیحی انجام دهند. با توجه به رقابتی شدن بازار حسابرسی در سال هاي گذشته که درپی بحران هاي اقتصادي اخیر بیشتر هم شده است، این موضوع منجر به فشار زیاد صاحبکاران بر حسابرسان شده است که این فشارها در توافق بر سر حق الزحمه حسابرسی و یا دادن کار به موسسات با پیش شرط هاي غیرمعمول همراه خواهد بود، که موسسات حسابرسی نیز مجبور به کاهش بهاي تمام شده حسابرسی آن هم از طریق استفاده از نیروهاي کم تجربه و ارزان قیمت اقدام خواهند کرد یا اینکه فشار براي انجام کارها، با محدودیت زمانی مطرح خواهد شد. که در هر صورت به کیفیت حسابرسی و سطح قضاوت حرفه اي آنها به شدت لطمه وارد خواهد کرد و خسارات جبران ناپذیري به جایگاه حرفه در اجتماع خواهد زد. پس باید اقداماتی صورت گیرد که موسسات حسابرسی به هیچ عنوان در معرض فشار حق الزحمه حسابرسی و فشار بودجه زمانی قرار نگیرند. به عبارتی تا حد امکان نباید اجازه داده شود موسسات حسابرسی در شرایط تعارض بین بهاي تمام شده و کیفیت حسابرسی قرار بگیرند. 
اخلاق حرفه ای : علاوه بر این مشاهده گردید که اخلاق حرفه ای بر گزارش تخلف حرفه ای در حسابرسی موثر است؛ در تبیین نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان چنین بیان نمود که رعایت اصول اخلاقی و رویه‌های اخلاقی توسط حسابرسان مستقل همچون پیروي از کارکنان رده بالا و پایبندي به چارچوب حرفه‌ای و اخلاقی مؤسسات حسابرسی و وجود یک نظام تنبیه و پاداش در کنار وجود یک سیستم مدیریت مبتنی بر اخلاق باعث خواهد شد که حسابرسان در تمامی مراحل حسابرسی، خود را مقید به رعایت اصول اخلاقی بدانند. استقرار نظام عملکردی مبتنی بر اصول و معیارهای اخلاقی در موسسات حسابرسی باعث می‌شود حسابرسان رویه‌های حسابرسی را با دقت بیشتري و به طور کامل تر انجام داده و تحریف‌هایی که شاید در صورت‌های مالی وجود دارد را کشف و گزارش کند و در نتیجه باعث بهبود عملکرد خود شوند. پس حسابرسان می بایستی خود را ملزم به رعایت تمام و کمال اصول بنیادی اخلاق حرفه ای نمایند که این موارد عبارت اند از : درستکاری(حسابدار رسمی باید در انجام خدمات حرفه ای خود درستکار باشد. درستکاری تنها به معنای صادق بودن نیست، بلکه برخورد منصفانه و صادقانه را نیز شامل می شود.)؛ بیطرفی(حسابدار رسمی باید بی طرف باشد و نباید اجازه دهد هرگونه پیش داوری، جانبداری، تضاد منافع یا نفوذ دیگران، بیطرفی او را در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند.)؛ صلاحیت و مراقبت حرفه ای(حسابدار رسمی باید خدمات حرفه ای را با دقت، شایستگی و پشتکار انجام دهد. وی همواره موظف است میزان دانش و مهارت حرفه ای خود را در سطحی نگاه دارد که بتوان اطمینان حاصل کرد خدمات وی به گونه ای قابل قبول و مبتنی بر آخرین تحولات در حرفه و قوانین و مقررات ارائه می شود.)؛رازداری(حسابدار رسمی باید به محرمانه بودن اطلاعاتی توجه کند که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود بدست می آورد و نباید چنین اطلاعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کارفرما، استفاده و یا افشا کند؛ مگر آنکه از نظر قانونی یا حرفه ای حق و یا مسئولیت افشای آن را داشته باشد.) ؛رفتار حرفه ای(حسابدار رسمی باید به گونه ای عمل کند که با حسن شهرت حرفه ای او سازگار باشد و از انجام اعمالی بپرهیزد که ممکن است اعتبار حرفه او را خدشه دار کند.)و اصول و ضوابط حرفه ای(حسابدار رسمی باید خدمات تخصصی حرفه ای را مطابق اصول و ضوابط حرفه ای انجام دهد و همچنین درخواست های صاحبکار یا کارفرمای خود را به گونه ای با مهارت و دقت انجام دهد که با الزامات درستکاری، بیطرفی و استقلال در مورد حسابداران رسمی شاغل با وی نیز سازگار باشد).
مولفه های اخلاقی :  حسابرسان علاوه بر تبحر در فعالیت های حرفه ای خود به مسئولیت های اخلاقی خود و در پی آن گسترش رفتار ایمن نیز توجه کنند. بنابراین باید متغیرهایی که می‌تواند بر اخلاق، تأثیر گذار باشد را شناسایی نموده و در مرحله‌های بعدی مدیریت نمود. همه حسابداران و حسابرسان برای پیروی از استانداردهای پذیرفته‌شده، منطق اخلاقی معتبر و پذیرفته‌شده‌ای دارند. با این حال همه حسابداران و حسابرسان- حتی آنهایی که باتجربه هستند- در قبال خود و همکارانشان تعهدهایی دارند که باید در مواقع ضرورت آن را انجام دهند. همچنین در مورد قوانین اخلاقی و نحوه اجرای آنها و شیوه کار حاکم بر رویه‌های حرفه‌ای خود نیز تعهدهایی دارند که باید آنها را اجرا کنند. اینکه برخی از قوانین اخلاقی ممکن است فقط برای یک طبقه یا یک فهرست از کارکنان یک حرفه وضع شوند، مهم نیست، بلکه پذیرش این قوانین اخلاقی توسط کارکنان حرفه دارای اهمیت است. قوانین اخلاقی باید از روی وجدان بیدار و با دقت زیاد و به‌ دور از هرگونه اعمال نظر شخصی و یا هر نوع انحراف دیگری مانند بی‌اعتنایی و بی‌توجهی تدوین شوند. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تبعیت از قوانین اخلاقی نباید به‌صورت اطاعت کورکورانه انجام شود؛ بلکه باید مبتنی بر آگاهی از فلسفه این قوانین، پشتوانه منطقی و عقلایی تدوین آن باشد
 در خصوص تجربه و مهارت حسابرس : با افزایش پیچیدگی موضوعات حسابرسی، بین قضاوت‌های افراد دارای تجربه و مهارت تخصصی و فنی لازم و افراد فاقد این مولفه ها، تفاوت معنی داری دیده می شود. در وظایف پیچیده تر که نیاز به دقت و بصیرت بیشتری احساس می شود، نقش آموزش‌های فنی و علمی و تجربه ،بیشتر نمایان می شود. این نتایج می تواند شواهد تجربی مناسبی را برای اقدامات اخیر جامعه حسابداران رسمی فراهم نماید مبنی بر اینکه اولاً: مدرک تحصیلی بالاتر نقش موثری در انجام قضاوت‌های مناسب حسابرسی دارد، ثانیاً: مدرک تحصیلی بالاتر به همراه تجربه می تواند قضاوت‌های حسابرسی مناسب تر و دقیق تری را فراهم نماید و نبایستی صرفاً به مدرک تحصیلی بالاتر و یا به تجربه عملی بالاتر اکتفا نمود.
با توجه به نتایج حاصله ، موارد و نکات زیر پیشنهاد می گردد : 
1. پیشنهاد می شود تا جامعه ی حسابداران رسمی ، دستورالعملی را برای تدوین مقررات مربوط به گزارش تخلف و خطاکاری در حرفه حسابرسی تدوین و آن را جزیی از فرهنگ حاکم بر موسسات حسابرسی قرار دهد. هم چنین در این راستا پیشنهاد می شود تا در هنگام ارزیابی و کنترل کیفیت موسسات حسابرسی ، اجرا و پیروی از این مقررات نیز به عنوان عاملی موثر مدنظر قرار گیرد.
2. به قانون گذاران و تدوین کنندگان مقررات در حرفه حسابرسی توصیه می شود تا سازوکارهایی را برای حمایت از اقدامات افشای تخلفات حسابرسان تعریف و فراهم آورده و از آن حمایت کنند.
3. به سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی توصیه می شود تا به منظور نظارت بهتر بر حسابرسان ، جهت ارزیابی سلامت روحی و شناسایی حالات روانی آنان ، اطلاعات کافی را از طریق برگزاری آزمون های روان شناسی به عمل آورند.
4. بر اساس یافته‌های پژوهش و با توجه به اهمیت و جایگاه گزارشگری تخلفات، پیشنهاد می‌گردد به منظور تقویت و ترویج گزارش مواردتقلب، مدیران سازمان حسابرسی و مؤسسه‌های حسابرسی با برگزاری کلاس ها، جلسات و دوره‌های متعدد با کارکنان، موجب شوند که همکاران، آشنایی و درک مستمر بیشتری نسبت به ارتقاء ویژگی‌های مثبت فردی خود داشته باشند. 
5. نیاز است تا نهادهای نظارتی به کیفیت حسابرسی اهمیت داده و اقدامات پیشگیرانه‌ای در خصوص تخلفات موسسات به‌خصوص در برخورد با تبانی شرکت با حسابرسان را انجام دهند و در این خصوص تاکیدات لازم را از طریق مقررات و رسیدگی‌های مختلف و انجام اقدامات پیشگیرانه مانند صدور آرای انضباطی متناسب با تخلف صورت گرفته توسط نهادهای ناظر، انجام دهند.
6. هم چنین پیشنهاد می‌شود در بکارگیری حسابرسان و در آزمون‌های استخدامی حتی المقدور از حسابرسان با سطح ویژگی‌های فردی توانمندتر استفاده شود. وضع مشوق‌ها و قوانین حمایتی برای افشاگران در آیین رفتار حرفه‌ای و آموزش کارکردها و جنبه‌های مثبت این موضوع برای حسابرسان و همچنین تسریع در تصویب و اجرای لایحه پیشنهادی شفافیت و طرح حمایت از افشاگران فساد می‌تواند بیش از پیش موجب تقویت جایگاه افشاگری در حرفه حسابرسی گردد.
7. موسسات حسابرسی می بایست در جذب و آموزش کارکنان خود، علاوه بر توجه به مسائل فنی و دانش افراد، مبانی آگاهی اخلاقی موجود در آیین رفتار حرفه اي را مورد توجه قرار دهند. از آنجا که بخش عمده تلاش هاي آموزشی به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد حسابرسی، صرف آموزش نظري گزارشگري رویدادهاي مالی و فرایندهاي حسابرسی آنها می گردد، توجه بیشتر به مباحث آگاهی اخلاقی در قالب گرایش هاي مختلف با تاکید بر مفاهیم اخلاق و به صورت واحد درسی جداگانه ضرورت دارد.
8. از آن جا که عوامل اخلاقی بر گزارش تخلف حسابرسی موثرند پس پیشنهاد می شود دولت و مجامع حرفه ای و دانشگاه ها با گنجاندن برنامه ها و سرفصل های اخلاقی و برگزاری همایش ها و سخنرانی ها و تدوین کتاب ها و اصلاح سرفصل ها به تقویت پایه های اخلاقی و گسترش اخلاقیات اقدامات لازم را صورت دهند.
9. با توجه به اثرگذاری تردید حرفه ای بر گزارش تخلف، به مدیران و شرکای موسسات حسابرسی پیشنهاد می شود تا به صورت دوره ای آزمون های تردید حرفه ای را برای کارکنان خود اعمال نمایند تا حسابرسان با تردید حرفه ای بالا انتخاب شده و بین تیم های حسابرسی به طور مناسب توزیع شوند تا هر تیم حسابرسی از وجود حسابرسان تردید بهره مند شوند. هم چنین می بایستی آموزش های مربوط به شک و تردید حرفه ای برای حسابرسان در تمام سطوح موقعیتی در دستور کار شرکا و موسسات و سازمان های ناظر و حاکم بر حرفه حسابرسی قرار گیرد تا تردید حرفه ای آنان افزایش یابد.
10. با توجه به نتایج پژوهش بهتر است تا در زمان گزینش و استخدام حسابرسان در موسسات حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و سایر سازمان ها، در ابتدا ویژگی های اخلاقی و احساسی حسابرسان نیز به عنوان عاملی مهم مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال در آزمون های استخدامی، علاوه بر سوالات عمومی و تخصصی، سوالات روان شناختی نیز گنجانده شود.
11. به موسسه های حسابرسی توصیه می شود تا نسبت به تدوین ساز و کارهای درون موسسه ای انتقال تجارب و آموزش کارکنان و تلاش در جهت پایبندی مناسب و اعتقاد عملی به آیین رفتار حرفه ای، اقدام لازم را انجام دهند.
12. به سرمایه گذاران و حسابرسان پیشنهاد می شود تا در تصمیم گیری های خود به منظور پیش بینی و کشف تقلب استفاده از الگوهای شبکه عصبی را نیز مدنظر قرار دهند.
13. به مدیران شرکت ها توصیه می شود تا جهت جلوگیری از تقلب به ایجاد کمیته حسابرسی، استقرار سیستم کنترل داخلی و تدوین آیین رفتار حرفه ای اهتمام ورزند.
14. طبق نتایج پژوهش، مولفه ها و ویژگی های مربوط به قضاوت حرفه ای توانسته اند بر گزارش تخلف حسابرسی اثرگذار باشند؛ بنابراین پیشنهاد می شود تا مستندات و شواهد و مدارک کافی برای انجام قضاوت حرفه‌ای جهت اقناع حسابرس برای انجام قضاوتی خوب و با پشتوانه جمع‌آوری و مدنظر قرار گیرد. پس باید تمهیدات کافی برای اخذ بهترین تصمیم در هریک از موضوعات قضاوتی در فرآیند حسابرسی با توجه به شاخصه‌های این مؤلفه شامل: تعریف موضوع تصمیم‌گیری، تعیین معیارهای ارزیابی، سنجش معیارهای مربوطه، شناسایی راهکارها و انتخاب بهترین راهکار اتخاذ گردد.

5-3 پیشنهاد برای پژوهش های آتی
با توجه به مطالعاتی که در این پژوهش صورت گرفت انجام پژوهش هایی در زمینه های زیر به پژوهشگران پیشنهاد می گردد :  
· ارزیابی تاثیر پیشنهادهای مالی بر تمایل حسابداران به گزارش تخلف
· ارزیابی تاثیر عوامل فردی و محیطی بر تمایل حسابداران به گزارش تخلف
· بررسی حمایت های قانونی گزارش تخلف در حرفه حسابداری و حسابرسی
· شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر گزارش تخلف حسابرسی به کمک داده کاوی یا شبکه های مصنوعی

5-4 محدودیت‌های پژوهش
تحقيق حاضر همانند ديگر تحقيقات داراي محدوديت‌هايي است كه ممكن است نتايج تحقيق را خدشه دار كرده باشد. از جمله محدويت تحقيقات عبارتند از :
الف)محدودیت‌های در اختیار پژوهش‌گر
· مقطعی بودن این تحقیق برای مشخص شدن پاسخ واقعی پرسش های پژوهش
· محدویت‌های زمانی پژوهش در محدوده سال 1400 انجام شده است. 
· محدودیت ابزار که در این پژوهش فقط از ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.
خلاصه فصل:
در این فصل ابتدا خلاصه ای از نتایج آماری ارایه و سپس تفسیر نتایج حاصله ارایه شد. در ادامه به ارایه پیشنهادهای حاصل از یافته های پژوهش و پیشنهادات برای پژوهشهای آتی ارایه گردید. در نهایت محدودیتهای پژوهش ارایه شد.
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پرسشنامه و توصیف گویه های آن
همان گونه که در بخش قبلی بیان گردید بر اساس کدهای حاصل از مصاحبه ها ، یک پرسشنامه برای شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدل گزارش تخلف حرفه ای حسابرسی طراحی و تدوین گردید .
این پرسشنامه به صورت زیر می باشد : 
جدول 8-4 : پرسشنامه حاصله
	
ردیف
	پرسشنامه 

	کاملا مخالفم
	مخالفم
	نظری ندارم
	موافقم
	کاملا موافقم

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	اخلاق حرفه ای
	
	
	
	
	

	1  
	بی طرفی حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	2  
	درستکاری حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	3  
	رازداری حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	4  
	صداقت حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	5  
	پایبندی حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	6  
	تعهد حرفه ای حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	7  
	تعهد اخلاقی حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	8  
	امانت داری حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	9  
	استقلال حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	10  
	رشد اخلاقی حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	11  
	هوش اخلاقی حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	12  
	فرهنگ اخلاقی حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	13  
	مهارت اخلاقی حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	
	قضاوت حرفه ای
	
	
	
	
	

	14  
	تردید حرفه ای حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	15
	مراقبت حرفه ای حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	16
	صلاحیت فنی حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	17
	مهارت و دانش فنی حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	18
	تجربه حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	19
	تخصص حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	20
	میزان خبرگی حسابرس می تواند بر گزارش تخلف حرفه ای موثر باشد.
	
	
	
	
	

	
	سایر مولفه ها
	
	
	
	
	

	21
	هوش و استعداد حسابرس می تواند گزارش تخلف حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد.
	
	
	
	
	

	22
	مدارک دانشگاهی حسابرس می تواند گزارش تخلف حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد.
	
	
	
	
	

	23
	مهارت های عملی حسابرس می تواند گزارش تخلف حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد.
	
	
	
	
	

	24
	میزان نوآوری و خلاقیت حسابرس می تواند گزارش تخلف حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد.
	
	
	
	
	

	25
	انعطاف پذیری حسابرس می تواند گزارش تخلف حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد.
	
	
	
	
	

	26
	ریسک پذیری حسابرس می تواند گزارش تخلف حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد.
	
	
	
	
	

	27
	منظم بودن حسابرس می تواند گزارش تخلف حرفه ای موثر را تحت تاثیر قرار دهد.
	
	
	
	
	

	28
	توافق پذیری حسابرس می تواند گزارش تخلف حرفه ای موثر را تحت تاثیر قرار دهد.
	
	
	
	
	

	29
	وجدان کاری حسابرس می تواند گزارش تخلف حرفه ای موثر را تحت تاثیر قرار دهد.
	
	
	
	
	

	30
	میزان اعتماد به نفس حسابرس می تواند گزارش تخلف حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد.
	
	
	
	
	

	31
	تورش های احساسی حسابرس می تواند گزارش تخلف حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد.
	
	
	
	
	

	32
	فشارهای محیطی می تواند گزارش تخلف حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد.
	
	
	
	
	

	33
	فشارهای جامعه می تواند گزارش تخلف حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد.
	
	
	
	
	

	34
	وجود و فشار رقبا می تواند گزارش تخلف حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد.
	
	
	
	
	

	35
	فرهنگ حاکم بر جامعه می تواند گزارش تخلف حرفه ای را تحت تاثیر قرار دهد.
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